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شماره‌های د‌‌‌‌‌‌  ریافت آگهی: 
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فراخوان مقالات
د‌‌‌‌‌‌  ست به د‌‌‌‌‌‌  ست هم د‌‌‌‌‌‌  هیم تا سرزمین ماد‌‌‌‌‌‌  ری 

را به مکان بهتری برای زند‌‌‌‌‌‌  گی تبد‌‌‌‌‌‌  یل نمائیم.
برای  تریبونی  شبستر  پیام  فصلنامه 
تمامی‌اهالی منطقه و فرصتی برای چاپ مقالات، 
و  شما  د‌‌‌‌‌‌  استان‌های  عکس‌ها،  اسناد‌‌‌‌‌‌  ،  خاطرات، 
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فرمایید‌‌‌‌‌‌ . چون مطالب به نام خود‌‌‌‌‌‌ تان چاپ خواهد‌‌‌‌‌‌  

شد‌‌‌‌‌‌  لذا د‌‌‌‌‌‌ رج نام و نام خانواد‌‌‌‌‌‌ گی الزامی‌است.
 منابع مطالب د‌‌‌‌‌‌   ر گیومه مشخص گرد‌‌‌‌‌‌   د‌‌‌‌‌‌   .

مطالب  ویرایش  و  تلخیص  رد‌‌‌‌‌‌   ،  د‌‌‌‌‌‌   ر  تحریریه   
ارسالی آزاد‌‌‌‌‌‌    است.

 مسئوليت مطالب و آگهي‌ها به عهد‌‌‌‌‌‌   ه نويسند‌‌‌‌‌‌   ه 
و سفارش د‌‌‌‌‌‌   هند‌‌‌‌‌‌   ه است. 

آزاد‌‌  منبع  ذکر  با  مجله  مطالب  از  استفاد‌‌ه   
می‌باشد‌‌.

مجله پیام شبستر د‌‌‌‌‌‌  ر کلیه نقاط به‌ویژه شهرستان شبستر و تهران نمایند‌‌‌‌‌‌  ه 
می‌پذیرد‌‌‌‌‌‌  . شما نیز د‌‌‌‌‌‌  ر صورت علاقه همکار افتخاری ما باشید‌‌‌‌‌‌  .

کلیه خیریه‌های شهرها و آباد‌‌‌‌‌‌  ی‌های شهرستان شبستر د‌‌‌‌‌‌  ر صورت  علاقه 
می‌توانند‌‌‌‌‌‌   ما را د‌‌‌‌‌‌  ر پخش فصلنامه شبستر یاری و پشتیبانی نمایند‌‌‌‌‌‌  .
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جمشید صالحی شبستری 

سپاس، تشکر و قدردانی اولین وظیفه و 
ساده‌ترین کاری است که هر انسان می‌تواند 
در مقابل کمک-کننده و یا یاری‌دهندگانش 
انجام دهد. با توجه به این‌که خالق هستی 
نزدیک‌ترین و مهربان‌ترین یاری-دهندگان 
شکرگزاری  که  است  شایسته  می‌باشد؛ 
اصلی از پروردگار رحمان و رحیم باشد و 
از مردم همانند  همه می‌دانیم که تشکر 
لذا  می‌شود؛  خوانده  یکتا  ایزد  از  سپاس 
پیام  مجله  گردانندگان  عنوان  به  نیز  ما 
شبستر ضمن شکرگزاری به درگاه خدای 
یگانه از صاحبان اصلی فصلنامه یعنی شما 
عزیز  همشهریان  و  بزرگوار  خوانندگان 
را داشته و اعلام  کمال تشکر و قدردانی 
می‌داریم تمام تلاش ما و هدف اولیه مجله 
و  خردمندانه  نظرات  تأمین  راستای  در 
شایسته شما عزیزان ارجمند می‌باشد و بر 
همین اساس در پائیز سال گذشته یادمان 
سزاوارانه‌ای برای شاعر محبوب منطقه‌مان 
شادروان میرزاعلی معجز شبستری پس از 
بیش از هشتاد سال از درگذشت آن مرحوم 
برگزار کردیم و شما سروران ضمن استقبال 
فاخر از ما تقاضای استمرار این حرکت را 
با لبیک به این خواسته در  داشتید و ما 

98/8/20 در پردیس تأتر تهران همایش 
جعفری  قشم  عاشیق  استاد  بزرگداشت 
کندرودی گرانقدر را با حمایت و پشتیبانی 
کندرودی‌های ارجمند و با همکاری استاد 
و  مدیرعامل  شهبازی  سلجوق  عاشیق 
ریاست هیئت مدیره خانه عاشیق‌های ایران، 
مدیریت موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران به نحو مطلوبی با شرکت 
عاشیق‌های محترم کشورهای آذربایجان، 
پرآوازه  ترکیه و گرجستان و عاشیق‌های 
سراسر کشور برگزار کردیم و با استقبال 
شدیم  مواجه  بزرگواران  شما  گسترده 
حدود  یکهزارنفری  سالن  در  بطوری‌که 
مستقیم  تماشاگر  نفر  و چهارصد  یکهزار 
و  شکوه  و  بودند  کم‌نظیر  همایش  این 
جلال خاصی به آن بخشیدند و لذا ما نیز 
در برابر همه این علاقمندان گرامی و همه 
پیشتیبانان ارجمند مجله سر تعظیم فرود 
می‌آوریم و سپاسگزاری می‌کنیم و واضح 
نتیجه  افتخارآمیز  استقبال  این  که  است 
اطلاع-رسانی گسترده رسانه‌های گروهی 
بوده و گزارش کامل مراسم همه و همه 
همکاران  تحسین  قابل  همکاری  نتیجه 
خبرنگار و ادمین‌های عزیز فضای مجازی 

سپاس
بوده و ما صمیمانه از همه این بزرگواران 
خواسته‌‌های  از  دیگر  سپاسگزاریم.یکی 
فرهیخته  همشهریان  از  زیادی  تعداد 
فارغ‌التحصیلان  آلبوم  تهیه  شهرستان 
دانشگاهی شهرستان شبستر )ارونق، انزاب 
این‌که  به  توجه  با  می‌باشد.  رودقات(  و 
بسیاری از این عزیزان در خارج از کشور 
ساکن  مختلف  کشورهای  و  قاره‌ها  در  و 
نقاط  در  خیلی‌ها  و  می‌باشند  مشغول  و 
مختلف کشور پخش هستند کاری بسیار 
از همکاران  مشکل می‌باشد ولی گروهی 
عاشق مجله اعلام آمادگی کردند تا به یاری 
شما همشهریان ارجمند این کار ارزنده را 
انجام دهند و ما ضمن اعلام اسامی و تلفن 
این عزیزان از همه شما علاقمندان تقاضا 
از  آقا  و  خانم  فارغ‌التحصیلان  این  داریم 
دانشگاه‌های داخلی و خارجی را همراه با 
تلفن آن‌ها به این گروه معرفی نموده و در 
تهیه و تکمیل این آلبوم ما را یاری دهند و 
در استمرار این حرکت در آینده نسبت به 
تهیه آلبوم تولیدکنندگان و کسبه و اصناف 
مختلف و سایر خواسته‌های منطقی شما 

شهروندان با فرهنگ خواهیم پرداخت.
طبیعی است که این آلبوم شامل کسانی 
خواهد بود که شما به ما معرفی نموده و یا 
ما موفق به دریافت اطلاعات آن‌ها شده‌‌ایم.

همشهریان فرهیخته؛ ما با یاری خدای 
آینده  در  همدیگر  همکاری  و  متعال 
کارهای ارزنده و لازمی را که تاکنون اقدام 
نشده انجام خواهیم داد چون همه آگاهیم 
که رمز موفقیت در کارهای بزرگ اتحاد، 

همدلی و همکاری می باشد.
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ابوالفضل موحد

در قسمت اول مقاله ؛ به موضوعاتی 
چون :" مفهوم ومنشاء دموکراسی" 
و     " مدنی  وحقوق  شهروندی   "،
"سه مفهوم اصلی دموکراسی در سده 
بیستم ، " پرداختیم. در‌این قسمت 
به مبانی نظری وتوجیهات عقلی که 
در دفاع از دموکراسی ازمنظرگاه‌های 
متفاوت نظریه پردازان علوم سیاسی 
خواهیم  گذرا  آورده‌اند،اشاراتی 
اساس  بر    ، نظری  مبانی  داشت.این 
بشیریه   حسین  دکتر  بندی  طبقه 
دانشگاه  سیاسی  علوم  سابق  استاد 

تهران  بیان خواهد شد:
منطقی  مبانی  و  توجیهات  می‌توان 
بر  را  دموکراسی   از  دفاع  در  وعقلی 
‌اندیشمندان  عزیمت  نقطه  حسب 

بصورت زیر طبقه بندی کرد:
براساس  دموکراسی  توجیه    1
امکان کسب معرفت یقینی و  عدم 

قطعی؛ 
از  وجدید  قدیم  فلاسفه  از  برخی 
جمله جان استوارت میل ،برتراند راسل 
و کارل پوپر از موضوع معرفت شناسانه 
ی شکاکانه از دموکراسی دفاع کرده‌اند.

به  ومعرفت  دانش  که  بود  برآن  میل 
اجتماعی  تعامل  محصول  عمده  طور 
،مشاوره و مذاکره است ،وگرنه حقیقت 
و  ،مطلق  عینی  صورت  به  نمی‌توان  را 
کلی دریافت کرد.پس چون شک وعدم 
انسان  وضع  بیانگر  قطعیت  و  یقین 
به  تعامل  حاصل  معرفتی  هر  و  است 
شمار می‌رود،در نتیجه دموکراسی تنها 
نظام معقول ممکن است .راسل و پوپر 
نمی‌توان  که  می‌کردند  استدلال  نیز 
امور  معرفت  به  مطلق  یقین  و  قطع  با 
حکمی‌که  ترین  قطعی  و  یافت  دست 
علمی‌صادر  قواعد  ی  باره   در  می‌توان 
کرد،این است که بگوئیم که هنوز ابطال 

نشده‌اند.پس معرفت ما ناشی از توانائی 
ما در ابطال است،نه نتیجه اثبات یقینی 

و قطعی.
از  تر  موجه  خود  بر  حکومت     2

حکومت دیگران است ؛
رئیس  جفرسون،سومین  توماس 
استقلال  مدافعان  از  و  آمریکا  جمهور 
انگلستان  امپراطوری  از  کشور  آن 
،نویسنده اصلی اعلامیه استقلال آمریکا 
دموکراسی  اصلی  سنت  بنیانگذار  و 
جفرسونی(  آمریکائی)دموکراسی 
چنانکه  آدمیان  اگر  که  می‌گفت؛ 
مخالفان دموکراسی معتقدند،نمی‌توانند 
اولی  ،بطریق  کنند  حکومت  برخود 
نمی‌توانند بر دیگران نیز حکومت کنند.

پس حکومت بر خود موجه تر و ممکن 
تر است ،تا حکوکت بر دیگران.

برای  اساسی  اصل  چهار  جفرسون 
،مشارکت  :اول  بود  قائل  دموکراسی 

دموکراسی ؛ حکومت انتخابی)2(
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 ، اقتصادی  برابری  دوم،  سیاسی 
چهارم  و  مدنی  فضائل  آموزش  سوم 
جفرسون  آرمان   . مردم  نمایندگی   ،
برقراری دولت شهرهای کوچکی بود که 
هریک حدود صد خانوار  را در بر گیرد و 
امکان" دموکراسی مستقیم" را فراهم 
باینکه  توجه  با  وی  حال  آورد.با‌این 
نمی‌توان کشور بزرگی چون آمریکا را با 
نظام دولت شهرهای کوچک اداره کرد، 

"نظام فدرالی" را پیشنهاد کرد.
جمهوری  در‌این  مردم  نمایندگان 
از  می‌بایست  تعبیر جفرسون  به  فدرال 
درون "اشرافیت طبیعی دانش وفضیلت 
از سلطه مصنوعی  تا  برگزیده شوند   "
شود.بدین  جلوگیری  ثروت"  و  "تبار 
دموکراسی  می‌خواست  جفرسون  سان 
مستقیم کلاسیک را با نظام دموکراسی 

نمایندگی مدرن در هم آمیزد.
می‌گفت  نیز  چرچیل  وینستون 
دموکراسی در میان انواع دیگر حکومت 
سخن  است.به  حکومت  نوع  ،بهترین 
دیگر اگر توجیهی برای حکومت هست 
برای  ،بعد  است  دموکراسی  برای  ،اول 

سایر اشکال حکومت.
اساس  بر  دموکراسی  توجیه      3
داد  انسانها؛)قرار  طبیعت  برابر 

اجتماعی(
زاده  برابر  انسانها  که  بپذیریم  اگر 
که  بپذیریم  درنتیجه  ،باید  شده‌اند 
در  شرکت  در  یکسانی  حق  همگان 
از  دارند.همچنین  بر خودشان  حکومت 
،آزاد  طبیعت  حکم  به  انسانها  که  آنجا 
زاده شده‌اند،حق دارند نسبت به پذیرش 
،آزادانه  آن  از  اطاعت  و  سیاسی  اقتدار 
اعلام  را  خویش  مخالفت  یا  رضایت 
قرارداد  نظریه  اصحاب  دارند.استدلال 
"ژان  و  لاک"  جان  مانند"  اجتماعی 
بر  "مبتنی  "منتسکیو  و  روسو"  ژاک 
چنین منطقی است. به نظر آنها، آزادی 
و برابری مقدمه حق است؛ حق مقدمه 
توافق و رضایت است و توافق و رضایت 

پذیرش  برای  اجتماعی  قرارداد  لازمه 
قدرت حکومت است و چنین حکومتی 

همان دموکراسی است.
براساس  دموکراسی  توجیه     4

قوانینی که خود وضع  از  مردم  اطاعت 
کرده‌اند؛ به نظر روسو تنها در دموکراسی 
شده‌اند،می‌توانند  زاده  آزاد  که  ،انسانها 
در عین فرمانبرداری از حکومت آزادی 
خود را حفظ کنند؛ زیرا در دموکراسی 
که  می‌کنند  اظاعت  قوانینی  از  انسانها 
خود وضع کرده‌اند.پس اطاعت از قوانین 
خود همان اطاعت از خود یعنی آزدادی 
از  اطاعت  دموکراسی  در  است.بنابراین 
است. یکسان  و  یکی  آزادی   و  قوانین 

در‌این شرایط حتی آزادی مردم عمیق 
تر شده و خصلتی مدنی و اخلاقی یافته 
است.از چنین دیدگاهی دموکراسی تنها 
حکومت مشروع و ممکن است، زیرا در 
آن آزادی و قانون یکی هستند،به سخن 
حق  بر  حکومت  تنها  دموکراسی  دیگر 
انسان  آزادی  با  که  است  مشروعی  و 

سازش دارد.
اساس  بر  دموکراسی  توجیه     5

فایده.
جرمی‌بنتهام فیلسوف سیاسی بزرگ 
انگلییسی استدلال می‌کرد؛ که اگر همه 
یکسانی  نیازهای  و  خواستها  انسانها 
همانند  ورنج‌هایشان  شادی  و  دارند 
شادی  وتامین  نیاز  ارضای  است،پس 
دیگری  شادی  بر  نمی‌تواند  کس  هیچ 
در  چه  آن  باشد.بنابراین  داشته  برتری 
ملاک  عمومی‌باید  گیری‌های  تصمیم 
افرادی  شمار  یعنی  کمیت  باشد،تنها 
بهره  گیری‌ها  تصمیم  آن  از  که  است 
حکومتی  دموکراسی  میشوند.پس  مند 
است که در آن بیشترین میزان شادی 
نظر  در  مرددم  شمار  بیشترین  برای 
ویژه  کار  که  آنجا  از  می‌شود.  گرفته 
اصلی حکومت به نظر بنتهام تامین رفاه 
فایده عمومی‌است و مردم  و سعادت و 
نیز از حیث شایستگی در برخورداری از 

آنها یکسانند،بنابراین هیچ چیز دیگر جز 
برای خود می‌پسندند،غایت  آنکه مردم 

حکومت به شمار نمی‌رود.
اساس  بر  دموکراسی  توجیه     6

مصلحت‌اندیشی انسانها.
و  تامین  برای  حکومت  تاسیس  اگر 
پاسداری از مصلحت مردم است ،در آن 
صورت مردم خود بهتر از مرجع دیگری 
مصلحت  و  می‌خواهند  چه  می‌دانند 
از  بیش  رو  از‌این  و  چیست  خودشان 
حکومت)  شایستگی  دیگری  مرجع  هر 
جدیدتر  دارند.نظریه‌های  را  خود(  بر 
حکومت  اساسی  چنین  بر  دموکراسی 
مردم سالاری را توجیه کرده‌اند. دراین 
و  ملاک  ،بالاترین  مردم  رای  نظام 
بهترین وسیله ارزیابی حقانیت حکومت 
است.هراستدلالی که مرجع دیگری جز 
خود مردم را درتشخیص مصلحت‌ایشان 
برتر و صالح تر بداند ،لاجرم به حکومتی 
غیر دموکراتیک ،خودکامه و یا توتالیتر 

می‌انجامد.
براساس  دموکراسی  توجیه     7

پیومند دموکراسی با صلح طلبی.
براساس‌این استدلال ،احتمال آن که 
جنگ  گیر  در  یکدیگر  با  دموکراسی‌ها 
شوند،کمتر از احتمال در گیری جنگی 
غیردموکراتیک  حکومت‌های  میان 
جنگ  از  اصولا  مردم  عامه  است،زیرا 
حکومت  در  اگر  و  گریزانند  ستیز  و 
پرهیز  جنگ  باشند،از  داشته  حضور 
وکوچک  بزرگ  می‌کنند.جنگ‌های 
خودسر  و  خودکامه  حکام  معمولا  را 
به  وبسته  الیگارشی  حکومتهای  یا  و 

راه‌انداخته‌اند.
این تقسیم بندی تلخیصی از تقسیم 
بر  دموکراسی  توجیهی  مبانی  بندی 
بشیریه  حسین  دکتر  نظریات  اساس 
 " همه  برای  دموکراسی   " کتاب  در 

می‌باشد.
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یاد ایام جوانی جگرم خون می‌کرد
خوب شد پیر شدم کم‌کم نسیان آمد

یادمان  تعارف  بی‌هیچ  نوشتار  این 
مردمان  از  دلپذیر  و  شیرین  یادگاران 
کوزه-کنان  روستای  مهربان  و  نجیب 
نام  کوزه‌کنان  شهر  امروزه  که  است 
پیش  قرن  نیم  از  بیش  است.  گرفته 
خونگرم  مردم  میان  در  سالی  چند 
زیسته  خوشی  و  خوبی  به  شهر  این 
مرور  و  شباب  ایام  یاد  هم  هنوز  ام. 
خاطرات گذشته ذهن به خواب رفته‌ام 
را بیدار و آرزوی بازگشت به گذشته را 
به  ولی  می‌کند.  بیدار  دلم  اندرون  در 
ناچار با زمزمه بیتی از سعدی بزرگوار 

خود را تسلی می دهم:
مرد خردمند هنرپیشه را

عمر دو بایست در این روزگار 
تا به یکی تجربه اندوختن 

با دگری تجربه بردن به کار
 بازگشت به گذشته یا ایستایی زمان 
امری محال است. تذکر این یادمان‌ها 
در اعماق ذهنم در شعور ذاتیم به زبان 
بنویسم  و  بگویم  که  می‌دهد  حرکت 
لذا شادی و سرور از این یادآوری یاد 
روانم  و  روح  به  دوباره  را  جوانی  ایام 
به  فرمائید  اجازه  می‌بخشد.  جان 
برگردم.  خورشیدی   1339 آبان‌ماه 
دست  در  پرورش  و  آموزش  ابلاغ  که 
و  کوزه‌کنان  ی   نشانه  پرسان‌پرسان 
کدام  گرفتم.  را  شبستر  بخش  مرکز 
خواهد  آن‌جا  به  مرا  نقلیه  وسیله 
آن  به  رسیدن  برای  بالاخره  رسانید؟ 

تبریز  فردوسی  خیابان  به  مرا  محل 
کردند  هدایت  خورشید  مسافربری 
که هر روز بامداد یک دستگاه اتوبوس 
بندر  مقصد  به  قدیمی  جلو  موتور 
حال  در  دریاچه  سواحل  در  شرفخانه 
بعدازظهر  و  کرد  می  حرکت  احتضار 

همان روز به تبریز برمی‌گشت.
بود  از هفته  یادم نیست چه روزی 
در یک بامداد زیبای پائیزی ساعت 6 
سوی  به  شرفخانه  اتوبوس  با  بامداد 
کردم.  حرکت  بخش  مرکز  شبستر 
و  راننده  که  خطیبی  علی  مشهدی 
او  محل  در  و  بود  هم  اتوبوس  مالک 
شبستر  در  می‌کردند.  خطاب  عمو  را 
عصر  آموزگاری  ابلاغ  گرفتن  از  پس 
مختصر  وسائل  تهیه  برای  روز  همان 

خاطره‌ای از گذشته‌های دور
جمشید محبوبی
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زندگی با اتوبوس عمو مشهدی علی به 
تبریز برگشتم. بعد از چند روز با همان 
در  که  کوزه‌کنان  مقصد  به  اتوبوس 
مسیر خود بعد از پیاده‌کردن مسافران 
شرفخانه  به  خامنه  و  شبستر  در 

می‌رفت حرکت کردم.
در  من  هم‌صندلی  سفر  این  در 
بود.  خامنه  اهالی  از  مردی  اتوبوس 
هوای  و  حال  از  مسافرت  طول  در 
و  خلق  و  آداب  و  اخلاق  و  کوزه‌کنان 
خوی آنان پرسش‌ها کردم. گویا خشم 
مکان  این  مردم  درباره  مرد  آن  خفته 
او چنین استنباط  از گفتار  بیدار شد. 
می‌شد کوزه‌کنان کانون شقاوت و مرکز 
است.  بی‌رحم  و  بی‌شفقت  مردمان 
زندگی در آن‌جا برای مردم غیربومی به 
اندربسیار سخت و  ویژه جوانان بسیار 
ناگوار است. همسفرم افکارم را پریشان 
و روانم را آزرده کرد. پس از پیاده‌شدن 
او در خامنه اتوبوس راه خود را ادامه 
داد و پس از عبور از قهوه‌خانه ی بین 
و  کم‌آب  رودخانه  و  کهریز  قره  راهی 
از عرض جاده جریان  که  پر سنگلاخ 
داشت در جلوی قهوه‌خانه آقای حسن 
بود  نیز  کنان  کوزه  صفا که کدخدای 
متوقف شد. با دلهره و دلشوره فراوان 
از مشتریان قهوه‌خانه نشانی مدرسه و 
جویا  را  دهکده  ساکن  معلمان  منزل 
حاضر  اهالی  انتظار  برخلاف  شدم. 
و  شفقت  و  مهربانی  با  محل  آن  در 
و  چای  صرف  به  مرا  تمام  احترام  با 
افکار  کردند.  دعوت  خستگی  رفع 
منفی و تصورات واهی ناشی از تلقین 
دگرگون  مرا  کلی  به  که  همسفر  آن 
کارم  ادامه  به  و  کاسته  بود،  کرده 
امیدوار شدم. و با کمک اهالی مختصر 
اتوبوس  صندوق  در  موجود  وسائل 
گردید.  منتقل  قهوه‌خانه  به  و  تخلیه 

استراحت،  مختصر  و  پذیرایی  از  پس 
مرا  وسائل  اندک  و  رختخواب  جوانان 
آموزگاران  مسکونی  منزل  درب  به 
دهکده حمل نمودند. از اولین برخورد 
آقای  خوشرویی  و  آمدگوئی  خوش  و 
دبستان  مدیر  که  شفیعی  کمال‌الدین 
نیز بودند بسیار مسرور شدم. با تشکر 
و قدردانی از راهنمایان وسائل زندگیم 
را در گوشه اتاق جای دادم. ) با آرزوی 
سلامتی برای آقای شفیعی که بعد به 
دبیرستان شرفخانه منتقل و  مدیریت 
بعد از بازنشستگی آن شهر را به اقامت 
دائم برگزیدند و در حال حاضر نیز در 
و  رختخواب  دارند(.  اقامت  محل  آن 
نمور  و  تاریک  گوشه‌ای  در  مرا  کیف 
که هیچ شباهتی به اتاق نداشت جای 
دادند. محل اقامت یا به اصطلاح خانه 
با دیوارهای  ،اتاقکی تاریک  آموزگاران 

تیرهای  که  بود  کوتاه  سقف  با  گلی 
چوبی آن سیاه بود. مختصر نوری که 
به  خورده  موریانه  و  چوبی  پنجره  از 
می  نیمه‌روشن  را  اتاق  می‌آمد  درون 
کرد. در محل سه نفر آموزگار زندگی 
این  به  من  شدن  اضافه  با  می‌کردند. 
آن  ساکنین  چهارنفره  جمع  جمع، 

خانه را تشکیل دادیم. 
بهداشتی  لوله‌کشی  آب  از  روستا 
می‌دهم  توضیح  بود.  بی‌بهره  برق  و 
داشت.  هم  کوچکی  حیاط  خانه  این 
از  گوشه‌ای  در  آن  بهداشتی  سرویس 
حیاط قرار داشت. البته نمی‌توان بسیار 
متوقع بود که منزل معلمان از کیفیت 
بهتر از خانه‌های اهالی می‌‌شد؛ بلکه به 
ثروتمندان  خانه  چندین  یا  چند  جز 
از  بهتر  و  برتر  مردم  زیستی  وضعیت 

منزل ما نبود.
چشمه  از  فقط  اهالی  شرب  آب 
تأمین  کهریزی(  )هادی  هادی 
جنوبی  انتهای  در  آن  مظهر  می‌شد. 
آب  و  خوردن  آب  داشت.  قرار  روستا 
آقای  را  و دبستان  ما  مصرفی آشپزی 
میرآقا  آقای  فرزند  ملکی  میرصالح 
ملکی خدمتگزار مدرسه از همان قنات 
با کوزه می‌آورد. آب شست‌وشو و سایر 
مصارف از جویباری تأمین می‌شد که 

از وسط دهکده می گذشت.
آقای میرصالح بعد از مدتی سکونت 
در تهران به رحمت ایزدی پیوست که 

برایشان طلب مغفرت می-کنم.
نخستین آموزشگاه 4 کلاسه پسرانه 
 1329 سال  در  اهالی  تقاضای  به  بنا 
خورشیدی بنیاد نهاده شده بود که به 
نوشته تاریخ فرهنگ ارونق و انزاب که 
در شهریور 1338 خورشیدی چاپ و 
منتشر گردیده است. نصف هزینه این 
ابراهیمی  مهدی  شادروان  را  مدرسه 

++++
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تأمین  اهالی  کمک  به  بقیه  و  دریانی 
دبستان کوزه‌کنان  نخستین  می‌گردد. 
با  آقاجانی  آقای عباس قلی  به وسیله 
همکاری میریوسف گلابی اداره می‌شد.
تأسیس  برای  اهالی  گفته  به  بنا 
میرفتاح  آقایان  کوزه‌کنان  در  دبستان 
موسوی، سیدعباس موسوی و میرعلی 
زحمات  و  بودند  پیش‌قدم  حبیبی 
حاکیست  شنیده‌ها  کشیدند.  زیادی 
هر سه نفر دنیای خود را عوض کردند 
رفتند. سیدعباس  ایزدی  به رحمت  و 
در  و  مآب  مقدس  و  محترم  مردی 
میان جمعیت روستا به قداست مشهور 
از  برادرش میرمرتضی  بود. میرفتاح و 
آقای  می‌آمدند.  به حساب  ثروتمندان 
آبادی  مشکلات  سخنگوی  حبیبی 
که  بودند  دولتی  مسئولان  مقابل  در 
آن  در  می‌آمدند.  محل  به  گاه‌گداری 
عهده‌دار  صفا  حسن  کدخدا  زمان 
دهبانی محل بود. قهوه‌خانه سر جاده 
اصلی نیز متعلق به او بود که از روستا 
قهوه‌خانه  این  نداشت.  چندانی  فاصله 
که پاتوق اهالی بود به وسیله فرزندش 

)سرخوش( اداره می‌شد.
کوزه‌کنان  دبستان   1339 سال  در 
6 کلاسه بود. آقای کمال‌‌الدین شفیعی 
بودند.  عهده‌دار  را  مدرسه  مدیریت 
آقایان اسماعیل غفاری و لطیف کریم 
و  اهل  که  طهمورثی  اسماعیل  و  پور 
بودند در روزهای کاری  ساکن خامنه 
فاصله چند کیلومتری جاده کوهستانی 
از خامنه و بالعکس را با دوچرخه رکاب 

می-زدند.
آقای محمدرضا رونقی اهل و ساکن 
جوانی،  ناپذیر  پایان  انرژی  با  شبستر 
دوچرخه  با  را  کیلومتری   12 فاصله 
خود رفت‌وآمد می‌کرد. گاه‌گاهی نیز به 
خستگی  و  هوایی  و  آب  شرایط  علت 

میرکریم  بود.آقای  ما  اتاقک  مهمان 
ساکن  و  بومی  آموزگاران  از  موسوی 
کوزه‌کنان بود. گویا در حال حاضر در 
مشغول  خانه  لوازم  فروش  به  شبستر 
او  ایشان  تندرستی  آرزوی  با  هستند. 
خاصی  محبت  آموزگاران  فردفرد  به 

داشت.
یادآوری آن ایام تارهای روحی مرا 
به ارتعاش درمی‌آورد. درون پریشانم را 
رادمردانی  یاد  به  تازه می‌بخشد.  جان 
نیت  خلوص  با  و  بی‌منت  که  می‌‌افتم 
آموزگاران  بر سر  را  مهربانی  چترهای 
آن  از  بودند.  گسترده  حقیر  جمله  از 
جمله می‌توان از روان شاد حاجی‌نوروز 
از هیچ کوششی  یاد کرد. که  نوروزی 
او  نداشتند.  دریغ  ما  حال  رفاه  برای 
بودند  دهکده  فروش  خواربار  تنها 
ایشان  مستأجر  یکسال  مدت  در  که 

را  اجاره‌بها  مختصر  زحمت  به  بودم. 
به  ایشان پرداخت می‌کردم. یادش  به 
از سایر معتمدین  و روانش شاد.  خیر 
تا آن‌جایی که  و محترمین کوزه‌کنان 
حافظه فرسوده‌ام اجازه می‌دهد می‌توان 
از آقایان عباس عباس‌زاده، غلامحسین 
میرآقا  آقازاده،  حسین  و  اکبر  قادری، 
ملکی، حاج محمود مقدسی، و خندانی 
از گاز  استفاده  برد. در آن سال‌ها  نام 
گاز  کپسول  صورت  به  حتی  خانگی 
معمول  نیز  تهران  و  استان  مرکز  در 
بهداشتی  نهاد  هیچ‌گونه  بود.  نگردیده 
موسسه  و  بهداری  درمانگاه،  قبیل  از 
نداشت.  وجود  دیار  این  در  بهداشتی 
نیز  بهداشتی  دوش  حمام  حتی 
همین‌طور  روستا  افراد  نبود.  دایر 
با  پنج‌شنبه  روزهای  مقیم  آموزگاران 
خود  کوهستانی  راه  کیلومترها  طی 
به خامنه می‌رساندند. ضمن خرید  را 
مایحتاج از گرمابه بهداشتی آن‌جا نیز 
روزهای  هم  من  می‌کردند.  استفاده 
با  مدرسه  تعطیلی  از  پس  پنجشنبه 
پای پیاده همراه با روستائیان به خامنه 
رفته از موهبت پنجشنبه بازار و حمام 

بهداشتی آن بهره‌مند می‌گشتم. 
تنها روحانی کوزه‌کنان در سال 40 
دهقان  ستار  میرزا  خورشیدی   41 و 
بود که در آن زمان در قم به تحصیل 
اشتغال داشت. در ماه‌های محرم ،صفر 
را  منبرداری  مساجد  در  رمضان  و 

تمرین می‌کرد.
گویا حجت‌الاسلام دهقان نیز چند 
ترک  را  فانی  جهان  که  است  سالی 
کرده‌اند. برای ایشان رحمت الهی آرزو 

می‌کنیم.

++++
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اسماعیل اسماعیل زاده شبستری

شرقی  سمت  در  فوقالذکر  محله 
در  که  گردیده  واقع  بازار  راسته  ورودی 
نبش شمالی آن مسجد آقا قراردارد که 
اخیراً از طرف اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان شبستر تجدید بنا شده است. 
طول محله یاد شده 380 متر و عرض 
آن 9 متر و در بعضی قسمتها 10 متر 

باب  ده  مزبور  محله  طول  در  میباشد. 
کوچه و دربند وجود دارد که در ورودی 
هیچکدام از آنها، تابلوی نام کوچه نصب 

نشده است. 
محله  در  که  است  یادآوری  به  لازم 
توسط خیر محترم  مذکور حسینیهائی 
سال  در  کلاهی  یوسف  آقای  جناب 

1376 احداث گردیده همچنین مسجد 
قدیمی‌محله سیسبک با همت‌ایشان در 

سال 1396 تجدید بنا شده است.
مسجد  و  حسینیه  ساختمان  بین   
کوچهای وجود دارد که در سمت دیوار 
غربی مسجد یاد شده حوض آبی وجود 
داشته که شاخهای از آب قنات خیراب 

محلّه سیسبک

سیسبکلنون انباری یوخ آغالار                   وارلیلری کهریز آلار باغ آلار

چوخ قور خورام بیر بیر بنی بوغالار             سودان اتُری خان باجیلار آی بالا

بیر دامجی سوقلیتینه توکولر                      اوّل گَلن نودان اوسته تیکیلر

قاب دو لونجا جوان قدّی بوکولر                  یتمیش عورت نوبت بکلَلر آی بالا )معجز(
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به آنجا جاری بوده که آن محل قلیتین 
نامیده میشد که مردم محل آب مورد نیاز 
خود را از آنجا تأمین میکردند، روبهروی 
قلیتین سمت شمالی معبر کوچهای وجود 
دارد که منزل مرحوم معجز در وسط آن 
مستقر میباشد، در نبش جنوبی انتهای 
محله سیسبک که به گذرگاه عمومی‌ختم 
میشد اداره دارایی شبستر در زمین باغ 
احداث  جعفری  عبدالله  مرحوم  سابق 
انتهای  شمالی  نبش  در  است،  گردیده 
امیرکبیر  مدرسه  ساختمان  نیز  محله 
مساحت  به  متروکه  قبرستان  زمین  در 
2652 متر در سال 1352 ساخته شده 
است که در حال حاضر نیز دایر میباشد، 
عمومی‌انتهای  معبر  شرقی  سمت  در 
محلّه سیسبک جوی آبی وجود داشت 
که رودخانه چای به طرف جنوب جاری 
بود و چند متر پائینتر از انتهای محله، 
آسیاب مرحوم قاسم طاحونهچی معروف 
به قاص دده) مردی نابینا وسخنور که در 

نوازندگی ساز استادبود(.
مرحوم معجز با‌ایشان دوستی دیرینه 
آسیاب  پشتبام  در  شبها  اکثر  و  داشت 
نامبرده حضور پیدا میکردو ضمن استماع 
آهنگ ساز دلنواز قاص دده به قصّهگویی 

و داستانهای‌ایشان گوش میداد.
در  ساکن  شاخص  درگذشتگان   

محلّه سیبک
حاج  و  مهدی  حاج  تارورد،  حاج 
آقامیرجعفر  زادگان،  حسین  سلمان 
قرهیاضی،  غلامرضا  حاج   ، ساداتیان 
حاج  قرهیاضی،  علی  محمد  کربلایی 
محمدحسین اختری، حاج لطفعلی برقی، 

مصحفی،  محمدباقر  مؤدب،  محمدرضا 
محمدجعفر مصحفی، حمدطاهر تاراجی، 
یحیی  نصرالله  میرزا  تاراجی،  ابراهیم 
جواد  علیاکبر خلوصی، حاج  میرزا  پور، 
حاج  کلاهی،  غلامرضا  حسینزادگان، 
قربانعلی عسل فروش، آقاحسین حبیبی، 
حسینزاده)چاوش(،  محمد  علی  میرزا 
میراسماعیل  پیمان،  میرهاشم  کربلایی 
پیمان، حاج میرجواد پیمان، حاج علی 
پورعلی  عباسقلی  حاج  علوفی،  اکبر 
کربلایی  عطاری،  علی  میرزا  محمدی، 
علی حاسبی، میرزا علی معجز شبستری، 

قاسم طاحونهچی و....

 مشاغل رایج در گذشته:
برادران  مرحومین  پدری  1-جد 
جعفر(  محمد  و  )محمدباقر  مصّحفی 
باریما  شغل  به  پیش  سال  حدود 200 

اشتغال داشتند. 
(به‌این  ابریشم  پیله  باریما)پرورش 

)1(حشره  ابریشم  کرم  بودکه  صورت 
سانتیمتر  دو  حدود  طول  به  کوچکی 

میباشد.‌
دهان  بزاق  ترشحات  از  حشره  این 
خودش  دور  به  محافظی  پرده  خودش 

تنیده و در میان آن محصور میشود.
خوراکش برگ توت است و با خوردن 
ابریشم  تار  پیله 1200 متر  آن در یک 

میتند.
آفرینش  درباره  را  جهان  بدینسان 
پیلهها  مینماید،‌این  حیران  و  سرگشته 
تفلیس  به  ابریشم  پارچه  بافت  جهت 

ارسال میگردید.
2-آقایان رضا و علیاکبر اقدام نسبت 

به بافت چادرشب مشغول بودند.
3-آقایان اسدپوربابا، میرزاعلی محمد 

حسین زاده، بافندگان فرش
4-کربلایی...حاسبی نبات ریز.

)1(تاریخ معجم به آن هم اشاره کرده 
است.
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تنظیم گزارش : محمد باقر احسانی ) آراز گونئیلی(

بزرگداشت استاد عاشیق قشم کندرودی )گونئیلی( با حضور 
شخصیتهای فرهنگی ، سیاسی ، ادبی و هنری آذربایجان و‌ایران 
در سالن پردیس تئاتر تهران در اواخر آبانماه سالجاری برگزار شد.

آوران  نام  و  بزرگان  بزرگداشت  ادامه  در  که  مراسم،  در‌این 
منطقه شبستر و ارونق وانزاب برگزار می‌شد، علاوه بر عده کثیری 
از اهالی شهرستان شبستر و همشهریان مرحوم عاشیق قشم و 
علاقمندان هنر عاشیقی،  نمایندگانی از کشورهای آذربایجان،  
ترکیه و گرجستان،  شخصیتهایی از جمله دکتر حسین زاده 
معاون وزیر صنعت و معدن، دکتر امین لو نماینده شهرستان در 
ادوار گذشته  مجلس شورای اسلامی‌،  پروفسور آصیف محمد اوو 
، خانم دکتر آقا پور علیشاهی نماینده فعلی مجلس،  دکتر علی 
اکبر صفی پور،  فاریس خلیل اوو، علیرضا قجاری معاون مدیر 
کل ارشاد آذربایجان غربی ، دکتر عابدینی مشاور وزیر صنعت 
و معدن،  دکتر حسین صیامی‌فلکلور شناس و محقق فرهنگی،  
دکتر بابک ربوفه رئیس اداره موسیقی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران و شخصیتهای ادبی، فرهنگی،  وسیاسی علاقمند 

به هنر آذربایجان و خانواده عاشیق قشم،  حضور داشتند.
در‌این مراسم که به همت و تلاش خانه ی عاشیق‌های‌ایران)‌ایران 
خیریه  جمعیت  شبستر،   پیام  نشریه  ائوی(،   عاشیقلاری 

کندرودیهای مقیم تهران ) همشهریهای عاشیق قشم( و سایر 
سازمانها و افراد علاقمند به فرهنگ و هنر آذربایجان و گونئِی 
برگزار شد،  در ابتدا گروههای عاشیق‌های شرکت کننده که از 
نقاط مختلف‌ایران در مراسم حاضر شده بودند،  به اجرای دسته 
جمعی پرداختند،  سپس نوبت به سخنرانی افراد و شخصیتها 

رسید.
 اولین سخنران مراسم آقای جمشید صالحی شبستری مدیر 
مسئول  نشریه پیام شبستر بود که به عنوان دبیر فستیوال و 

همایش بزرگداشت،  به‌ایراد سخن پرداخت.
میلاد  و  وحدت  هفته  تبریک  ابتدا ضمن  در  صالحی  آقای 
پیامبر اسلام )ص( در معرفی شهرستان شبستر گفت:‌این منطقه 
به منطقه فرهنگ و ادب و شهرستان خیرین معروف است و 
مردم‌این خطه آذربایجان در مواقع بروز مصیبت در‌ایران و جهان 
همیشه یار و یاور و شریک غم مصیبت دیدگان بوده‌اند. وی از 
تمامی‌دست‌اندر کاران برگزاری مراسم و سازمانها و اشخاصی که 
به هر طریق در برگزاری مراسم بزرگداشت عاشیق قشم دخیل 
و  قشم  عاشیق  زادگاه  کندرود  روستای  اهالی  جمله  از  بودند 
جمعیت خیریه کندرودیها مقیم تهران،  خانه‌ایران عاشیقلاری 
و مدیر عامل آن عاشیق سلجوق شهبازی،  و شهرداری تهران به 

بزرگداشت استاد عاشیق قشم جعفری کندرودی
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خاطر تخصیص سالن محل برگزاری مراسم  ، تشکر و قدارنی کرد.
آقای صالحی افزود : بعد از برگزاری مراسم بزرگداشت شاعر 
بزرگ شهرستان،  مرحوم معجز شبستری،  عده زیادی از فرهنگ 
دوستان و علاقمندان به بزرگان و مفاخر منطقه و آذربایجان، 
درخواست کردند که‌اینگونه مراسمات بزرگداشت ادامه پیدا کند 
و ما هم در همان راستا ، امروز شاهد برگزاری بزرگداشت عاشیق 

قشم،  استاد سخن و هنر عاشیقی هستیم.
مدیر مسئول نشریه پیام شبستر در مورد مرحوم عاشیق قشم 
گفت :وی یکی از افتخارات بی بدیل  منطقه ما و رهرو حق و 
استاد سخن است.اصولا همه عاشیق‌ها رهرو حق بودند و هستند 
که عاشیق قشم هم در راه دفاع از مظلوم  دادش بلند بود و به‌این 
خاطر در رژیم گذشته مجبور شد چند سالی را در کوهها سپری 

کند.
آقای جمشید صالحی دبیر اجرایی بزرگداشت ادامه داد: ما 
به پاس قدردانی از زحمات‌این استاد و تلاشی که یک عمر برای 
شادی مردم داشته است، ‌این مراسم را برگزار می‌کنیم و من 
از طرف دست‌اندر کاران مجله پیام شبستر به برگزاری‌این گونه 

مراسمات افتخار می‌کنم.
بعد از صحبتهای آقای صالحی،  آقای بابک ربوفه رئیس اداره 
موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سخنرانی نمود:

وی با نگاه تخصصی به موسیقی عاشیقی گفت : موسیقی 
نوع  که‌این  تمامی‌کشور‌هایی  که  است  موسیقی  تنها  عاشیقی 
موسیقی را دارند در یک دستان و پرده بندی،  با مقامهایی که 
برای آن تعیین شده‌اند،  اجرا می‌شود و‌این نشان دهنده قدرت،  

صلابت و قدمت‌این نوع موسیقی است. 
دکتر ربوفه در پایان سخنان خود گفت :ما می‌بایستی همیشه 

به یاد بزرگان قوم خود باشیم و آنان را گرامی‌بداریم.
آقای سید حسین غزالی سر دبیر مجله پیام شبستر،  دیگر 

سخنران مراسم هم طی سخنانی به معرفی‌این مجله و نشریه 
برای حضار پرداخت و سرفصلهای‌این نشریه را بر اساس اهداف آن 
برشمرد. وی از حضار و اهالی شهرستان خواست همچون گذشته 

پشتیبانی و حمایت‌های خود را از نشریه دریغ ندارند.
یکی دیگر از سخنرانان مراسم بزرگداشت عاشیق قشم،  آقای 
نقابی از فرهیختگان و پیشگامان فرهنگ و ادب شهرستان شبستر 
بود.آقای نقابی به بیان خاطرات خود از عاشیق قشم پرداخت و 

سخنان خود را با خواندن‌این بایاتی به پایان برد :
عاشیقین‌هارایندان             ائل یاتماز‌هارا یندان 

گونده بیر کرپیچ دوشور          عمرومون سارایندان 
سخنرانی بعدی مراسم،  آقای داور زمانخانی جمع آوری کننده 
آثار و اشعار عاشیق قشم در دو کتاب :»ائل منی آتماز« و »وطن 

بولبولویم، ائل عاشیقیمِ« بود. 
وی طی سخنانی به زبان ترکی،  صحبتهای بزرگانی را بیان 
کرد که در مورد شخصیبت،  استادی و تبحر عاشیق قشم در هنر  

گفته بودند.
و  استاد  با  خود  خاطرات  تعریف  ضمن  زمانخانی  آقای 
از زندگی عاشیق قشم  توجهات‌ایشان به خودش،  به مقطعی 
اشاره نمود که به دلیل دفاع از مظلوم و حق مردم و مقاومت در 
مقابل استبداد شاهی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده و در 
کوه ساکن شده بود. وی اضافه نمود: انقلاب اسلامی‌انتقام عاشیق 
قشم را گرفت و ما اکنون به برکت همین انقلاب است که برای آن 

مرحوم و دیگر بزرگان مراسم بزرگداشت می‌گیریم.
دکتر حسن امین لو نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی‌از 
شهرستان ارونق و انزاب )شبستر( هم طی سخنانی،  ضمن خوش 
آمد گویی به مهمانان و حضار شرکت کننده در مراسم گفت: قرار 
بود دکتر محمد زاده استاندار محترم آذربایجان شرقی هم در‌این 
مراسم شرکت و سخنرانی داشته باشند اما متاسفانه به دلیل وقوع 
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زلزله دز استان، ‌ایشان نتوانست در‌این مراسم شرکت کنند که من 
حاوی  سلام ‌ایشان برای شما حضار محترم هستم.

دکتر امین لو ادامه داد :هر قومی‌دارای فرهنگ بخصوص خود 
می‌باشد و ما ترکها هم دارای فرهنگ مخصوص خود می‌باشیم. 
یکی از مولفه‌های مهم و اصلی فرهنگ ما ترکها و آذربایجانیها،  

سنت و موسیقی عاشیقی است.
دکتر امین لو گفت : بعد از ظهور اسلام و  حتی قبل از آن، 
عاشیقها با نامهای مختلف از جمله »اوزان« ، »ده ده«،  »بخشی« و 
غیره در جامعه و میان مردم حاضر بودند و عاشیقها نقش مهمی‌در 
گسترش اسلام داشتند و با ساز و آواز خود،  بنا به گفته کتاب 
حماسی ده ده قور قود،  مبانی اسلام را به مردم معرفی می‌کردند. 
دکتر امین لو افزود :تمام و اکثریت قریب به اتفاق ترکهای 
قوم  بزرگترین  ترکها  گفت  می‌توان  و  هستند  مسلمان  جهان 
مسلمان را از نظر جمعیت در جهان تشکیل می‌دهند و عاشیقها 
نقش بزرگی در گسترش دین اسلام و بسط آن در میان‌این قوم 

داشتند.
دکتر امین لو در مورد تعریف واژه عاشیق گفت: عاشیق عارف 
است،  عاشیق شاعر و نوازنده است و       در اشعار و صحبتهای 

خود،  مسائل اجتماعی و دردهای جامعه رابیان می‌کند.
نماینده سابق مردم شبستر افزود:مهترین نکته‌ای که عاشیق‌ها 
را برتر از سایر هنرمندان قرار می‌دهد عرفان است که در میان آنان 
وجود دارد. عاشیق باید عارف باشد و عاشیقها عارفند،  حالا عارف 
به چه معناست؟ شیخ محمود شبستری در مورد عارف می‌گوید: 

»دلی که معرفت نور و صفا دید
ز هر چیزی که دید اول خدا دید«.

 که عاشیق علعسکر ‌این جمله را به ترکی ترجمه ودر اشعار 
خود آورده است.

باید در کنار حفظ سایر سنتهای  ما   : لو گفت  امین  دکتر 
البته  خود،  به حفظ‌این هنر و سنت خود هم اهتمام بورزیم. 

تلاشهایی می‌شود که‌این مراسم یکی از همین تلاشهاست. وی 
در پایان سخنان خود از مجله پیام شبستر  و سایر دست‌اندکاران 
برگزاری مراسم و گروههای عاشیقی شرکت کننده در مراسم،  
استاد سلجوق شهبازی مدیر عامل خانه‌ایران عاشیقلاری، مهمانان 

خارجی و شخصیتهای ادبی و فرهنگی،  تشکر و قدرانی کرد.
دکتر حسین زاده معاون وزیر صنعت و معدن هم طی سخنانی 
در‌این مراسم،  ضمن ابلاغ سلام وزیر صنعت و معدن به حضار 
گفت : ما باید تلاش کنیم سنتها و فرهنگ خود را به فرزندانمان 
منتقل کنیم و ملتهایی که سعی در حفظ ریشه‌های خود هستند 
در تمام اعصار و قرون پایدار و پابر جا هستند.این بیانات معاون 
وزیر که به زبان ترکی انجام شد مورد تشویق شدید حضار حاضر 

در سالن واقع شد.
و  مختلف‌ایران  نقاط  از  عاشیقی  گروه‌های  مراسم  در‌این 
کشورهای ترکیه ، آذربایجان و گر جستان شرکت کرده بودند که 

به اجرای برنامه پرداختند.
اجرای  به  که  ترکیه  از  اوزوم«  آک  »صفر  عاشیق  جمله  از 

اشعاری از عاشیق قشم پرداخت 
و عاشیق قارا بور چالی از کشور گرجستان و

گروه عاشیقهای گونئی به سر پرستی عاشیق احد علیشاهی 
گروه عاشیقهای کرج و استان البرز به سرپرستی عاشیق فرج 

مرادی 
گروه عاشیقهای همدان به سرپرستی عاشیق نصرت اله زرگر
گروه عاشیقهای تبریز به سرپرستی عاشیق شهباز سلیمانی 
گروه عاشیقها سهند آوا به سرپرستی عاشیق اروج ناجی وند 

گروه عاشیقهای اهر به سرپرستی علی فریدی 
گروه عاشیقهای استان قزوین به سرپرستی عاشیق مجیدی 

پور 
گروه عاشیقهای قره داغ به سرپرستی عاشیق عارف حمیدی

گروه عاشیقهای میانه به سرپرستی عاشیق عارف قاسمی
گروه عاشیقهای ده ده قور قورد به سرپرستی عاشیق ستار 

بابایی
علی  عاشیق  به سرپرستی  مشکین شهر   عاشیقهای  گروه 

حضرتی
و گروه فولکلور به سزپزستی استاد فرامرزی و خانم فاروقی

و گروه عاشیق سلجوق شهبازی 
یکی از نقاط قوت‌این همایش،  استفاده از اجرای دو مجری 
توانمند به نامهای خانم سمیرا تقی زاده و دکتر قدیر پاشاپور بود 
که صبحتهای آنان بخصوص صحبتها و دیکلمه‌های ترکی  دکتر 
پاشاپور در میان برنامه‌ها،  رنگ و بوی خاصی به همایش بخشیده 

بود به طوری که تحسین حضار را برانگیخت.
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دکتر ح. م. صدیق/  استاد سابق دانشگاه‌های تهران

عاشیق شئعری و عاشیق داستانلاری، آذربایجان کلاسیک 
چاتمېشدېر  یئتگینلییه  و  بؤیۆمۆش  یانا  یان-  ادبیاتی‌ایله 
و اؤزۆنه مخصوص بیر معنوی ده یر و یارادېجېلېق یاتاغېنا 
یارانان  آراسېندا  خلقلر  دیللی  تۆرک  چئوریلمیشدیر. 
تایې  آراسېندا  میلّتلر  و  اولوسلار  یاتاغی،  ادبیات  بو 
ادبیاتی،  عاشیق  شفاهی  ساحه ‌دیر.  گئنیش  بیر  تاپېلماز 
یانا  بو  یۆز‌ایللردن  یاناشی  ادبیاتېمېز‌ایله  رسمی‌کلاسیک 
باشقا  یعنی  سایېلېر.  وارلېق  بیر  معنوی  چاتان  بیزه  گلیب 
شئعری‌ایکی  تۆرک  آذربایجان  اۏلاراق،  فرقلی  میلتلر‌ایله 
2. عاشېق  1. رسمی‌کلاسیک شئعر،  بؤلۆنۆر:  اساس دالا 

شئعری.
فولکلوریک  اۆچۆنجۆ  کی  البته  یانېندا  بؤلۆمۆن  بو‌ایکی 
ده  کیمی‌بیزده  اۏلدوغو  آراسېندا  میلّت  هر  شئعرلرده، 

واردېر.
عمومیتله  اؤلچولری  شئعر  شئعریمیزده‌ایشلنن  عاشېق 
قانونلارې  قایدا-  مخصوص  اؤزۆنه  و  اؤلچۆلریدیر  هجا 
نظریه  ادبیات  سالان  نظمه  قایدالارې‌ایلک  بو  واردېر. 
الاوزان  میزان  او  اۏلموشدور.  نوایی  علیشیر  امیر  چیسی 
»اۏزان«   کیتابدا  یازدېغې  عائد  اؤلچولرینه  شئعر  آدلې 

وئرمیشدی. یئر  ده  ozanشئعرلرینه 
اۏلدوغو  شئعرده  هر  شئعرینده،  عاشیق  یا  اۏزان 
عائد  کیمی‌شئعره  بو  و  عاطفه  خیال،‌ایجاز،  کیمی‌ایهام، 
اهمیتلی  داها  اۏنلاردان  و  گؤرۆنۆر  ریکلر  و‌ایچه  صنعتلر 
بودورکی، سؤزجۆک داغارجېغې و موسیقی گئدیشی داها 
کی،  اۏلار  دئمک  ده  بلکه  چارپېر.  گؤزه  شکیلده  قابارېق 

سایېلېر. عامیلی  اساس  ان  شئعرینین  عاشېق  موسیقی 
مالیک  ده  قابلیتینه  یازما  شئعر  بورادا  دئدیکده،  عاشېق 
اۏنلاردان  آلېرام.  نظره  اوستادلارېنې  سؤز  و  ساز  اۏلان 
قشم  عاشېق  مرحوم  بیریسی،  اولان  چاغداش  بیز‌ایله 
معنالارېنې  و  مضمون  بعضی  شئعرلرینین  بورادا  دیرکی، 

چالېشاجاغام. سېرالاماغا 
حالېندا  مجموعه  اۆچ  شئعرلری‌ایندی.  قشمین  عاشیق 
وطن   .2 آتمازه.  منی  ائل   .1 معلومدور:  عالمینه  علم 

عاشېقېیام.  ائل  بۆلبۆلۆیم، 

یه  ‌لمه  کیتابی‌اینجمه  مده‌ایکینجی  مقالمه‌  بو  من 
صفحه  وئردیییم  سۏنوندا  متاللارېن  چالېشمېشام. 

عائددیر.  کیتابا  همین  سایلارې، 
یینده  اته  داغینېن  میشوو  کۆندۆرلۆدور،  قشم  عاشیق 
دیلی‌ایله-  عاریفلر  اؤزۆنۆ-  قشم  آچمیشدی.  گؤز  دۆنیایا 
قوناق  بورا  عالمیندن  غیب  یعنی  ائدیر.  حساب  مهمان 
و  مهمان  هم  گیزلنمیشدی.  گؤزلردن  جاهل  و  گلمیشدی 

ائدیلمیشدی: پنهان  همده 
اۏلوم، قوربان  میشوو سنه 

ائیله دین سن. منی مهمان 
بد چاغېمدا، گۆنده،  یامان 

)23 بولبولویم-ص  ائیله دین سن )وطن  منی پنهان 
و یا:

پنهان، اۏلدوم داغدا  بئش‌ایل 
قۏودو منی قارې دوشمان،

تیکان، دلدی  آیاغېمې 
منی گۆددۆلر، مأمورلار  	

)20 بولبولویم-ص  )وطن  می‌اینجیتدیلر.  عایله  	
و یا:

آتامېن سیر داشې میشوو، اولو  ائی 
قارداشې میشوو! آغری داغېنېن  ائی 
میشوو، یولداشی  قشمـین  زامبور  بو 

)وطن  گلدیم!  گلدیم،‌ها  منی،  ساخلا  پنهان  	
.)45 بۆلبۆلویم-ص 

کؤکۆندن  اؤز  و  اصالتی  اؤز  اؤیونج‌ایله  و  گۆونج  عاشېق، 
اصل  بیر  یی  مه  قومی‌منسوبیتینی‌ایتیرمه  دانېشاندا، 
قالان  یادگار  اۏندان  بیز  چکیر.  اۆزه  یینی  ائتمه  حساب 
شئعرلرینین بیر نئچه یئرینده بو مسأله یه  راست گلیریک. 
آنا محبتی و وطن عشقی، ائل قایغېسې‌ایله ده بیرلشنده، 

یارانېر: گرایلېسې  کیمی‌اۏیناق  تۆرکم«  »منده  شاعیرین 
آنام منه لایلای دئییب،

ائلیم تۆرکدۆر، من ده تۆرکم.
وئریب منی بسله ییب، سۆد 

وطن بۆلبۆلۆ، ائل عاشیقی
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)17 بولبولویم-ص  تۆرکم. )وطن  تۆرکدۆر، منده  دیلیم 
و یا:

ائلین، گۆنئی  سئور  قشم 
بئلین. باغلادی  خدمته 

دیلین، آنا  اونودمادې 
)18 بولبولویم-  باهار گلسین )وطن  بۆلبۆلۆم  دؤز 

سی  حصّه  آغېر  لرینین  مجموعه  شئعر  اۏلان  نشر  اۏنون 
یوردونا  گونئی  اؤزۆنۆ  عاشېق،  تعریفیندهدیر.  یوردونون 
باشېندا  سؤز  هر  و  ائدیر  حساب  وورغون  بیر  باغلی 

ائدیر: وصف  »گونئییستان«ی  و  دانېشېر  گۆنئیدن 
یادگار، قالسېن  تاریخلرده  یازدیم 

یاز گۆنئیده دیر. باهار گۆنئیده دیر، 
همی‌آرانې، وار،  همی‌یایلاغې 

)44 بۆلبۆلۆیم-  قوبا گۆنئیده دیر، قاز گۆنئیده دیر )وطن 
خسته  اؤزۆنۆ  قشم،  عاشېق  اۏغلو  علی  محمد  عاشیق 
او،  ائدیر.  حساب  لریندن  نتیجه   - نوه  قاسیمـین 
ائتمیشدیر.  تخلص  قشم«  »زامبور  گاهدا  و  بعضن»قلندر« 
معنوی  و  دۏستو  جاوانېن  حسین  عاشېق  اؤزۆنۆ  همده  او، 

ائدیر: اۏنا بیر چۏخ شئعرلر هدیه  قارداشی سایېر و 
گئتدی، قۏیدو  حسین  عاشېق 

گئتدی. اۆرهگیمی‌سۏیدو 
دۏیدو گئتدی، مندن  یۏخسا 

گلمهدی، جاوان،  گلمهدی  	
عاشېق قشم گۆنئیلیدیر. دفعه لر گونئی بؤلگه سینه اۏلان 
دۆشدۆیۆ  اوزاق  گتیرمیشدیر.  دیله  عشقینی  و  محبت 
دیله  یی  بیلمه  دؤنه  اۏرایا  داها  بیر  آللاهدان  زمان‌ایسه، 

میشدیر:
یوردوم‌ایرانی، سئویرم  قشمم، 

آذرستانی. ائیله  قسمت  منه 
گۆنئییستانی، ییر  چۏخ‌ایسته  کؤنلۆم 

ائیله، کرامت  قولونا  میسکین  بو  	
قادر الله منی حمایت ائیله. )ص- 162( 	

آنا یوردو آذربایجانا جاندان سئوگی بسله ین عاشېق قشم، 
اۏنون قوچاق نبی، هجر  ائدیر،  اؤزۆنۆ یۏخ حساب  اۏنسوز 
دایاق  و  جک  سؤیکنه  اؤزۆنه  و  نیر  گۆوه  کۏراوغلوسونا  و 

سایېر:
نبین، قوچاق  واردېر  سنین 

آتا میندی هجرین. بوز 
شئعرلرین، دیلینده  تورکو 

.)15 بولبولویم-  )وطن  آذربایجان  آذربایجان،  	
سئویملیدیر.  دوغمادېر،  اۏنا  سی  نقطه  هر  آذربایجانېن 
و  یاشامېشدېر  اورمودا  مدت  بیر  بعضی‌ایللرینده  عمرونۆن 

یازمېشدېر: اۏلان شههره شئعرلر  بوجاغی  بو گؤزل جنت 
نه قده ر اورمودان دانېشسام آزدېر،

نهرلرده اۆزن اؤردکدی، قازدېر.
یۏخو صدفلی سازدېر، وار-  قشمین 

)وطن  اورمونون  یېغېنجاغی  اۏلار  گؤزل  	
.)47 بولبولویم- 

مضونلو  قهرمانلېق  ائتدییی  حصر  اۆچۆن  تبریز  یا  و 
شاعیر  عاشېق-  بیر  پرور  حماسه  شئعرلرینده، 

ائدیر: کیمی‌چېخېش 
وار، آدېن- سانېن  تاریخلرده  بۆتۆن 

وار. ستارخانېن  وار،  باغبانېن  حسین 
وار، غنیمی‌باقرخانېن  استبداد 

)48 بولبولویم-  تبریز! )وطن  بو‌ایران،   سنه آرخالانېر 
قوشمادا،  بیر  یازدېغې  عائد  اردبیله  و  مغان  مشکین،  یا  و 
شرف  ائللریمیزین  صمیمی‌دیلی‌ایله  و  روحو  باغلی  وطنه 

ائدیر: و شوکتیندن سؤز 
ائللیدیر، آغېر  گؤردوم  بیگلی  قوجا 
تئللیدیر. سیاه  خوجالېدېر،  ساری 
دیللیدیر، شیرین  طایفاسې  مقدّم 

بولبولویم-  )وطن  آنلانېن  داغلی  دۆشۆبدور  اوجا  چۏخ 
	.)48

 اول قاشی کمان گلمهدی! )وطن بولبولویم- 21(

یاناغی  درد  اؤزۆنۆ  ائدیر.  سۏز  چوخ  کدردن  و  غم  قشم 
دانېشماق  گۆلمک-  و  سئوینج  او،  اصلینده  لاکن،  سایېر. 
شادیانالېغېنا  ائللرین  یینی‌ایسه،  گۆلمه  شاعیریدیر. 

باغلایېر:
باتما غمه، کؤنلۆم  دلی 

ائللر گۆلسه، من گۆله رم )وطن بولبولویم- 16(

آذربایجان خلقینین  دئدییینه گؤره،  اؤزۆنۆن  عاشېق قشم 
‌5ایل  مبارزه‌ایللرینده  رژیمی‌ایله  شاه  اۏلان  دوشمنی 

یاشامېشدېر: قاچاق  داشلاردا  داغلاردا- 
بوداغېندا گۆل  بولبول‌ایدی  قشم 

بۆلبۆلۆیم-  )وطن  داغېندا.  میشوو  اۏلدو  قاچاق  بئش‌ایل 
)48

تبریز. زمانخانی،  داور  ائل عاشېقې‌یام، حاضېرلایان:  بۆلبۆلۆیم،  1-عاشېق قشم، جعفری. وطن   
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اۏلمالېدېر.  آنلامیدا  بیر  معنوی  بورادا  سؤزۆنۆن  »میشوو« 
منسوب  و  چاتدیغی  باشا  بۏیا-  کی  یۏخ  سؤز  یعنی 
جوان  حسین  عاشېق  او،  ائدیر.  قصد  ائللریده  اۏلدوغو 
بیلمه  گتیره  یا  و  دی  گتیرمه  اۆز  مهاجرته  کیمی‌سیاسی 
قۏینوندا  یوردونون  و  سینده  حمایه  ائللرینین  لاکن  دی. 
یاشادی و عزت گؤردۆ. چۆن کی اؤزۆ دئمیشکن دؤیۆشکن 

بیر روحیه صاحبی‌ایدی: و مبارز 
ظلم کارا اۆز وئرمه ریک، قان سۏرانې ازه ریک،

ائل یۏلوندا هر سیتمه دایانارېق، دؤزه ریک.
ریک، گزه  یایلاقلاردا  تمام  قشم کیمی‌بئش‌ایل 

بیز. قرآنا  اسلاما،  گۆندن  ازل  ‌اینانمېشېق 
کیمی،  قوربانی  دده  عاشېقدېر.  بیر  عارف  قشم  عاشېق 
طالب،  شریعته  اؤزۆنۆ  دیر  کاری  نغمه  عرفان  تکی  علسگر 

حقیقته وورغون و شاه مردان علی)ع( مریدی سایېر:
شریعته، طالبم  من 

حقیقته، وورولموشام 
جمعیته، دئمیشم  چۏخ 

)24 بولبولویم-  آلمېشام )وطن  الهام   مولامدان 
طریقتلرین‌هانسېنا  اۏلان  یایغېن  آذربایجاندا  قشمین 
حالدا  هر  اما  آیدینلاشمامېشدېر.  هله  اۏلدوغو  باغلی 
عاشېق  طریقتچی  بیر  و  وئریر  لقبی  »قلندر«  اؤزۆنه  او 

ائدیر: کیمی‌ظهور 
مرادیم، مرداندېر  شاه 

.)24 بولبولویم-  آدیم. )وطن  قلندر قشمدیر 
حقیقی  مبارز  بیر  و  ائدیر  حساب  دوشمنی  کفرۆن  اؤزۆنو 

کیمی‌دئییر: مسلمان 
یازېرام، من قشمم شئعر 

.)25 بولبولویم-  قازېرام )وطن  کفرۆن کؤکۆنو 
و یا:

بنده سییم، آللاهېن  من 
مددکاردېر، منه  الله 

یم، ائلیمین گور سسی  من 
)26 بولبولویم-  )وطن  یادگاردېر.  یازدېقلاریم 

و یا:
مولام منی ارشاد ائدیب،

مرداندېر. مرشدۆم شاه 
کیتابی، دؤرد  اۏخوموشام 

)30 بولبۆلویم-  )وطن  قرآندېر.  کیتابېم  اما 
دانېشېر،  عارفانه  ده  گتیرنده  اۆز  درگاهېنا‌ایسه  تانری 
»کلام«لارا  سسلنن  آراسېندا  اهلی  طریقت  شئعرلری، 

ییر: بنزه‌ 

پناهی، یارانمېشلارېن 
پادشاهی، دۆنیا  ایکی 

گناهی، ائدن  عفو  سنسن 
یاراتدېن )وطن بولبولویم- 33(  سن ماسوانی 

اۏنون جوشغون مذهبی بیر روحی واردېر. مشهدده زیارته 
کدن  اۆره  قوشما‌ایله  و  گرایلی  نئچه  بیر  زمان  گئتدییی 

ییر: عنایت‌ایسته  رضا)ع(دان  امام  و  آغلایېر، سېتقایېر 
زیارته، آغا  گلدیم 

عبادته. ضریحینده 
عنایته، محتاجام  من 

 اجازه وئر غریب آغا )وطن بۆلبۆلۆیم- 35(
»حیدربابا  یارادېجېلېغېندا  قشمین  عاشېق 
منظومه  داغې«  »میشۏو  سایېلان  مکتبی«‌اینجیلریندن 
بنده-   40 شاعیر،  واردېر.  یئری  مخصوص  اؤزۆنه  سینین 
داغېنا  میشوو  بندینی،  هر  نین  منظومه  بو  اۏلان  باخین 
گؤزللیکلرینی  طبیعت  دئییر،  سؤزلرین  رک  ائده‌  خطاب 
دره  و  کندلرین  ائدیر،  وصف  لرینی  کیمی‌گوشه  جنّت  و 
میرزا  و  محمود  شیخ  نرک  گۆوه  سېرالایېر،  آدلارېن  لرین 
کیمی‌یازدېغې  فخریه  سؤزله  بیر  و  آپارېر  آد  معجزدن  علی 

آرتېرېر: سینه  خزینه  ادبیاتی  عاشېق  نی  منظومه 
باشلانار، تۏیلار  پایېز  داغې  میشۏو 

داشلانار. یانانلارې  قۏورغانېن 
خۏشلانار، ائله  بیزیم  تعریفی  گۆل 
 میشۏو داغې سندن الهام آلارلار،

بولبولویم،  )وطن  چالارلار.  سازېن  ییب  کؤکله  عاشېقلار   
ص 212.(

نجی‌ایلده   -1288 شمسی  جعفری،  قشم  عاشېق 
 8 ائتمیشدیر.  وفات  نجی‌ایلده   -1368 دۏغولموش 
الدن  آناسېنې  سۏنرا  بیر‌ایل  و  آتاسېن  یاشېندا‌ایکن 
یاشامېش  کیمی‌غربتده  نجو‌ایله   -1313 وئرمیشدی. 
داور  آقای  اثرلرین،  اۏنون  ائولنمیشدی.  یاشېندا   25 و 
تۏپلایېب  گونئیلی  خانی  محمد  حسین  آقای  و  زمانخانی 

ائتمیشلر. چاپ 
طنطنه  اۆچۆن  اۏنون  آیېندا  شهریور  نجو‌ایل   -1393
قشمین  عاشېق  ائدیلمیشدیر.  برپا  نی  تؤره‌  آغېرلاما  ‌لی 
ثبت  سېراسېندا  اثرلری  ملّی  اؤلکه‌میزین  ائو،  یاشادېغې 
قورولماقدادېر.  ائوی  مدنیت  آدېنا  اۏنون  و  اۏلونموشدور 

ائله‌ سین. اۏنا غنی- غنی رحمت  الله 
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دانیشیق آپاران: موهندیس وحید 
فرشباف   

منوچهرفضلی  کؤچورن:  کاغیذا 
خلف)آزر ائللی(

خالقیـن  سـئویلن،  ان  آذربایجانیـن، 
ائلیمیـزی  سـالان،  یئـر  یینـده  اوره 
یاشـادان  لـر  خاطیـره  اونودولمـاز 
نیـن  اسـکندری  حسـن  عاشـیق 
قاپـی  گئتدیک،آچیـق  قوللوغونـا 
قارشـیمیزا  لـه  سـئورلیک  قونـاق  و 
سـونرا  دن  خوش-بئـش  چیخـدی. 
دانیشـیغا کئچدیـک، اتکـده، سـیزی 
اوخوماغینـا  صمیمی‌دانیشـیغین  بـو 
حسـن  آشـیق  ائدیریـک.  قونـاق 
ده  ر  قـده  بؤیوکلویـو  اسـکندری 
حسـن  آشـیق  دور.  کؤنـول  آلچـاق 
بیـر چـوخ آغیرلامـالار  یـه  اسـکندری 
بهمـن  سـیرادان،  او  دور،  توتولـوب 
آوینـی  شـهید  فرهنگسراسـینین 
یـن  گؤرونمـه  هلـه  تـای  زالینـدا، 
طنطنـه لـی آغیرلامـا صابیـر و سـاهیر 
ؽرفینـدن  نیـن  درنکلـری  ادبـی 
توتولموشـدو. او، سسـی سـرحدلردن 

دیـر.  عاشـیقلاریمیزدان  آشـان 
شبستر پیام 

کـی،  بونـدان  فرشباف:عاشـیق، 
وئردینیـز،  بیـزه  واختینیـزی 
آدینـا  قشـم  عاشـیق  میننت‌داریـق. 
شبسـتر  پیـام  اولوناجـاق  چـاپ 
گـؤره  سـایینا  اؤزل  نیـن  درگیسـی 
آلتـی  آلمیشـیق،  واختینیـزی 
اولاجاقدیـر.  سـورغوموز  یئـددی 
اولان  باغلـی  قشـم‌‌له  عاشـیق 
جـه  ائـده  معلوماتینیزدان‌ایسـتیفاده 

. ییـک
چـوخ  حسـن:  عاشـیق 
یـم. خیدمتینیـزده  خوشگلیبسـینیز، 

قشـم‌له  عاشـیق  فرشـباف:   
باشالدی؟  تانیشـلیغینیز‌هاچان 

اولـدو؟ توسـط‌ویله  کیمیـن 
ائشـیدن  تامـام  حسـن:  عاشـیق 
عاشـیق‌لاریمیزا،  دوسـتلاریمیزا، 
او  خالقینـا،  موغننی‌لریمیزه،‌ایـران 
تایلـی- بـو تایلـی آزربایجـان خالقینـا 

ائدیـرم. عـرض  سالم 
قـاوال  بیر‌ایـل  1349-دا  مـن، 

قشـم‌ین  عاشـیق  اونـدا  چالمیشـام، 
سـاز  1350-دن  ائشـیدردیم،  آدیـن 
سـاز  یـاواش  یـاواش-  گؤتورموشـم، 
قهوه‌یـه  بیـر  هـردن  زامـان،  گؤتـورن 
کونـورده  قشـم  عاشـیق  گلـردی. 
عاشـیق  اولاردی.‌هامی‌سـئوینردی 
بیـر  بویلـو  اوجـا  گلیـب.  قشـم 
شـخص‌ایدی، لبه‌دار پاپـاق قویاردی، 
عـرض  سـؤز  بیـر  ووراردی.  عینـک 
اونـا سـالام  بیـز گئدیـب  ائدیـم کـی، 
موقییـد  اوتاناردیـق،  ده  وئرمه‌یـه 
او  وئرنـده.  سـالام  اونـا  بیـز  اولاردی 
تانیـش  قییافه‌سـی‌یله  اونـون  زامـان 
واخـت‌لار  بعضـی  ده  اؤزو  اولـدوق. 
گـؤزل  چـوخ  اوخویـاردی،  قهـوه ‌ده 
عاشـیق  وار‌ایـدی.  سسـی  حزیـن 
واقعـن-  اوسـتادی‌یدی،  سـؤز  قشـم 
قشـم‌له  عاشـیق  دئیـردی.  سـؤز 
اولـدوق.  تانیـش  یـاواش  یـاواش- 
کیتابخاناسـیندا  تربیـت  1354-ده 
گئجـه  اورجلـوق  قویـدوم،  برنامـه 
قاباقـدان  هفتـه  بیـر  زامـان  او  ‌لـری، 
سـاواک‌ا،  گئـدردی  آدلاریمیـز 

عاشیق حسن اسکندری‌ایله دانیشیق

و  شرفلی  آذربایجانین  ائدن،  مودیرییت  و  هیدایت  دانیشیقلاری،  بو  وار  یئری  اؤنجه،  ایلک 
دن  زیدی  محمد  موهندیس  جناب  چالیشان‌اینسان،  اوغروندا  مدنیتی  یوردونون،  ائلینین، 

اوغورلار دیله یک. ائل آغ ساققالینیا داها  بو عزیز  بیلدیره رک،  درین تشککورلریمیزی 

منوچهر فضلیوحید فرشباف
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طریق‌لـه  او  گلـردی.  جـاواز  بیـزه 
‌سـیندن  هونر‌ایـداره  و  فرهنـگ 
اورادا  اوچ‌ایـل  آلاردیـق.  جـاواز 
سـورا،  اوچ‌ایـل‌دن  آپاردیـم،  برنامـه 
تانیـش  داهـا  قشـم‌له  عاشـیق 
اولـدوم. سـالام- علئیک‌لریمیـز داهـا 
عاشـیق  ده  اؤزو  صمیمی‌لشـدی، 
قشـم‌دن سـؤز- مـؤز سوروشـمازدیق، 

اولاردیـق.. موقییـد 
دوشـدو،  ‌ییمـه  اوره  آنجـاق، 
عاشـیق  طریقیي‌لـه  دوسـتلارین 
ائیلـه‌  دعـوت  یـه  برنامـه‌  قشـمی‌ده 
بیـر  یـه.  برنامـه‌  گلـدی،  دیـم، 
کـی،  قولـو  عاشـیق  عاشـیق،  نئچـه 
حسـین  عاشـیق  رحمت‌لیـک 
عاشـیق  شـاگیردی‌یدی،  جاوان‌یـن 
رحمتـه  دا  او  مرندی‌ایـدی،  علسـگر 
بشـیر‌ایدی،  عاشـیق  گئدیـب. 
اولـدو،  شـهید  ده  جیبهـه‌  گئتـدی 
داهـا  عاشـیق  سـکیز  یئـددی 

نیـن  برنامـه‌  زامـان  او  وار‌ایـدی. 
عاشـیق‌لارلا  تومن‌ایـدی،   5 بیلیتـی 
قـرار قویموشـدوم هـر گونلرینـه بئـش 
او  قالانینـی  پولـون  وئرردیـم،  تومـن‌ 
گـون آپاریـب خرجلـه ‌یرد‌یـک. او جور 
همـن  قالانینـی  پولـون  اولاردی  ده 
قشـم  عاشـیق  خرجلردیـک.  گـون 
گتیرمـه  سـازینی  گـون  بیرینجـی  ده 
چالـدی-  سـازیم‌لا  منیـم  ‌میـش‌دی، 
برنامـه ‌دن قابـاق  اوخـودو. هـر گـون 
سـوآل‌لار  سـیرا  بیـر  عاشـیق‌لارا 
ذهنیمـه  کـی،  سـوآل‌لار  او  وئرردیـم، 

. ی گلـرد
عاشـیق‌ایدی،  بؤیـوک  قولـو  عاشـیق 
شـاگیردی‌یدی،  جاوان‌یـن  حسـین 
او  وئـرر،  سـوآل  بیـر  اونـا  مثلـن، 
وئرردیـم،  سـوآل  آیـری  آشـیغا  بیـری 
دئیردیـم: بـو گون سـن‌دن بو سـوآلی 
ائـده‌ جـم، جاوابیـن نـه اولاجـاق؟ آما 
سـندن  دیـم  دئمـه‌  قشـم‌ه  عاشـیق 

بیلیردیـم  اولاجـاق،  سـوآلیم  فیالن 
دوز‌ایـش  جـاواب‌دی.  حاضیـر  او 
بـو  سـندن  دئیـم،  اونـا  دئییـل‌دی، 
جـاواب  نـه  سوروشـاجاغام،  سـؤزو 

. ه‌جک‌سـن ئر و
ده  مجری‌سـی  نیـن  برنامـه‌ 
اعالن  کـی،  زامـان  او  اؤزوم‌ایدیـم، 
ائیلـه ‌دیم،‌اینـدی عاشـیق قشـم گلـه 
‌جـک، دئمک همـن، گـؤردوم قاباقدا 
چکیـب  دسـتمال  شـخص  نئچـه  بیـر 
دؤنـدوم-  دا  آن  همـن  آغلاییـر!، 
آمـا!  گلیـر،  قشـم  عاشـیق  گـؤردوم 
داغـی‌دی  سـاولان  کـی،  بیـل  ائیلـه 
مـن  قولتوغونـدا،  دا  سـازی  گلیـر- 

کدرلندیـم. ده  اؤزوم 
صؤحبـت  سـؤز  گلـدی،  آنجـاق، 
باشالندی، خـوش- بئش دن سـونرا، 
عاشـیق  آلدیـم:  خبـر  عاشـیق‌دان 
عاشـیق‌لیق  نئچه‌ایـل‌دی  قشـم، 

؟ یرسـن ئد ا
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یوز‌ایـل‌دی  یئـددی  مـن،  دئـدی: 
! م شـیغا آ

نئچـه  ییـب، سوروشـدوم:   گولومسـه 
عاشـیق؟! وار  یاشـین 

دئدی: یئتمیش بئش یاشـیم
وار!،  یاشـاین  یئتمیش‌بئـش  دئدیـم: 
یوز‌ایـل‌دی  یئـددی‌   700 تهـر  نـه‌ 

! ؟ ن شیق‌سـا عا
اوشاقسـان،  سـن  بـالام،  دئـدی: 
م  دده‌  منیـم  بیلمزسـن، 
خسـته‌  عاشـیق‌ایدی،  محمدعلـی 
علسـگر  عاشـیق‌ایدی،  قاسـیم 
عاشـیق‌ایدی-  کیـم  عاشـیق‌ایدی، 

عاشـیق‌ایدی. کیـم 
اوخوماغا باشلادی 

گلـردی،  پاسـبان  لر‌ایکـی  گئجـه 
اونالرا  سـونوندا،  نیـن  برنامـه 
گئجـه  او  وئرردیـم.  پـول  بیـر  دا 
شـئعرینی  بیـر  ذوالفقار)سـلطانی( 
نیـن  برنامـه  اوخوموشـدوم. 
یانـا  زحمـت  پاسـبانلارا  سـونوندا 
جماعـات  قـوی  دئدیلـر،  وئرنـده، 
واردیـر.  سنینله‌ایشـیمیز  گئتسـین 
بیـر  یولداشـا  نئچـه  زامـان  او  بیـز 
یولداشالریم  آلمیشـدیق.  ژیـان 
ماشـینا  ماشـینین‌ایچینده‌ایدلر. 
باشـیمی‌پنجره  گئتدیـم،  طـرف 
یولداشالریما  دن‌ایچـه ری سـوخوب 
بوشـالدین،  جیبلریمی‌تئـز  دئدیـم، 
اولماسـین.‌هامی‌گئندن  کاغیـذ  کار- 
نـه  اونالر  دئدیلـر:  منـه  سـونرا، 
گـرک  سـن  اوخورسـان؟  سـن  دیـر 
زاددان  دان-  قیـزی  دایـی  سـکینه 

! ن سـا یا خو و ا
دئدیم : مگر نه اوخوموشـام؟

دیرناقلارینـی  آپاریـب  دئدیلـر: 
گؤررسـن! چکنـده 

بـو  آختارانـدا،  قولتوغومـو  جیـب-   

ذوالفقاریـن  دئمـه  جیبیمـده  بیـری 
جیبیمـده  بیـری  او  شـئعری 
چیخارتدیالر،  اونـو  قالیمیشـدی، 
کارگـردن  سـن  بـاخ،  بـودو  دئدیلـر 
ائلـه  تولکـو  شـاهی  اوخویورسـان، 

سـن؟ ییـب 
باشالدیلار اوخوماغـا، اوخویـا بیلمـه 

. یلر د
 دئدیـم : وئرین اؤزوم اوخویوم.

دئییـر  دوز  اوخـودوم،  اؤزوم  آلدیـم 
موستقیم‌ایشـاره  آنجـاق  دیلـر، 
و  بوروشـدوردوم  گـؤره  اولمادیغینـا 
دئدیـم، بـوردا ائلـه بیـر سـؤز یوخدور. 
امیـن«  راه  »سـه  سـاواکین  منـی 

آپاردیالر.  طـرف  سـینه  کومیتـه 
منـی  گئجـه  ده  بونلار‌ایکیسـی 
سـونرا،  آزدان  بیـر  آپارماقـدا،  اورا 
بیرینـه  او  بیـری،  پاسـبانلارین 
گئتسـین،  اؤتـور  بابـا،  کـی،  دئییـر 
وئریب‌لـر،  آدام‌دی،  بیـر  ساوادسـیز 
گئتسـین! ویللـه  اوخویـوب،  دا  بـو 

گـرک  دئییـل،  اوجـور  یـوخ،  دئـدی: 
آپـارام!

دای!  آپارسـین  قـوی  آغـا،  دئدیـم: 
دعـوا  قویـوب‌لار  بـورا  سـیزی  اولـن، 
دعـوا  بیـر  دا،  سـونرا  سـین!  دوشـمه‌ 

آپارسـین!. قـوی  کـی،  یوخ‌ایـدی 
اؤتـورورم  یـوخ،  دئـدی:  پاسـبان 
یئـرده  بیـر  سـؤزلری  بـو  آمـا  گئـت، 
ائیلرلـر.  یازیـق  آپـارارلار  اوخومـا. 
سـن دئییرسـن!؟ بـس شـاه گئتسـه، 
جـک؟!،  گلـه‌  کومونیسـت  یئرینـه 
بـه- در  ده  سـیزی  جـک،  گلـه‌  مالال 

ده! بیـزی  جـک  ائـده‌  داغیـن 
ن‌اینقیالب  دئیـه  سـؤزو  بـو  پاسـبان 
یوخ‌ایـدی،  خبـر  –زادان  دان 
سـؤزلر  بـو  آمـا  ۵۲-جی‌ایل‌ایـدی. 

دئییلـه! گـرک 

ائویمیـز،  ائـوه،  گلدیـم  خولاصـه، 
بـولار  گـؤردوم،  دؤیـدوم،  قاپینـی 
یاتماییـب. یئـر زاد سـالدیق، گؤردوم، 
قاپـی دؤیولـدو، دئدیـم: دده وای...! 
بـو کؤپـک اوشاغی)سـاواک( گلدیلر!

وار‌ایـدی،  ‌میـز  پنجـره  بالاجـا  بیـر 
قشـم‌له  عاشـیق  گـؤردوم،  آچدیـم، 
بالابانچـی‌ دی. قشـم دئـدی: دئدیم، 
حسـن‌ی  واختـی  بـو  نیـن  گئجـه‌ 
آپـارالار مـن یاتـام؟!. دور منـی آپـار، 

اولارا!
 قاپینـی آچدیـم، منـی قوجاقالدی- 

آغلادی.
بـو  آخـی،  دئـدی:  تیمـور  مشـهدی 
یاتماییـب کـی، گئجـه‌ نیـن اوولیندن 

آغلاماغـا باشالییب 
عاشـیق  گئتـدی،  قاییتـدی-  تیمـور 

ائـوه گلدیـک  قشـم‌له 
کـی،  م‌ایـدی  خاطیـره‌  اول  منیـم  بـو 
اولموشـام،  تانیـش  قشـم‌له  عاشـیق 
رحمت‌لیک‌لـه  یـاواش  یـاواش- 
گئدیمیـز  گل-  یاخینلاشـدیق، 
گلیـب-  چـوخ  بیـزه  چوخالـدی، 
خاطیـره‌  بیرینجـی  بـو  گئـدردی. 
دئمـه‌  یئـرده  بیـر  جـن  می‌ایندییـه‌ 
بیـر  دا  سـونرا‌اینقیلاب  میشـدیم. 
نئچـه یئـره منـی معرف‌لیـک ائله‌دی، 
توی‌لاریـن  گئتدیـم.او  زادا   - تویـا 
گئتدیـم  صوفیان‌دا‌ایـدی،  ده  بیـری 

مجلیسـه صوفیـان‌دا 
طرفـده  بیـر  مجلیسـده  اینـدی 
موجاهیدلـر!  بیـر طرفـده  فدایی!لـر، 
موجاهیـدی!  دئییـر:  طـرف  بـو 
او طـرف دئییـر: فدایی‌نـی  تعریفلـه، 
آرادا،   قالمیشـدیم  ده  مـن  تعریفلـه! 
قشـم‌له  عاشـیق  سـونرا،  اونـدان 
گئتدیـم،  تویـا  بیـر  شـرفخانادا 
باغ‌لـی  میشـدیلر،  دؤشـه‌  حیطـی 
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دا  دووار  دام-  حیط‌ایـدی،  بیـر 
حیـط‌ده  گلیـن،  قیـز-  آروار-  دولـو 
مـن  یوخـدو!  یئـر  سـالماغا  ده‌ایگنـه 
زامـان  او  ده  اؤزو  اوخویـورام،  ده 
زیل‌ایـدی، سسیمی‌آتمیشـام  سسـیم 
قشـم  عاشـیق  اوخویـورام،  باشـیما! 
پیـپ  بـاش‌دا  یوخـاری  اوتـوروب  ده 
قـولاق  سـؤزومه  هئـچ  آمـا،  چکیـر. 
آسـان یوخ‌ایـدی کـی، بـو نـه دئییـر-  

اوخویـور!؟ نـه 
دیلـر،  یئتیشـدی کی،‌ایتـه  اورا  ایـش 
گلدیـم-  اوخوسـون،  قشـم  عاشـیق 
قاباغینـدا،  عاشـیقین  اوتـوردوم 

سـیزینکی‌دیر! مئیـدان  دئدیـم: 
بالابـان-  آیاغـا،  دوردو  رحمت‌لیـک، 
منیمکی‌ایـدی.  دا  قاوالچـی 
بالابانچـی تیمـور، قاوالچـی رضایـدی
دورمـاق  آیاغـا  قشـم  عاشـیق 
گولونـه  قورباغـا  بیـل،  ائلـه  همـن! 
کیمـدن  هئـچ  آتدیالر،  داش 
کـی،  اوجـور  چیخمیـردی،  جینقیـر 
یـاواش  یـاواش-  ائشـیدیردیم، 
دئییـردی:  بیـری  پیچیلداشـیردیلار، 
او  فامیلیـم‌دی،  منیـم  عاشـیق 
منیـم  عاشـیق  دئییـردی،  بیـری 
قوهومومـدور، بیـری دئییـردی بیزیـم 

سـاققالیمیزدی. آغ 
قشـم‌ین  عاشـیق  فرشـباف: 
سـاوادی  اوخومـا  یازیـب- 
یوخ‌ایدی،شـئعیرلری- داسـتانلاری- 
سـاخلایاردی؟ سـؤزلری‌هاردا 
سـاوادی  قشـم‌ین  حسـن:  عاشـیق 
شـئعیرلرینی-  یوخ‌ایـدی، 
نـوه‌  بیـر  دئیـردی،  داسـتانلارینی 
قشـم  یـازاردی.  او  وار‌ایـدی،  سـی 
باشالییرام  تـا  دئیـردی،  منـه  اؤزو 
داسـتانی اوخوماغـا، داسـتان گلیـر- 
سـینه  او  قاباغینـدا.  گؤزومـون  دورور 

. ی یـد فتر‌ا د
: فرشـباف: عاشـیق قشـم، اؤزونـدن 
عاشیقلارین‌هانسـیندان،  قاباقکـی 

آلمیـش‌دی؟ تاثیـر  چـوخ 

قشـم  عاشـیق  حسـن:  عاشـیق 
اوسـتادلاری‌نین  دئمـزدی،  بیـزه 
کئچمیـش  اولدوغونـو،  کیـم 
اؤزونـه  عاشیقلارین‌هامیسـی‌نی 
اوسـتاد بیلردی. خسـته‌ قاسـیم، دده 
بـولاری  علسـگر،  عاشـیق  قوربانـی، 
اونـون  آمـا  بیلـردی.  اوسـتاد  اؤزونـه 
عاشـیق‌لار  یاخشـی  سـینده  دؤوره‌ 
و  تقـی  عاشـیق  مثلـن،  وار‌ایمیـش، 
بیـر چـوخ بیلـن عاشـیقلار وار‌ایـدی، 
چـوخ بیلـن عاشـیقلاردان، گونئی‌ین 
عاشـیق‌لار  اوسـتاد  چـوخ   ، اؤزونـده 
یادیمـدا  آدلاری‌اینـدی  اولـوب 

. ئییـل د
اونلاریـن  همیشـه  قشـم، 
قیزیمیـن  اؤز  دئیـردی.  آدلارینـی 
چالیـب-  قشـم  دا  تویـون 
62-ینجی‌ایـل‌ده،  اوخویـوب 
عاشـیق  قشـم‌ایدی-  عاشـیق 

علـی  ده  بیـر  عبدالعلی‌ایـدی، 
چیخاناجـن  گـون  فرشـباف‌ایدی. 
چـوخ  قشـم‌ین  اوخـودولار.  چالیـب- 
او  وار‌ایـدی،  ‌سـی  حافیظـه  گـؤزل 
اوخـودو،  سـئگاه  بیـر  قشـم  گئجـه، 
عاشـیق‌ایدی دا، آمـا سـئگاهی چوخ 
روسـتم  سـلیمان  اوخـودو،  گـؤزل 
اونـو  یازمیـش‌دی،  شـئعیر  بیـر  اونـا 
شـئعیر  او   البته،‌اینـدی  اوخـودو. 

دئییـل. یادیمـدا 
اوخوتـدوق،  شـئعری  او  تویـدا  بیـر 
اوخوماسـی دیکلمه‌ سـی بیر سـاعات 
اونـا  دا  عاشـیق  چکـدی.  زامـان 

یازمیشـدی. جـاواب 
حافیظه‌سـی  قشـمین 

ی یـد ‌ا کیمی تر مپیو کا
سـیز  نـی،  بیلـه  بیـز  فرشـباف:    
شـاگیردی‌  قشـمین  عاشـیق 
او  اولوبسـوز،  کیمی‌قوللوغونـدا 
‌لـر  نـه  اؤیرندیکلرینـدن  دن-  دؤوره‌ 

؟  یـر د ا یزد د یا
  عاشـیق حسـن: دئدیـم دا ، عاشـیق 
نـه  هئـچ  اوتاناردیـم،  قشـم‌دن 
مثلـن،  چکینردیـم.  سوروشـمازدیم، 
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کندلرینـه-  گئدردیـک  دوراردیـق 
آمـا،  گؤروشـردیک،  یانینـا،  اونـون 
فقـط،  سوروشـمازدیم.  نـه  هئـچ 
تک‌ایدیـک  گئجه‌ایکیمیـز  بیـر 
علسـگردن  عاشـیق  ائوینـده، 
علسـگرین  ائیلـه‌دی،  صؤحبـت 
او  لاتین‌جـا،  وار،  کیتابـی   5 منـده 
سـؤزلری کـی، دئییـردی، هئـچ بیری 
قشـم‌دن  یـوخ‌دو.  کیتابالردا  بـو 
آمـا،  سوروشمامیشـام،  نـه  هئـچ 
اوخوموشـام.‌ایکی  اوخوماقلاریـن 
عاشـیق  اوخوموشـام  کاسـئت 
آلمیشـیق،  دا  جوازیـن  قشـم‌دن، 
کاسـئت  بیـر  لیکـده  تـزه‌  ده  یئنـه 
قشـمین  عاشـیق  دا  او  اوخوموشـام 
سـفری‌دی،جاوانلیقدا  تـای  او 
سـئچیب  اورانـی  گئدیـب‌دی، 
بیرلیکـده.  داسـتان‌لا  اوخوموشـام 
خـوب، من کـی، اوخویاجاغـام، قوی 

دا!  اوخویـوم  اونـدان 
سـین،  ائیلـه‌  رحمـت  آلاله 
قوربانـی،  دده  قاسـیم-  خسـته‌ 
بیزیـم  دا  عاببـاس  عاشـیق 
شـاعیرلر  بوتـون  اوسـتادیمیزدی. 
اولاریـن  اوسـتادیمیزدی.  بیزیـم 
آمـا،  اوخویـارام،  ده  شـئعرلرینی 
بیلمیشـم  قابـاق  قشـمی‌هامیدان 
سـؤزلرین  قشـمین  دا!  قابـاق‌دی  و 
گئتمیشـم  مـن  اوخویاریق.‌اینـدی 
شـئعرین  قشـمین‌ایکی  کانسـئرته 
بیلـن  بیریـن  هئـچ  اوخوموشـام، 
سـؤزلرین  دئییرم،قشـمین  یـوخ‌دو!، 
اولماییـب؟!  اوخویـان  سـیزه 
بونالری ازبرلـه ‌ییـن اونـدان عالوه، 
بیـر  یئرلریـن  گئتدییـی  قشـمین 
گلنـده  آدی  گئتمیشـیک،  چوخونـا 
صلـوات  حقینـده  روحونـون  خالـق 

. ی یـب‌د یر چئو

 
 فرشباف: آغ سـاققللار معمولن؟

حسن:‌هامیسی-‌هامیسـی،  عاشـیق 
جاماعات‌هامیسـی!

بیـر  گئدیردیـک،  بیـز  کـی  زامـان  او 
بـو   . ارسـنجانا  گئتدیـم،  تویـا  کنـده 
گلـردی،  آز  قشـم  عاشـیق  یئرلـره 
کونـدوردن باشـی آینیمـازدی کی، بو 
یئرلـره ده گلسـین، کنده یئتیشـدیم، 
قشـم‌دن  سوروشـدولار،  قشـم‌دن 
اوخـو، دئدیلـر، مـن ده بیلدیییـم قدر 

دا! اوخـودوم 
آلدیـم،  اوتورانـدان سـورا، خبـر  یئـره 

گلیـب‌دی؟! بـورا  قشـم، 
دئدیلـر: یوخ، گلمه‌ ییب‌دی

تانیییرسـیز،  قشـمی‌هاردان  دئدیـم: 
آلیرسـیز؟ خبـر  شـئعیرلریندن 

سـرباز  کـی،  زامانالر  او  دئدیلـر: 
اوچ  کنـددن  بیزیـم  اولاردی،  توتـدو 
گونئـی  آپاریـرلار  توتـوب  سـرباز  دنـه 
دا،  جاواندیالر  دا  بـولار  طرفینـه، 
سـؤز قویورلار کـی، قاچسـینلار. بولار 
قاچیـر- گلیرلـر قشـم‌ گیلیـن کندینه، 
کـی،  کیمی‌تانیمیـرلار  هئـچ  کنـدده 
بیـر  گؤرورلـر،  قاپییـا!  اوْ  گئتسـین‌لر 
قاپیسـی  قشـم‌ین  آچیـق‌دی.  قاپـی 
همیشـه آچیـق اولاردی. قشـم باشـقا 
ری.  گئدیرلر‌ایچـه‌  کیشـی‌یدی.  بیـر 
ائـوی  لـی  طبقـه‌  عاشـیقین‌ایکی 
سـاتیب‌لار  بیلمیرم‌اینـدی  وار‌ایـدی. 
یـا قالیـر، یوخـاری طبقـه‌ دن سسـله‌ 

کیم‌سـیز؟ ییـر، 
سـربازلیق  بـولار  گـؤرور  گلیـر،  دورور 
آپاریـر  گؤروشـور،  لیباسـیندادی. 
فاطمـا- آدی  خانیمی‌نیـن  یوخـاری. 

فاطمـا  فاطمـا-  چاغیریـر:  یـدی، 
چـؤرک گتیـر- چـای گتیـر. کوندورده 
بـولارا  بیشـیرردیلر،  لاواش‌لار  گـؤزل 

یئییـب- گتیریلیـر،  چـای  چـؤرک- 
آلیـر:  خبـر  سـورا،  ‌ایچدیکـدن 
گلیرسیز؟‌هارالی‌سـیز؟ بالا،‌هـاردان 

گلدیـک  قاچمیشـیق،  سـربازیق، 
قاپـی  سـیزین  گـؤردوک  کنـده،  بـو 

. ی چیـق‌د آ
سـاخلاییر  اولاری  گـون  سـکیز  اون 
سـورا،  گونـدن  سـکیز  اون  ائوینـده. 
وئریـر.  تحویـل  کندلرینـده  گتیریـر 

شـخصیت‌ایدی! بیـر  بئیلـه  قشـم 
وار‌ایـدی،  عاشـیق  بیـر  عوضینـده، 
بیلـن  دا  چـوخ  دئمیـرم،  آدیـن 
عاشـیق‌ایدی‌ها، قـوی آدینـی دئییـم 
مامئـد،  محمد‌ایـدی،  عاشـیق  دا، 
تویچـو  قاپیسـینا  حتتـا  دئیردیلـر، 
گلنـده، قاپینـی باغالردی- چیخیـب 
دانیشـاردی.  تویچـولارلا  ده  کوچـه‌ 
اونـا گـؤره ده، باجاریقلی بیر عاشـیق 
ائله‌سـین  رحمـت  )آلاله  اولاراق 
آدی  قازانمـادی،  آد  دوسـتوم‌ایدی(، 

یوخـدو. یئـرده  هئـچ 
همیشـه  قاپیسـی  قشـمین  آمـا، 
گلـردی-  تویچـو  اولاردی،  آچیـق 
اؤسـگوره-  دؤیـوب  قاپینـی 
گئدردی‌ایچـه‌ری.  اؤسـگوره 
بوجـور  عاشـیق‌لار  بوتـون  آرزیـم‌دی 
اولسـون،  آچیـق  قاپیسـی  اولسـون- 
تئلفـون‌لا  بیزیم‌کیمی‌یوخ!‌ایش‌لـر 
اؤزومـوز  دی.  بئلـه‌  زامـان  اولـوب، 
مریض‌لـه‌  هر‌ایکیمیـز  خانیـم‌لا  ده 
یاخشیلاشمیشـیق.  تـزه  میشـدیک 
گلنـده،  قاپی‌یـا  تویچـو 
اوتاغینـا  قونـاق  چاغیراریق‌ایچـه‌ری- 
عاشـیق ائلیـن چؤره‌ییـن یئییـب، اؤز 
دئیرلـر:  تهـر  نـه‌  بورجلـودو.  ائلینـه 
سـومویو  اولسـا،  اؤزونـون  ده  اتـی 

 . ی ئلیـن‌د ا
یوخ‌ایـدی  بوسـتانیم  باغیـم-  منیـم 
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آلمیشـام،  بورانـی  گلیـب  کـی، 
ائلیـن گوجـودو، اونـا گـؤره ده ائلیـن 
ائلدارلیـق  ‌لیییـک،  بیلمـه  قدرینـی 

چتیـن‌دی چـوخ 
سـورا  قشـم‌دن  عاشـیق  فرشـباف: 
اونـون یولونو‌هانسـی عاشـیقلار داوام 
یـا  عاشـیق  ائتدی؟‌ایندی‌هانسـی 

گئدیـر؟ یولـدا  او  عاشـیقلار 
قشـم‌ین  عاشـیق  حسـن:  عاشـیق     
اولمـادی،  داوامچیسـی  یولونـون 
دئیـردی،  داسـتان  قشـم  یـوخ‌دو! 
نـه  معدنیي‌دی.‌اینـدی  شـئعر 
لحنـی-  اونـون  ده  نـه  وار  داسـتان 
لهجـه ‌سـی‌له اوخویـان وار- قشـمین 
اونـون  کیـم  هئـچ  تک‌ایـدی.  سسـی 
یولـون گئدنمـز. فقـط سـس دئییلدی 
ائیله‌سـین-  تقلیـد  بیـری  کـی، 
دیلینجه،‌اینـدی،  اونـون  اوخوسـون 
اونـون یولـون  مـن دئییـم، فیلانکـس 
داسـتانلار  یوخ!‌اینـدی  گئدیـر، 
دا  عاشـیق‌دا  البتتـه،  یوخـدو، 
جمع‌لییـب.  زامـان  یـوخ‌دو،  گونـاه 
کـرج‌ده  مظاهیـر،  اوْغلـو  قشـمین 
سسـی  آمـا،  اوخویـار،  دا  او  اولار، 
اوجـور  میـر.  بنـزه‌  سسـینه  قشـمین 
یولـون  تاپیلمـاز کـی، قشـم‌ین  بیـری 
دئییلـه‌  دیللـرده  آدی  قشـم  گئـده. 
جـک، قالاجـاق. اؤزو ده قشـم چـوخ 
آدام‌ایـدی. پـاک  گؤزل‌اینسـان‌ایدی 

کـی،  بیلیـرم  عاشـیق  فرشـباف: 
سـاعاتلار  حاقـدا  قشـم  سـیزین 
آرتیـق  واردیـر،  سـؤزونوز  دانیشـماغا 
سـون  میـرم،  یورماق‌ایسـته  سـیزی 

بویـورون! سـؤزو 
رحمتـه  قشـم  حسـن:  عاشـیق 
عاشـیق  نئچـه  بیـز  زامـان  گئـدن 
قاییتدیـق-  سـینه،  تعزیـه‌  گئتدیـک 
مراسـیم  مچیـدده  گـؤی  ده  تبریـزده 

سـلیمی‌دعوت  توتدوق.اردبیلـدن 
اوخوماغـا،  مراسـیم‌ده  ائتدیـک 
جاوان‌ایدیـم  زامـان  او  گلـدی. 
ده  مچیـدی  آیاقلی‌یدیـم،  اللـی- 
اؤز  قشـمین  دولاندیردیـم.  مـن 
شـئعیرلرینی وئردیـک اوخودو. سـون 
دوروب  مچیـددن  ‌جـن  یـه  دقیقـه‌ 
اولمادی.‌هامی‌گلن‌لـر  گئـدن 
ده  بیزلـردن  اوتـوردولار.  آخیراجـا 
روحانـی  اولـدو.  فـالان  دانیشـان 
امام‌جمعـه‌  بوسـتان‌اوانین  ده 
ائتمیشـدیک،  دعـوت  سـینی 
حاجـی  بیلمـه‌دی.  چاتـا  گلیـب 
)حاجـی  ائیلـه‌دی  صؤحبـت  محمـد 
ده  گـؤزل  پاسـدار‌ایدی(  محمـد 
گـؤزل  قشـم  ائیلـه‌دی.  صؤحبـت 
یـاددان  معلوماتلی‌اینسـان‌ایدی، 
یـاددان  دئییـل،  چیخاسـی 
کیتابیـم  منیم‌اینـدی  چیخمایاجـاق 
اولماسـی  تاییـد  کـی!  کیتـاب  وار، 
عاشـیق  چکـدی.  اون‌ایکی‌ایـل 
او  وار  ‌لریـم  دئییشـمه  قشـم‌له 
کیتـاب‌دا، البتته، اوز- اوزه دئییشـمه‌ 
دئییشـمک  اوزه  اوز-  میشـیک. 
عاشـیق  اولمـازدی.  جورعتیـم 
دئییشـمه  سـورا،  گئدنـدن  رحمتـه 
یازمیشـام،  جـاواب‌لار  سـایاغی 
وئره‌جـم  شـئعیرلرینه،  اوسـتادین 
آز سـایدا  باهادیـر،  باخاسـیز، کاغیـذ 
چـاپ  احتیمالـن،  ائمیشـم.  چـاپ 

‌دیـر. صفحـه   311 اولوناجـاق، 
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قوربانی  و  امراه  عاشیق  مثلن، 
عاشیق  چوخونو،  داستانلارینین 

موسی دان اؤیرنمیشم.
دئیه  نه  حاقدا  شاگیردلرینیز  شافعی: 

بیلرسینیز؟
عاشیق دهقان: اورمودا شرقی و غربی 
آذربایجاندا، البتته چوخو غربی ده ۲۴ 

نفر شاگیردیم اولوبدور.
عاشیقلار  بوتون  آذربایجاندا  غربی   
شرقی  اولوبلار.آذربایجان  شاگیردیم 
منیم  دا  باهار  عاشیق  دا  بناب  ده، 
قاباق  اولوبدور.‌اینقیلابدان  شاگیردیم 
دا‌ایللر بویو اورمو رادیوسوندا، عاشیقلار 

برنامه سینی من دولاندیرمیشام.
بیز  دهقان  اوستاد  شافعی:    
عاشیق  سیز  کی،  ائشیتمیشیک 
له  قشم  عاشیق  اولوبسونوز.  له  قشم 
تانیشلیغینیز  و‌هانسی‌ایلدن  واقت  نه 

باشلاندی.
منیم  دئییرلر،  دوز  دهقان:  عاشیق 
اوستادیم  بؤیوک  یاشیم‌ایدی،   ۱۷-۱۶
شاگیردی‌ایدیم.  فرهادین  عاشیق 
مرکزده  اورمودا  فصلی‌ایدی.  باهار 

کلبه قولام قهوه خاناسیندا چالیردی. 
سونلاری‌ایدی.  اوخومانین  چالیب- 
الینده  ساز  بوی،عاشیق  اورتا  بیر 
کؤینک ده، چکمه آیاغیندا، بالابانچی 
یاخینلاشیب،  فرهادا  اوستاد  یانیندا، 
من  آشیغام!  ده  من  عاشیق  دئدی: 
سونرا بیلدیم کی، او عاشیق قشم دیر. 
قاطار  بیر  دئدی:  دا  فرهاد  عاشیق 

چال، اوخو!
سازینی  قشم،  عاشیق  رحمتلیک 
بالابانچی  طرفده  چیخارتدی،بیزیم 
اولماز، اؤزوده، بالابانچی دا چالدیلار، 
قشم بیر آز باش گؤزونو اوخویا- اوخویا 
اوخودو.‌هامی‌خوشلارینا  اوینادی، 

گلدی، گولوشدولر.
ساز  اؤزو‌ایله  قشم  شافعی: 

گتیرمیشدی؟
عاشیق دهقان: هیه! سازدا، بالابانچی 
له  قشم  عاشیق  تانیشلیغیم  منیم  دا! 
زنجیر  من  سونرا  باشلاندی.  اوردان 
‌۱۸ایل  دا  برادران  کافه  خیاوانیندا، 
یانیندا  اورانین  ده  قشم  اوخوموشام. 
خاناسیندا  قهوه  نین  مصطفی 

عاشیق دهقان لا دانیشیق
دانیشیق آپاران: موهندیس شافعی
فیلیم چکن: سرهنگ رسول غلامی

دفتر،  سینه  بیلگین،  دهقان،  عاشیق 
و  مخصوص  اؤزونه  و  روایتچی  گؤزل 
اوزون‌ایللردیر،  سسله  یاتان  یه  اوره 
ائلینه  لذتینه  صنعتینین  عاشیقلیق 

پای وئریر. 
گرک  بیز  دهقان،  عاشیق  شافعی: 
سیزی دده چاغیراق، سیز چوخ بؤیوک 

عاشیقیمیز سینیز.
عاشیق دهقان: سن واقعن هونر سئون 
ساغ  سینیز،  تانییان‌اینسان  هونر  و 

اولون!
بیر  سیزه  قاباق  هفته  شافعی:‌ایکی 
او  توتدولار،  تؤرن  لی  طنطنه  و  آغیر 
دئییریک  تبریک  سیزه  ده  موناسیبته 

عاشیق!
اولسونلار،  ساغ  دهقان:  عاشیق 
منه  کی  آغیرلاما‌ایدی  اوچونجو  او 
توتولموشدو. گلن هفته ده منی تبریزه 

دعوت ائدیبلر.
همیشه  اولسون،  ماشاللاه  شافعی: 

سیزه بئله ساغلام گؤرک!
من  اولون،  ساغ  دهقان:  عاشیق 
آلمیشام،  عؤمور  اوزون  آللاهدان 
دک،  یه  کی،‌ایندی  دور  بو  ده  عیلتی 
نه  دن،  نه  بیلیم  نه  سیغاردا،  آغزیما، 
دن، ضررلی بیر شئی لر دن دیمه ییب 

دیر.
شافعی: چوخ گؤزل! عاشیق، سیزین 

اوستادلارینیز کیملر اولوبدور؟
باشدا  اوستادلاریم،  دهقان:  عاشیق 
علی،  باش  قیرمیزی  فرهاد،  عاشیق 
عاشیق موسی، عاشیق عباد، بونلارین 
اؤیرنمیشم.  اولوب  لرینده  مجلیس 
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قهوه  نین  مصطفی  اوخویاردی. 
بیر  آشاغا،  دوکان  خاناسیندا‌ایکی 
اوخوماقدان  واریدی.  آغاج  یری  اه 
آغاجین  او  آییلاندا،  باشیمیز 
اوتوروب  اوردا  ییغیشاردیق.  یانینا 
رحمتلیک  من‌ایدیم،  دانیشاردیق. 
و  پورآذر‌ایدی  رحمتلیک  قشم‌ایدی، 
آیریسی‌ایدی. اوردا قشم  بیر نئچه نفر 

بیزه دانیشاردی.
ائل  بیلن،  صؤحبت  سؤز-  قشم 
عاشیقی، مشهور عاشیق‌ایدی. خوش 

عاشیق‌ایدی. 
شافعی: پور آذرده عاشیق‌ایدی؟ 

عاشیق دهقان: پور آذر شاعیر‌ایدی.
قشمی‌عاشیقلیق  عاشیق  شافعی: 

عالمینده نئجه تانیییرسینیز؟
یاخشی،  کی،  دئدیم  دهقان:  عاشیق 
مشهور و ائل عاشیقی‌ایدی. شئعر-مئر 

ده دئیه ردی.
اوستادی  قشمین  عاشیق  شافعی: 
آلیب،  کیملردن‌ایلهام  کیم‌ایدی؟ 

اؤیرنمیشدی؟
عاشیق دهقان:اوراسینی من بیلمیرم. 
اسماییل  چوخ  قشم  یادیمدادی،  آما 
ردی  دئیه  مثلن  ردی.  دئیه  دن  بی 
فیلان  یانیندا،  بی-ین  اسماییل 
اوتایدا  قشم،  باغلاشدیم.  عاشیقلا 
قالمیشدی. باکی طرفینده اؤیره نیب، 

گلمیشدی.
ساز‌ایفاسی  اونون،  شافعی: 
سسی،  یا  یاخشی‌ایدی، 

سؤزو؟‌هانسی؟
خوش‌ایدی.  تقریبن  دهقان:  عاشیق 

اؤزونه گؤره خوش عاشیق‌ایدی.
ساوادی  قشمین  دئییرلر  شافعی: 
شئعرلری  دئدییی  بونون  یوخ‌ایدی. 
دئیه  نه  چالدیغی‌هاوالارحاقدا  و 
نئجه  یوخ‌ایدی  ساوادی  بیلرسینیز؟ 

شئعر دئییردی؟
آز  وار‌ایدی.  ساوادی  دهقان:    ساغدان سولا: عاشیق دهقان- موهندیس شافعی- سرهنگ رسول غلامیعاشیق 

یوخ دئییلدی.  وار‌ایدی. هئچ  ساوادی 
دا  کیتاب  اوخوموشدو.  اکابیر  آز-ماز 
چیخارتمیشدی. کیتابینا اونون- بونون 
مثلن  دیر.  قاتیشیب  ده  شئعرلریندن 
قاسیم)خسته قاسیم( ین شئعرلریندن 

قشمین کیتابا قاتیلمیشدی.
یئنی‌هاوا  بیر  اؤزوندن  قشم  شافعی: 

چیخارتمیشدی می؟
عاشیق دهقان: واللاه اونو بیلمیرم. اونو 
یاخشی  بالابان‌هاوالارینی  کی،  بیلیرم 
تایین( )او  اورانین  چالیب اوخویاردی. 

او‌هاوالاری  کی!  یوخ‌ایدی  آز‌هاواسی 
چالیب قورتارماق اولاردی؟!

شاگیردی  قشمین  عاشیق  شافعی: 
کیملر  گون  بو  یولونو  اونون  وار‌ایدی؟ 

گئدیر؟
شاگیردلریندن  من  دهقان:  عاشیق 
دیزه  شبسترده،  تانییاردیم.  بیرینی 
اونون  کاظیم  عاشیق  کندینده،  خللی 

شاگیردی‌ایدی.
دا  اورمو  فقط  له  قشم  عاشیق 
گؤروشوبسونوز،یوخسا سیز ده اویانلارا 

گئدیبسینیز؟
منده  گلردی،  بورا  دهقان:  عاشیق 
شبستره، دیزه خللی یه و آیری کندلره 
خانا  قهوه  بیر  ده  تسی  گئدردیم،  تویا 

چالاردیم.  گئدیب  اوردا  وار‌ایدی، 
گؤروشردیک.  یئرلرده  ائله  قشم‌ایله 
ده‌ایدی.  کوندور  ائوی  اؤز  قشمین 
سول  گئدنده  طرف  تبریزه  شبستردن 
کند‌ایدی.  بیر  طرف  داغلارا  الده، 
تبریزده  اونونلا  کوندوره ده گئتمیشم. 

ده گؤروشوموز اولوبدور.
نه  دن  قشم  عاشیق  سونوندا  شافعی: 

بیلیرسینیز بویورون.
عاشیقلیغین  دهقان:  عاشیق 
دوشموشدو،‌ایشی  دالیسیجا 
عاشیق‌ایدی،  عاشیقلیق‌ایدی،خوش 
دوزه  داستان  بیر  دئییم،  دا  بونو  آما 
گویا  فرهادی،  عاشیق  کی  لدیب 
من  دیر.  باغلاییب  ده  دئییشمه 
گون  بیر  اؤزوندن  قشمین  عاشیق 
فرهادی،  عاشیق  سن  سوروشدوم: 
اونا  یوخ!  دئدی:  قشم  باغلاییبسان؟ 
ائله  دا  فرهاد  اوستادیمیزعاشیق  گؤره 

بیرناغیل قوشماق دوز‌ایش دئییلدیر.
آللاه‌هامی‌اوستادلارا رحمت ائله سین، 
یا،  موسی  عاشیق  قشمه،  فرهادا، 
عاشیق  باشا،  قیرمیزی  علی  عاشیق 
بوتون  و  آذره  پور  کاتیبه،  دده  عیبادا، 

دونیادان کؤچن اوستادلارلا بئله.
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يازان: رحمتليک اوُستاد
» منظوري خامنه« 

آغير  چۏخ  قیش   )۱۳۶۶( ايل  او 
يه  خامنه  تهراندان  من  کئچيردي. 
اؤلوموندن  قشمين  گئتميشديم، 
من  ايدي.  قاباق  ايل  ايکي  بير- 
اؤزومله بئله بير قرارا گلميشديم کي، 
قشمي  عاشیق  گئديب،  کۆندوره 

گؤروم. ياخيندان 
شبستر-  ياخينليغيندا،  صوفيانين 
داغي  ميشۏو  سيندن  جادّه  تبريز 
کۆل  کۆندور-  شن  يئرله  اتَیينده 
آيريليردي.  يۏل  بير  کندلرينه  آوا 
آواني  کۆل  گئديب،  ايله  يۏل  اۏ  بيز 
گۆن-  چاتديق.  کۆندوره  کئچديک، 
ايکيندي  کئچميشدي،  اۏرتاني  گۆن 
اۏلدوغو  بوُلودسوز  گؤي  چاغيدي. 
مئيدانين  يئرده،  گيرن  کنده  اۆچون 
نفر  نئچه  ورده  گۆنه  بوُجاغيندا  بير 
بير-  وئريب،  گۆنه  اۆزلريني  دايانيب، 
اۏنلاردان  بيز  دانیشيرديلار.  بيريله 
سۏروشدوق.  ائويني  قشمين  عاشیق 
دۆشوب  قاباغا  اۏغلان  جوان  بير 

دئدي:
نين  دايي  - گلين گئدک، من قشم    

گؤرسديم! ائويني 
ياغميشدي.  چۏخ  قار  ايل  او 
قارلا  آراسيني  نين  کۆچه  داريسقال 
تايدان  بو  کي،  دۏلدورموشدولار  ائله 
باخان، او تايداکيني گؤره بيلميردي. 
بير  قۏجا  چليک،  الينده  بۏيلو،  اوُجا 
جوان  گليردي،  طرف  بيزه  کيشي 

اۏنا دئدي: يئريييب،  قاباغا  اۏغلان 
قۏناق  سيزه  دايي،  قشم  دايي،  قشم 

گلير.

دايانيب دئدي: قۏجا عاشیق 
  - گلسين، گؤزوم اۆسته يئري وار!

اؤپوشوب  ايله  قشم  عاشیق  بيز 
نين  ائوي  بيزي  او  گؤروشدوک، 
اۏتاغا  اۏلان  سينده  طبقه  ايکينجي 
کند  کۆرسو  بير  بؤيوک  آپاردي. 
باشيندا  يوُخاري  اۏتاغين  ساياغي 
کۆرسوده  ايستي  بيز  قۏيولموشدو. 
آز  بير  گتيرديلر.  چاي  ساللانديق. 
اۆزوملريندن   میلاق  کۆندورون  سۏنرا 

قۏيولدو. اۆستونه  کۆرسو 
ايدي،  بير کيتاب  اؤزو اسکي  عاشیق 
گۆنئي  عصرينده،  اؤز  اۏلار،  دئمک 
اۏ  تاريخيدي.  جانلي  نين  ماحالي 
گۆجلو بير حافيظه يه ماليک اۏلدوغو 
گئديب،  چاغلاريندا  گنج  اۆچون 
جنوبي  و  آذربايجان  شمالي  گؤردويو 
چۏخلو  يئرليندن  چۏخ  آذربايجانين 
خاطيره لر نقل ائديردي. آذربايجانين 
اۏ جۆمله دن گۆنئي  يئرلرينده،  چۏخ 
خيسرۏوشادا،  اۆسگوده،  ماحاليندا، 
تۏيلار  چۏخ  چۏخ-  داغدا  قارا 

هئچ  و  واخت  هئچ  او  سۏوموشدو. 
ائله  تعريف  اربابلاريني  کند  يئرده 
کندلرده  اۏنلارين  اۏ،  ميشدي.  مه 
وکۏبود  ظۆلمون  ديکلري  ائله  رعيّته 
ده  گؤره  بونا  بيزاريدي.  حرکتلردن 
اربابلار اۏنونلا دۆز گلميرديلر. اۏ اؤزو 

بو باره ده بئله دئييردي:
ايلدن  نجي   -۱۳۲۵ آذربايجاندا   -  
گۆنو-  تحريکيله  اربابلارين  سۏنرا 
دارالديرديلار  بيزلره  مئيداني  گۆندن 
عایيله  تؤکولوب،  ائويميزه  بيزيم 
گؤردوم  حتتا  قۏرخودوردولار.  ميزي 
مني  ييبلرکي،  ائله  تحريک  عوامي 
گؤره گئجه  بونا  لر.  اؤلدوره  توتسالار، 
ايله کنددن قاچديم، نئچه گۆن اۏيان 
کندي  »سيس«  گيزلنديم.  ياندا  بو 
»کربلايي  اۏلان  سيندان  اهالي  نين 
ايله  شخص  بير  آيري  و  وئردي«  آللاه 
قارا  گؤتوروب،  وساييلي   » »قالايچي 
يه  ائتمه  قالايچيليق  ماحاليندا  داغ 

يۏلا دۆشدوک.
٭٭٭

ميشۏو وۆقارلي عاشیق قشم حۆدودو 
چۏخ  ماليکدير.  شؤهرته  سوز 
يازيب  شئعر  شأنينده  اۏنون  شاعيرلر 
چکيبلر،  نظمه  کمالاتين  اۏنون  و 
عاليمي  شاعير  شانلي  آذربايجانين 
قشمه  عاشیق  نين  زهتابي  دۏقتور 
بندي  ايلک  قۏشمانين  يازديغي 

همين سؤزه ياخشي مثال دير:
آلۏولو سسي ميشۏوومون  سلام 

شاها باش ايمه دين هئچ زامان قشم
نفسي اۏدلو  گونئييمين  ياشا 

پيس گۆنده ائل ايله ياشايان قشم ...

قشم، کيمه نئيله میشدی؟

+++++
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سۆرن  اوُزون  جعفري  قشم  عاشیق  اۏغلو  محمدعلي 
گۆنو2\7\1368ده  يکشنبه  سۏنرا  ليکدن  خسته  آغير 
نين  صنعتي  عاشیق  معاصر  او  ائتميشدير.  وفات 
گؤرکملي نماينده سي و آذربايجانين مثلسيز عاشیقی 
اوُستادنامه  قۏشمالار،  چۏخلو  مرحومدان  اۏلموشدور. 
لر و غيره چاپ اۏلونموشدور. واقتيله تيفليس ده عاشیق 
گۆموش  تبريزده  تيموري،  عاشیق  ده  گنجه  صادقي، 
و  فرهادي  عاشیق  ده  اوُرميه  علسگري،  عاشیق  کمر 
داها بير چۏخ بو کيمي گؤرکملي عاشیقلاري دئييشمه 
لرده باغلاميشدير.عاشیق قشمين مۆعاصير آذربايجان 

عاشیقلاري نين بۏينوندا اوُستادليق حقي واردير.
٭٭٭

مرحوم عاشیق قشمين سۏن شئعرلريندن:
قۏجاليق، يۏخسوللوق دۆشدو بير يئره
تامام قۏهوم قارداش، ائليم ياد اۏلدو
بير گۆجلو چاي ايديم دالغالانارديم
کسيليب طاقتيم، سئليم ياد  اۏلدو

٭٭٭
نئجه اۏلدو گزديیيم اۏ باغچا- باغلار

داها اله دۆشمز اۏ جوان چاغلار
آه چکيب اۆره یيم، قلبيم قان آغلار
بۆلبول فغان ائدر، گۆلوم ياد اۏلدو

٭٭٭
مجليسلر گزرديم عئشوه نازيله

صؤحبت ائيله يرديم خوش آوازيله
يانيق کرم ايله، تئللي سازيله

دئييب دانیشماغا ديليم ياد اۏلدو
٭٭٭ 

»قشمم« هشتادا چاتيب دير ياشيم
گئديب آتام، آنام، قالمير قارداشيم
قبريمي قازماغا يۏخدور سیرداشيم

أييليب قامتيم، بئليم ياد اۏلدو

عاشیق قشم
قشمین وفاتینا گؤره وفات ائتدي

قشم، سنسیز کمانچا ناله چکدی داغدار اولدو
هونر دونیاسی نالان اولدو، گؤزلر اشکبار اولدو

طبیعت سوسدو، خلقین عنعناتی دوشدو رونقدن
ادب پیرایه سی خلقین گؤزونده بیر غوبار اولدو

هونر اؤلدو، سؤز اؤلدو، نغمه اؤلدو، چنگ و تار اؤلدو
قشم گئتدی، هونر دونیاسی یکسر تیره-تار اولدو

لؽافت دوشدو سؤزلردن، قیزیل قان آخدی گؤزلردن
ترننم کؤچدو مجلیسدن،‌ایشیق گون دؤندو تار اولدو

بیزیم خلقین دیلیندن سن، جوشار داشقین سئل‌ایدین سن
سنین گئتمک لییینله گؤزلریمیز اشکبار اولدو

آدین جاری دیر دیللرده، غمین جوشدو اورکلرده
کلامین شانلی ائللرده، توکنمز بیر عیار اولدو

روادیر لال اولا آزرم میضرابین دیلی غم دن
کی، او شیرین سخن قومرو گولوستادان کناراولدو              

مهر ماه ۶۸

آزرم تبریزی
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اۏغلو)  سؤيله ين: عاشیق قشمين 
عاشیق مظاهر جعفري(

قلمه آلان: منظوری خامنه  
قاباق،  ايللر  نئچه  انقلابدان  اسلامي 
مجليسي،  شورا  ميلّي  ده  اؤلکه 

سئچگيلري اۏلاجاغيدي.
قۏنشو  اۏرانين  و  کۆندور  گۆن  بير   
تبريزدن  اربابي  نين  کندلري 
آغ  نئچه  گليب،  کندينه  »سيس« 
ساققالي اطرافينا تۏپلاييب دئيير:  - 
تاپشيراجاقسينيز  لره  کندلي  بۆتون 
دۏستوم  ياخين  منيم  يالنيز  کي، 
و  لر  وئره  سس  خانا  اۏلان...... 
آديني  آدامين  بير  باشقا  اۏندان 

صانديقلارا سالمايالار، من بو باره ده 
اۏنا آرخايينليق وئرميشم!

ساققاللار  آغ  ائشيدن  سؤزو  بو 
دئييرلر:

بيزدن  خالق  اۏلسون،  ساغ  خان   -  
دئديیيميزه  بيزيم  ائشيتمز،  سؤز 

باخمازلار!
تعجّۆبله  خان  ائشيدن  سؤزو  بو 

سۏروشور:
منيم  سؤز  بو  باخمازلار؟  نئجه   
سؤزومدور، منيم سؤزومه باخمايانلار، 

کيمين سؤزونه باخارلار؟-
ديلي  نين  بيري  کيشيلرين  قۏجا   :

توتار- توتماز دئيير

قشمين  مشه  آچاري  ايشين  بو   .
الينده دير، اۏ دئسه ياخشي دير-

آرتيق  ارباب  ائشيدن  سؤزو  بو   :
تعجّۆبله دئيير

قوُلاغيما  کيمي  يه  ايندي  آد   بو   -   
کيمدير  قشم  مشه  ييبدير،  دَيمه 
دا،  اربابدان  دا،  خاندان  سؤزو  کي، 
دا  ساققالدان  آغ  دا،  کدخدادان 

ياخشي يئرييير؟
: اۏنا بئله جواب وئريرلر

اؤزوده  عاشیقدير،  قشم  مشه   .
کۆندورلودور، سيزين رعيتلرينيزدندير

: ارباب
!  - آدام گؤندرين، مشه قشمي منيم 

عاشیق قشم ايله اربابين حئکايه سي
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يانيما گتيرسينلر
کنددن  اۏ  نفر  ايکي  امريله  اربابين 
عاشیقی  اۏنلار  يۏللانير.  کۆندوره 

تاپيب دئييرلر:
سيسه  تبريزدن  ارباب  -عاشیق،   
گليب و سني گؤرمک ايسته يير، گل 

گئدک سيسده اربابين يانينا! 
: عاشیق جواب وئرير

واردير،  ايشيم  ايله  ارباب  نه  منيم   -
گؤرمک  مني  گئديرم؛  سيسه  ده  نه 

ايسته ين گلر کۆندوره !
اۏلاجاغي  اۏلوب-  نفر  ايکي  اۏ   :
جواب  عاشیق  دئديکده،  عاشيغا 

وئرير
  - ايندي کی، خانين منيمله ايشي 
سه،  ايسته  گؤروشمک  واردير، 
گلسين گؤروشک، قالان سؤزلري ده 

بوُرادا دانیشاريق. 
: نهايت اۏ ايکي نفر الي بۏش خانين 

يانينا دؤنور و خانا دئييرلر
آز  بير  اۏلسون، مشه قشم  خان ساغ 

خسته ايدي، گله بيلمه دي. 
بير جوابي گؤزله مه  بئله  : خان کي 

ييردي، اۏنلارا دئيير
آرابا،  اۏنو گؤرمه لي يم، آت،    - من 
ماشين هر نه وارديرسا، آپارين و اۏنو 

بو کنده گتيرين! 
لي  گتمه  ايله  وسيله  نه  لر  ائلچي   :
گئديرلر،  کۆندوره  داها  بير  ديلرسه، 

عاشيغا دئييرلر
ارباب  سن،  گلمه  سيسه  سن   -   :
گئدک  گل  جکدير،  اينجيده  بيزي 
ال  ياخاميزدان  کي  بيليرسن  اۏرايا، 

چکن دئييل. عاشیق قشم دئيير
ائله  وئر  آل-  بير  اۏنونلا  آمما  گلرم،   .
يَرم؛ يعني اۏندان بير شئي آلماميش 

بير شئي وئرمرم
سيس  عاشیقی  اۏنلار  دؤنه  بو   :

ارباب  بيليرلر. عاشیق  گتيره  کندينه 
اۏنا  سؤزونو  اؤز  ارباب  گؤروشور،  ايله 

دئينده، اۏ دئيير
بيز سيزه سس وئرسک،  ارباب،   -  :
سؤزو  بو  جکسيز؟  وئره  نه  بيزه  سيز 
اوُمود  اۆرَيينه  اربابين  ائشيدن 

جالانير، اؤز- اؤزونه دئيير
 - بوُنون ايسته ديیي نه اۏلاجاقدير؟ 
وئره  ايستر،  ائو  رم،  وئره  ايستر  پوُل 
رم، اؤکوز ايستر وئره رم، بير کندليني 
چتين  اربابا  بير  سالماق،  راضي 
يير-  ايسته  نه  هر  قۏي  دئييل،  ايش 
سؤزومو  منيم  آنجاق  سين،  ايسته 
رعيتلرين  يۏخسا  سالماسين،  يئره 
آز  بير  اۏ،  اۏلارام.  آبيرسيز  ايچينده 
عاشيغا  سۏنرا  دۆشوندوکدن  بئله 

دئيير:
ايسته  نه  گؤروم  ايسته  عاشیق،   -

ييرسن؟
: قشم دئيير

جکسن  يه  دئمه  يۏخ  ارباب،   -
يازيب،  بوُرادا  ييني  جه  وئره  کي، 

ايمضالاياجاقسانمي؟ 
  : ارباب دئيير

منيم  ديگين  ايسته  سنين   .        
چکيب  قۏل  يازيب،  اۏلسا،  اليمده 

وئره جه يم  - 
: قشم دئيير

مه  ايسته  زاد  بير  اؤزومه  من   -        
»بو  کي،  ايمضالا  يازيب-  ييرم، 
گۆندن بري اربابي اۏلدوغوم بو نئچه 
کندين رعيتلريندن اکديکلري نۏخود 
يالنيز  و  آلماياجاغام  بهره   يۏنجـايا  و 
قناعت  سينه  بهره  آرپانين  و  بوُغدا 

ائده جه يم!«
ارباب قشمدن هر نئجه جواب گؤزله 
سه يدي ده بئله بير جواب گؤزله مه 
رأي  بير  اۏلوب،  مجبور  آمما  ييردي؛ 
بير  قارشيسيندا  سي  وعده  آلماق 
و  نۏخود  کندلرده  اۏ  اۏلاراق  يۏللوق 
يه  اۆزمه  اليني  سيندن  بهره  يۏنجا 
يازيب  بير سندي  ائله  و  اۏلدو  راضي 
وئردي.  لره  کندلي  ايمضالاييب، 
يۆکون  آغير  بير  رعيتلر،  ده  نتيجه 

آلتيندان قوُرتولدولار.
دوُيدوغوموز کيمي، قشم هئچ واخت 
نه  اؤزونه بير شئي ايسته مه يير، هر 
ايسته ييرسه خلقينه ايسته-يير، بونا 
گؤره ده خلقين اۆريينه يۏل تاپا بيلير. 
ايسته مه ينلري نين و اۏنون اۏلدوغو 
ايله اؤز يئرلريني دار گؤرنلرين و بعضن 
تبليغاتلارين  آپاريلان  آدينا  دين 
ضربه سينه معروض قاليرسا، متدّين 
اۆرکدن  يانيندا  خلقين  آييق  آمما 
آلقيشلانير. خلق ياخشي بيلير کي، 
و  سؤزونده  ياخشيليغي  چۏخونون 
ديلينده ديرسه، قشمين ياخشيليغي 

دۆشونجه سينده و ايشينده دير.

+++++
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عاشیق گلنهي‌ي، عاشیق تاريخي و عاشیق 
اؤنجه  بوندان  ايللر  مين  نئچه  ادبيّاتي 
يۏققوشلو  ائنيشلي-  باشلاميش  ‌دن 
يۏللاريني آرخادا قۏياراق گليب بو گۆنوموزه 
و  دؤورلرده  چئشيتلي  چاتميشدير. 
چئشيتلي تۆرک ميلّت-لرينده چئشيتلي 
آدلار ايله تانينميش بو تيپلي صنعتکارلار 
و  عاشیق  چۏخ  داها  آذربايجاندا  گۆن  بو 
بو  و  عاليم‌لرين  آمما  آدلانماقدادير.  اۏزان 
سؤيله  بيلگين‌لرين  ايلگيلَنَن  ايله  هۆنر 
‌ديکلري و آييرد ائتديکلري کيمي هر قۏپوز 
سسلشه‌  قۏپوز‌هاوالاري‌ايله  و  چالابيلن 
و  اۏزان  اۏخويانلارا  ماهني‌لاري  بيلن 
اۏزان  اۏنلار  بلکه  اۏلماز.  دئمک  عاشیق 
صنعتي‌نين  اۏزان  اصلينده  دا  آدلانسالار 
ايفاچيسي‌ديرلار. البته بو اۏ دئمک دئييل 
کي، بيزيم اۏزان صنعتيميزين قۏرونماسي، 
بو  قالماسيندا  ديري  گليشمه‌سي، 
ايفاچي‌لارين رۏلو آز اۏلموشدور؛ سؤزسوز 
کي، بونلارين دا بو صنعته و بيزيم ديليميز 
ساخلاماقدا  ادبيّاتيميزي  فۏلکلوريک  و 
دانيلماز  و  اونودولماز  اؤنَملي،  اۏلدوقجا 

امَکلري اۏلوبدور.
آمما بو صنعتين تاريخينده اصيل اۏزان و 
عاشیق اۆچون بير سیرا اؤلچولر و مئعيارلار 
دا سؤيله‌ نيلميش و قبول ائديلميشدير. داها 
اؤلچولرله  بو  ائديله‌ جک  ايشاره  دۏغروسو 
قوللوقچولاريني  سؤز  ساز-  اوُزلاشمايان 
عاشیق و اۏزان سسله‌ ييريکسه، داها آرتيق 

ايفاچي کيمي ساييلماقداديرلار. 
اۏزان و يا عاشیق اؤلچولري‌ايله اؤلچوله‌ بيلن 
بو ساز- سؤز اوستالاري‌نين دا‌هاميسيني 
گؤزده  بير  اؤلچوده،  بير  سیرادا،  بير 
آز  بۏنلارين  بوناگؤره ‌کي  اۏلماز؛  گؤرمک 
سايدا اۏلاني حتي دده‌ مقامينا دا يۆکسله 

‌بيلميشلر. دده‌ ليک اۏزان صنعتي‌نين ان 
زيروه‌سي‌دير. سؤزسوز کي، دده  يۆکسک 
اۏزان‌ايله باشقا اۏزانلارين آراسيندا ‌دا بؤيوک 
فرق‌لر واردير؛ داها دۏغروسو هر اۏزان دده 
گلنَگي،  عاشیق  چاتابيلمه يي‌ر.  ‌مقامينا 
دده‌قورقود  ده  ائله‌جه‌  صنعتي،  عاشیق 
کيتابيندا دا اۏزانلاردا اۏلان شرطلرين بير 
او  اۏلور.  گؤرمک  آيدين  آچيق-  چۏخونو 
بو  البتّه  اۏلور.  سیرالاماق  بئله  شرطلري 
شرطلر يالنيز اۏزان و همين آنلامدا يعني 
حئساب  شرطلري  عاشیق‌لارين  دۆزگۆن 
دا  داها  شرطلري  اۏزانلارين  دده  ائديلير. 

آغيردير. 
عاشیق‌لارين  و  اۏزان  آنلامدا  دۏغرو 

شرطلري:   
اليف: قۏپوز چالا بيلمک.

ب: ياخشي سسه ماليک اۏلماقلا ياناشي 
اويغون‌‌هاوالاري  ‌ايله  موسيقيسي  قۏپوز 

اۏخويابيلمک.
داستان  يعني  بيلمک:  بۏيلايا  بۏي  ج: 
قۏشا بيلمک و تاريخي اۏلاي‌لار تأثيرينده و 

داستان باغلايابيلمک.
د: سؤي سؤيله ‌مک: يعني شئعر قۏشماق 
ريتميک،  اويغون  ‌هاوالارينا  قۏپوز  و 
دۆشوندوروجو، وزن- قافيه و آنلاملي سؤز 
ماليک  باشاريسينا  ياراتماق  جۆمله ‌لري 

اۏلماق.
ياراتماق  يا‌هاوالاري  و  ساز‌هاواسي   : هـ 

باشاريسينا ماليک اۏلماق.
بيلمک،  ياخشي  گلنک‌لريني  عاشیق  و: 
مثلن مجليسي‌هانسي‌هاوالار و سؤزلر ايله 
بيتيرمه ي‌ي  ايله  باشلاماق،‌هانسي‌‌هاوالار 

بيلمک.
ز: گؤز‌ل اخلاق و داورانيشا ماليک اۏلماق.

ديلي  آغزي-  پاک،  اۆرَيي  پاک،  گؤزو  ح: 

تميز اۏلماق.
هئچ  شرط‌لرين  بو  ائديلن  ايشاره  دئمک 
اۏلماسا بير نئچه ‌سينه يييه ‌لنه بيلمه ي‌ن‌لره 

اۏزان دئيه بيلمريک.
اۏزانلارين رسالتي:

بابالاريميز  آتا-  بيزيم  ديني  ايسلام 
قام-  کيمي،  ‌ننه  منيمسه  طرفيندن 
اۏلان  داوامچي‌لاري  اۏنلارين  و  شامانلار 
ده  ايشلريني  ديني  خلقين  اۏزانلار  بو 
ديني  ايسلام  آنجاق  يتيريرديلر.  يئرينه 
بابالاريميز طرفيندن قاورانيلديقدان سۏنرا 
ديني  ايسلام  چۏخ  داها  تبليغ‌لر  ديني 
و  روحاني‌لر  فۏرمالاشان  چرچيوه ‌سينده 
موللارين بۏينونا دۆشدو؛ آنجاق چۏخ درين 
کئچميشدن اۏزان عنعنه ‌سي‌نين داوامي 
اۏلاراق اؤيود وئرمک، ديني شخصيت‌لري، 
ميلّي قهرمانلاري تبليغ و تعريف ائتمک، 
حقّي، عدالتي تبليغ و مۆدافيعه ائتمک، و 
دينله ي‌نلريني، داوامچيلاريني اينسانليق 
پئشه  بو  لنديرمک  ائتگي‌  -ايله  دَيَرلري 
‌نين يۏلجولاريندا بو گۆنوموزه قدر ايره ‌لي 
سۆروب، بوندان بويانا دا داوام ائده ‌جک-

دير. دئمه‌لي قاباقکي سطيرلرده گؤستريلن 
بو  ائدن  داوام  ايللر  مينلرجه  ريسالت 

صنعتين بليرتي‌لري‌دير. ‌ 
چالمير  گلدي  هر‌هاوا  اۏزانلار  دۆزگۆن 
اۏخومورلار.  گلدي  آغزينا  هرنه  و 
ميلّي  يالنيز  چالديغي‌هاوالار  اۏنلارين 
همين  و  موسيقيميزين‌هاوالاري 
ل)محلي(‌هاوالاي،  يئره‌  موسيقي‌نين 
سؤيله-ديکلري  سؤزلر،  اۏخودوقلاري 
داستانلار ايسه خلقيميزين آرزو- ايستکلري 
اوجاليغي  باشي  سعادتي،  اوغروندا، 
اوغروندا ايشلنميش، قۏشولموش شئعرلر، 
باشقا  اۏلمالي‌دير.  حماسه ‌لر  داستانلار، 

اوزان گلَنَک‌لري- عاشیق قَشَم
م.گۆنئيلي حسين 
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و  داستانلاري  موسيقي‌لري،  خالقلارين 
شئعرلريني بيلمک اۏنلارا مان ساييلماسا 
دا، اۏنلاري چاليب- اۏخوماق بو صنعتين 
ائدير،  يۆنگول  اۏنو  اساسَن  اؤلچولرينه 
کۆچه- بازار موغنّي‌لري سويّيه ‌سينه قدَر 

آشاغي دۆشورور.‌  
کۆچه- بازار اۏخوماقلاري، يۆنگول‌هاوالاري 
اۏنلارا  ينده ‌ده  ايسته‌  اۏزانلاردان  دۆزگۆن 
هن دئميرلر. دۏغرو آنلامدا عاشیق اۏلانلار 
سازلاريندا، سؤزلرينده هئچ واخت ظاليمي 
ايستکلري  اۏنون  آلقيشلامايير،  خائيني، 
بئله  آدديم  کيچيک  بير  هئچ  اوغروندا 
بيزيم  قۏپوز  بوناگؤره ‌ده  ائله  گؤتورمورلر. 
ساييلميشدير.  مۆقدّس  بابالاريميزدا  آتا- 
اۏخويان،  گلدي  هرنه  کي  سؤزسوز 
حريميني  اۏزان  و  چالان  گلدي  هرنه 
و  وطن  آلقيشلايان،  ظاليمي  سینديران، 

قهرمانلاريني  ميلّي  ايگيدلريني،  وطن 
اوغروندا  آمالي  خلقي‌نين  آلقيشلامايان، 

قوللوق ائتمه ي‌ن دۆشونجه ‌سي، گؤزو، ديلي 
قۏپوزو  اۏخويانين  چاليب-  اۏلمايان  پاک 
هئچ‌ ده مۆقدّس )ع( ساييلمايير. پولا گؤره، 
ايسته  و  مصلحتي  يۏغونون  بۏينو  فيلان 
اۏخويان،  سؤز  و  چالان  قۏپوز  گؤره  يي‌نه 
شخصي قازانجي خالقي‌نين قازانجيندان 
اۆستون توتان، اوستادي‌نين و صنعتي‌نين 
کيچيک  بؤيوک-  سینديران،  حؤرمتيني 
آدلانديرسا  اۏزان  اؤزونو  کيمسه  تانيمايان 
دا، ايشينده نه ‌قدَر باشاري گؤسترسه ده، 
سؤزسوز کي ائل اۏنو اۏزان سايماياجاقدير. 
دئمه‌لي بو صنعت داها چۏخ معنوي دَيَرلره 

باغلي‌دير. 
سؤزونده  اؤن  کيتابي‌نين  قورقود  دده‌ 
ايره‌لي  ده  سؤز  بير  باشقا  باره ‌ده  اۏزان 
سۆرولموشدور کي، اۏنو بوگۆنکو ديليميزجه 

دئسک، بئله سؤيله ي‌ريک:

  2-بو پاراقرافدا آدلاري گلن عاشیق داستانلاريندا آذربايجانين گۆنئي بؤلگولريندن اۏلان ساوه، ايراق، همدان، بويين¬زهرا روايتلرينه دايانميشيق.   

+++++
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گؤتوروب  قۏپوز  قۏلجا  نامردي،  ايله  »مرد 
ائلدن ائله، بَي‌دن بَيه گزن اۏزان تانييابيلر.

همين عيبارته اساسَن اۏزان عاريف اينسان 
‌سي  دۆشونجه  گؤزو،  اۏنون  اۏلمالي، 
ياخشي‌ ايله ياماني آييرماق اۆچون ميزان 

اۏلمالي‌دير.
همين اثرين باشقا بير يئرينده اۏخويوروق:
آت قولاغي ساق، اۏزان ديلي چئويک اۏلور.
کيچيک  ان  قولاغي  آت  گؤره  عيبارته  بو 
هنيرتي‌لري ائشيدن کيمي اۏزان ديلي ‌ده 
يئترلي  کسگين،  ايتي،  چابک،  چئويک، 
دانيشماق  باشاريلي  و  گۆجلو  اۏلمالي، 

قابيلييتينه ماليک اۏلمالي‌دير.  
اۏزان هئچ واخت حقيقتي دانمامالي و اۏنو 
اۏلدوغو کيمي، دۏغرو- دۆزگۆن و بير امانت 

کيمي ديله گتيرمه ‌لي‌دير.
اؤنجه سؤزونو سالديغيميز دده عاشیق‌لار، 
يۆکسلميش  مقامينا  دده  دۏغروسو  داها 
اۏزانلار و عاشیقلار يوخاريدا گؤسترديييميز 
سیرا  بير  باشقا  قۏشوُل)شرط(‌لاردان 
اۏزانلار  بو  اۏلمالي‌دير.  ده  اؤزَلليکلري 
و  ائله ‌مک  پاک  قلب‌لريني  و  ايچري‌لري 
و  ياخشي  داها  ياناشي  ساخلاماقلا  پاک 
ايچينده  ائلين  گؤرمکله‌  ايش‌لري  يارايان 
داها چۏخ يئر آچميش، حؤرمت قازانميش، 
ائلين آغساققالي، يۏل گؤسترني، معنوي 
اؤندري کيمي تانينميشلار؛ بئله‌ کي ائل 
توتموش،  اۆز  اۏنلارا  ايشلرينده  چۏخ  بير 
سۏسيال دۆيون‌لرين چؤزومونو، ساواشاني 
باريشديرماغي و چۏخلو قاباغا دۆشمه‌لر و 
آغساققالليق‌لاري اۏنلاردان اومموشلار. بو 
کيمي اۏزانلارين دا سؤزو کئچرلي اۏلموش، 
بويوروغوندان بۏيون قاچيران اۏلماميشدير. 
ان  سؤزونده  اؤن  کيتابي‌نين  قۏرقود  دده 
تۆرک  بۆتون  آدي  و  اۏلموش  اۏزان  مشهور 
ميلّت‌لرينده سايغي‌ايله چکيلن دده‌ قورقود 

باره‌ ده دئييلير:
     »رَسول عَلَيه‌السلامين زامانينا ياقین بايات 
بۏييندان«قورقود« آتا دئرلر، بير ار قۏپدي. 
اۏغوزين اۏل يكشي تمام بيليجيسي‌ايدي. 

خبر  دوُرلو  غاييبدن  اۏلاردي.  دئيَرسه  نه 
سؤيلَردي. حق‌تعالي آنين گؤگلينه ايلهام 
زامانينا  عَلَيه-السلامين  ائدردي.«)رَسول 
قورقود  بۏيوندان)ائليندن(  بايات  ياخین 
آتا دئييلن، بير کيشي چیخدي. اۏ يكشي 
اۏغوزون تمام بيليجيسي‌ايدي. نه دئيَرسه 
خبرلر  چئشيتلي  غئيبدن  اۏلاردي. 
ايلهام  قلبينه  اۏنون  حق‌تعالي  سؤيلَردي. 

ائدردي(.
شامانيزم دۆشونجه‌ سي داشييان و ايسلام 
‌لرده  جۆمله  بو  آلميش  بۏياسي  ديني 
گؤسترمک  کيمليیيني  قورقودون  دده‌ 
ايسته ي‌رکن، دده اۏزانلارين دا نئجه ‌ليیي 

گؤستريلير.
همين کيتابدا اۏزاني خۏش يُمن، اوغور و 

خئيير سيمگه‌سي ساياراق دئييلير: 
اۏزان  چاغيران  چاليب-  گۆنده  و  ائل   «-

اۏلسون«! 
دۆنيا ميلّت‌لري‌نين هئچ بيرينده اۏلمايان، 
مينلرجه  و  اۏلان  ميلّتيميزده  بيزيم 
عاشیق  باشلايان  قاباقدان  بوندان  ايللر 
تاريخي  اؤز  صنعتي  عاشیق  عنعنه ‌سي، 
يوققوشلاري  ائنيش-  چۏخلو  بۏيو 
اۏلدوغو  درين  و  کؤکلو  قۏياراق،  آرخادا 
مدنيّيتي  خالقي،  اؤزونو  اۆچون،‌هابئله 
بيلن  سۏروملو  قارشيسيندا  هۆنري  و 
سينده  نتيجه‌  چاليشمالاري  اۏزانلارين 
يۏلوندان جايماياراق، دايانمادان اؤز يۏلوندا 
ايره‌لي گئتمکده ‌دير. نه اۆچون بو صنعت بو 

قدر سئويلميش، بو قدر داوام ائتميشدير؟
يانيت‌لا)جوابلا(  نئچه  سۏرغونو  بير  بئله 

يانيتلاماق اۏلار:
۱- بو موسيقي‌نين چۏخ ساي‌لي‌هاوالاري 
خالقيميزين  اۏلان  ‌سي  يييه  اصلي 
ياشاديغي طبيعتدن، خالقين ياشانتيسي 
و  آلينميش‌  ‌سيندن  روحيّيه  احوال-  و 
قاتي‌ايله  اتي،  جاني،  روحو،  خالقين  بو 
بو‌هاوالار  دۏغروسو  داها  يۏغرولموشدور. 
چالينار کن ديلسيزليیي‌ ايله خالقيميزين، 
آرزو- ديلکلريني، سئوگي- شنليکلريني، 

کدر- نيفرت-لريني، عادت- عنعنه‌لريني، 
ديله  تاماميله  سارسينتي‌لاريني  و  اوغور 
لاپ  آذربايجاندان  کي  بئله  ‌گتيرير. 
گؤرمه  آذربايجاني  ده  يئرلرده  اوزاق 
اۏزان  بيزيم  عاليم‌لري  موسيقي  ‌ميش 
موسيقيميزي ائشيتمکله بو موسيقي‌نين 
آب-  طبيعتي،  نئچه  يئرين  يارانديجي 
يئيه  اۏلدوغونو،  ماليک  شراييطينه  هوا 
‌لري‌نين ياشاييش دورومونو بئله سؤيله ي‌ه 
‌‌بيليرلر. باشقا سؤزله دئسک بيزيم قۏپوز- 
آتا-  موسيقي‌هاوالاريميز  عۆموميّيتله 
بابالاريميزين آتلاري‌نين آياق سسلري‌ايله 
قهرمانليق  حماسي  ميلّي،  سسله‌شير، 
محبّت  و  سئوگي  داستانلاريميزدان، 
داستانلاريميزدان، درين ايناملاريميزدان، 
ياشاييشيميزدان  سۏسيال  عادي  ده  هم 

قايناقلانير. 
قۏپوز موسيقيسي‌نين چاغداش گؤرکملي 
چنگيز  عاشیق  اوستاد  نۆماينده‌سي 
مهدي‌پور نئچه ايل اؤنجه چۏخلو اۏزانلار 
چاغيريلميشدي.  آلمانيايا  بيرليکده  ايله 
بير  سئون  سؤزونو  سازيني  اۏنلارين 
اۏنلار  آپارير.  هلنده  اۏنلاري  آذربايجانلي 
هلندده آذربايجان موسيقيسي‌هاوالاري‌ايله 
بير  اۏلان  اۏرادا  سۏنرا  ائدندن  چيخيش 
ياخينلاشيب  بونلارا  عاليمي  موسيقي 
دۆنيانين‌هانسي  سيزين،  »من  دئيير:- 
بيلميرم،  گلديگينيزي  نؤقطه‌سيندن 
بونو  چالديغينيز‌هاوالاردان  آنجاق 
يئرلر  يارانديغي  بو‌هاوالارين  کي،  دويورام 
داغليق،‌هاواسي سۏيوق، اهاليسي آرتيق 

محرومييتله ياشايان بير يئر‌دير«. 
موسيقيميز  بيزيم  اساسَن  بونلارا 
طبيعتيميز و ياشاييشيميزين سسي و اۆرکَ 
دؤيونتولري‌دير. بيز موسيقيميزي قاوراماق 

و سئومکله اؤزوموزو قاوراييب سئويريک. 
اۏلدوغونا  قالارقي  صنعتين  بو   -۲
ايکينجي‌ ندن، بونون ايلاهي و يا ايلاهي‌ 
لشديريلدييي و مۆقدّس-لشديريلديی ‌دير.

تانيديغيميز و  بئله ‌کي بيزيم بو گۆنه قدَر 
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اؤرنک  دستانلاري  عاشیق  اؤيرنديييميز 
اۏنون  داستانيندا  قورباني  دده  اۏلاراق، 
دۆنيايا گلمه ‌سينه سبب، سۏنسوز آتاسينا 
وئرمه  آلما  بير  درويشين  بير  تانينمايان 
حضرت  يوخودا  يا  قورباني‌  ‌سي،‌هابئله 
علي)ع(نين پريني بوتا وئرمه‌ سي، صيدي 
اۏلان  قیزي  عم  ‌اۏغلو-  عم  داستانيندا 
صيدي‌ ايله پري-نين، ايکي قارداش اۏلان 
آتالاري‌نين نذير- نياز ائله‌مه ‌سي‌ايله دۆنيايا 
داستانيندا  سادات  صياد-  ‌لري،  گلمه 
اۏلان  تۆجّاري  مليک‌  شهري‌نين  هرات 
ايله  یي‌  وئرمه  صدقه  سۏوداگرين  هدايت 
اۏغلو صيادين دۆنيايا گلمه‌ سي، صيادين 
بير  قیراغيندا  دريا  سفرينده  تيجارت  بير 
»سادات«  يوخلاديقدا  سؤيکنه ‌رک  آغاجا 
کرمان پادشاهي فاروق شاهين قیزي‌نين 
گۆلشن  ورقا-  ‌سي،  وئريلمه  بوتا  اۏنا 
آتانين  ايکي  اۏلان  سونسوز  داستانيندادا 
بير  قاپي-لارينا  سي‌ايله  وئرمه‌  صدقه 
بونلارين  درويش  گلمه‌سي،  درويشين 
سي،  وئرمه‌  آلما  ايکي  آليب  سيني  هديه‌ 
يئمکله  -ايله  قادينلاري  آلمالاري  بونلار 
آتا- آنا اۏلمالاري، عاشیق غريب- شاه صنم 
داستانيندا تبريزلي حسين آدلي جوانين 
يوخلاماسي‌  ياتيب  باشيندا  بولاغين  بير 
اۏنون  ايمام علي)ع( حضرت‌لري‌نين  ايله 
يوخوسونا گلمه ‌سي، تيفليس شهري‌نين 
پادشاهي اۏلان قهراب پاشانين قیزي شاه 
صنمي اۏنا بوتا وئرمه‌ سي،‌هابئله تۏي پولو 
قازانماق اۆچون تيفليسدن حلبه گئتميش 
غريب عاشیق حلبدن تيفليسه قاييتمالي 
علي)ع(‌نين  ايمام  يۏلو  آيليق  اۆچ  اۏلاندا 
يارديمي ‌ايله اۆچ گۆنده گلمه ‌سي، ايمامين 
آنا-  تۏرپاغي‌‌ايله  آلتي‌نين  آياغي  آتي‌نين 
اۏلموش  گؤرمز  آغلاماقدان  باجيسي‌نين 
ده  جه‌  ائله‌  تاپماسي،  شفا  گؤزلري‌نين 
توفارقانلي عباس گۆلگزين آردينجا گئدنده، 
شاه عباسين آداملاري‌‌نين يۏلدا اۏنو قويويا 
يارديمي ‌ايله  مؤولا علي)ع(‌نين  دا  سالسا 
قويلانديقدا،  ديري  ديري-  چیخماسي، 

علي)ع(‌نين  ايمام  يارالانديقدا  وورولوب 
دادا چاتماسي و اۏنو قورتارماسي، بهرام- 
خيضر  بهرامين  داستانيندا  گۆل‌اندام 
حوري‌زاد  کلبي-  گؤرمه ‌سي،  پئيغمبري 
داستانيندا کلبي‌ ايله حوري‌زادين آتالاري 
آلماز  و سالماز آدلي سۏوداگرلرين صدقه 
محمود-  اۏلمالاري،  آتا  ايله  وئرمک‌ 
باشيندا  بولاق  محمود  داستانيندا  نيگار 
جواني  تبريزلي  آدلي  قنبر  يوخلاديقدا 
حضرت علي‌نين اۏنا قارداش وئرمه ‌سي- 
تبريزي،  آراسيندان  بارماغي  ايکي  يعني 
اۏرادا قنبري گؤستريب،- اۏنو سنه قارداش 
وئرديم بويورماسي، سۏنرا ميصير شهرينده 
اۏنا  نيگاري  قیزي  پاشانين  حسين 
گؤستريب بوتا وئرمه ‌سي و چۏخلو باشقا 
بو  اۏلاي‌لار  کيمي  بونلار  داستانلاريميزدا 

ايدّعاميزين جانلي شاهيدي‌دير .
عاشیق  بو  کي،  بو  سؤز  آچيق  داها 
درين  چۏخ  داستانلاري‌نين 
ايناملاريميزدان،  کئچميشيميزده‌کي 
ائتگي ‌لنمه  ايسلام ‌دينيندن  و  شامانيزم 
خالقيميزين  سؤلجک‌لرين  همين  ‌سي، 
مۆقدّس سايديغي خيضر پئيغمبر کيمي 
بو  س،  و  اۏلماسي  باغلي  شخصيتلرله 
داستالارين، باشقا عاشیق عنعنه‌‌ لري‌نين‌، 
تکلميللشديرن  و  اۏلان  يانچي  بونلارا 

آرتيق  ايچينده  ائل  موسيقيميزين 
حؤرمت قازانماسينا و يئر آچماسينا سبب 

اۏلموشدور‌.  
بونو دا آرتيراق کي، همين داستانلاردا‌هانسي 
قهرمان سئوگيليسي‌نين آردينجا گئدنده 
اۏنون  اۏلورسا،  دوعا  خئيير  دالينجا 
اوغرونا خئيير چیخير، مورادينا چاتابيلير، 
آتا-  گئدنده  آردينجا  سئوگيليسي‌نين 
آغ  ائل  و  آغساققاللاري  ائل  آناسي، 
بيرچکلري‌نين راضيليغي، خئيير دوعاسي 
کرم  داستانيندا  اصلي  کرم-  اۏلماياندا، 
کيمي اوغورسوزلوغا اوغراييرلار. بو کيمي 
اۏلاي‌لار دا ائله بئله تصادۆفي دئييل، بلکه 
چۏخ  داها  اۏلاراق،  بيله  بيله-  شۆعورلو، 

تربييه‌ وي مقصد داشيماقداديرلار.
داستانلاري‌نين  اۏزان  و  مکتبي  اۏزان 
اساس مقصدي سئون‌لري و ائشيدن‌لريني 
طرزي،  ياشاييش  اينام،  اخلاق،  دۆزگۆن 
وطن و ائل سئوگيسينه يؤنَلتمک‌دير. همين 
داستانلاردا هميشه حق ظفر چالير، حق 
عدالت يئريني آلير، حاقلي حاقّينا چاتير، 
ايشله‌ دييي و دۆشوندويو  اؤز  ايسه  ناحاقّ 

يانليش و خيانتين سۏنوجونا اوغرايير. 
نۆماينده‌  چاغداش  مکتبي‌نين  اوزان 

لريندن بيري ده عاشیق قشم‌دير.
مندن سۏروشسالار عاشیق قشم کيم‌دير؟- 

دئيه رم:
ائلي‌نين گور سسي،  اؤز  - عاشیق قشم، 
آغلايان  ديلي،  دانيشان  نفسي،  اۏدلو 
گؤزو، گۆلومسه ي‌ن اۆزودور. عاشیق قشم، 
پهلوي رئژيمي و فئۏداليزمه قارشي ميلّي 
ياتماز  الي‌نين  خلقي‌نين  ده  مۆباريزه‌ 
ياراغي، حق سئورليق،  بايراغي، کسگين 
ساچان  ايشيق  يۏلونا  سئورليک  عدالت 

چیراغي‌دير.
ديرنيش،  دايانيش،  داغلاريندان  ميشۏو 
عاشیق  آلميش  ايلهامي  باشليق  ديک 
مدنييت  خائينلري‌نين،  وطن  قشم، 
نؤکر،  اينسانلاري  دۆشمنلري‌نين، 
ينلرين  ايسته‌  کؤله  باغلي  قۏلو  ديلسيز، 

+++++
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اؤنونده يئنيلمز، اييلمز دايانيش و ديرنيش 
هئيکلي‌دير. رحمتليک پروفئسور زهتابي 
عاشیق  ايللرده  ياشاديغي  باغداددا  هله 
بئله  سينده  منظومه‌  بير  يازديغي  قشمه 

دئميشدي:
سلام ميشۏوومون آلۏولو سسي

شاها باش ايمه ‌دين هئچ زامان قشم
ياشا گونئييمين اۏدلو نفسي

پيس گۆنده ائل‌ايله ياشايان قشم.. .
دۆزگۆن  و  گؤرکملي  صنعتي‌نين  اۏزان 
بوندان  ايل  اوتوز  اۏلان،  نۆماينده ‌لريندن 
 )۱۹۸۹ م.   ،۱۳۶۸ ش.  اؤنجه)هـ. 
دۆنياسيني دييشن عاشیق قشم جعفري 
محمدعلي اۏغلو ساده‌ جه ساز چالان، سؤز 
اۏخويان، مجليس يۏلا سالان بير عاشیق 
دئييلدير. بيليرسيز کي گئچن يۆز ايلده، 
عاشیق  يۆزلرجه  آذربايجاندا  تاي  بو  ائله 
گليب گئديبدير. اۏنلارين ايچينده ياخشي 
چالماق  ساز  قريحه ‌سينه،  شئعر  سسه، 
آز  سايي  دا  اۏلانلارين  ماليک  قابيليتينه 
امه  دا‌هاميسي‌نين  اۏنلارين  اۏلماييبدير؛ 
گۆن  بو  بيز  آنجاق  لاييقدير؛  تقديره  یي 
اۏنلارين ايچيندن هله‌ ليک عاشیق قشمه 
ندني  بونون  تؤرني کئچيريريک.  عزيزلمه 

ندير؟
بونون سببي عاشیق قشمين عاشیق‌ليق 
شرطلري‌نين‌هاميسيني دئيه بيلمه ‌سک 
ائل  اۏلماسي،  ماليک  چۏخونا  داها  ده، 
ايله اۏلماسي، ائل ايله ياشاماسي، ائل ايله 

آغلاماسي، ائل ايله گۆلمه ‌سي‌دير. 
ائل ايله آغلاييب، ائل ايله گۆلوب،
ائلي‌نين درديني اؤز دردي بيليب،

اؤزو آخيرده بير ائله چئـوريليب 
نه قدر ائل وارسا، قشم ده واردير.

عاشیق قشم اؤزو ده دۏغرو معنادا عاشیق و 
اوزان اۏلانلاردا اۏلمالي بير سیرا شرطلري 

بير شئعرينده ترنّوم ائدير:
بير کاميل اوستاددان  درسيني آلا
ائل ايچينده پاک دۏلانا، پاک قالا
تجنيس، ديواني‌دن خبـــردار اۏلا

حقيقتدن ده ايمــدادي گرکدير.
عاشیق قشم دۏخسان‌ ايله ياخين عؤمرونده 
چۏخلو چتينليکلرله قارشيلاشميشديرسا، 
اؤز دينجليیي و اؤزل ياشاييشي اۆچون هئچ 
رسم‌لريني  دب‌لريني،  عاشیقليق  واخت 
اۏزانليغين  قۏيماميش،  آلتينا  آياق 
حؤرمتيني سینديرماميشدير. ائله بوناگؤره 
واخت  هئچ  اۏنو  ائليميز  بيلن  قدير  ده 
آرتيق آنميش و  انوتماميش گۆنو- گۆندن 

ايندي-ده آنماقدادير. قشم اؤزو ده دئيير:
آيلار دؤور وورار، ايللـــر دۏلانار 
بيليـرم منيم‌ ده بير دؤورانيم وار

بولود آلتدا قالان گۆن شافان وئرر 
خلقيمين يانيندا آديم- سانيم وار

ائل  هميشه  کيمي  ائديلن  ايشاره  اؤنجه 
عئشقي‌ ايله ياشايان، ائل قايغيسي چکن، 
وطني و ائلي‌نين ايستکلريني، خئيريني، 
بير  اۏزان  بيلن  قاباق  اؤزونونکولردن 

شئعرينده دئيير:
خلقي باشا سالديم، اؤزوم قۏجالديم

يانديم اؤز درديمي ايچري سالديم
ائليمين قاداسين، بلاسين آلديم

بو  ائلين،  گۆن  خۏش  دئديم  	
داغلار منيم

اۏزانليق  آنلامدا  دۏغرو  قشم  عاشیق 
اۏزان  بير  يييه ‌لنن  چۏخونا  شرطلري‌نين 

اۏلموشدور. اۏ عاشیق گلَنَکلري‌نين چۏخلو 
يؤنلريني بيله‌ رک، اۏنا اۆرَکدن باغلي‌ايدي؛ 
سس‌ايله  ملاحتلي  چالاراق،  قۏپوز  يعني 
سؤيله  شئعر  قۏشور،  دستان  اۏخويور، 
ياخشي  ساز‌هاوالاريني  جه ‌ده  ائله‌  يي‌ر، 
يارادابيليردي.  ساز‌هاواسي  يئني  تانييير، 
پاک  کؤنول،  پاک  اؤنملي-  دا  بونلاردان 
ماليک،  روحيّيه ي‌ه  بير  خئيرخواه  گؤز، 
سؤزون  بيلن،  ياخشي  یي  دئمه  سؤزونو 
ساققالي‌دير.  آغ  ائل  بير  تانييان  يئريني 
اۏلور،  ائشيتمک  گؤرن‌لردن  اۏنو  هم  بونو 
اۏلان،  گؤرونوشو  ايچريسي‌نين  هم 
ائل  بۆلبولويم،  »وطن  آتماز«،  مني  »ائل 
عاشیقيي‌م« و »عاشیق قشمين ياشاييش 
کيتابلاردا  عۆنوانلي  ياراديجيليغي«  و 

باسيلان شئعرلريندن دويماق اۏلور. 
علاوه  بونلاردان  		
»عاشیق قشمين ياشاييش و ياراديجيليغي« 
آدلي کيتابدا اۏنو تانييانلار طرفيندن ايره‌ 
همين  فيکيرلردن،‌هابئله  سۆرولن  لي 
ايله  قشم  »عاشیق  باسيلميش  کيتابدا 
اربابين حئکايه ‌سي« باشليقلي مقاله‌‌ دن 
ده اۏنو چۏخ گؤزل اؤيرنمک اۏلار. بو دده 
بير  داوامچيسي‌نين  و  ياديگاري  قورقود 

پارچا اؤيودونو بيرليکده اۏخويوروق: 
داليندان  دۏست  گۆنده  يامان  اۏدور  بشر 

قاچماسين
نادانا  هر  دۆنيادا  بو  سیرّين  گيزلين 

آچماسيــــن
گۆنده  يامان  گئدر،  سالار  دۏستي  تيکه 

دايانماز
اۏلوب  اوُمود  سالسا،  کؤرپو  آدام  نامرد 

کئچمه‌ سين.
قشم‌ ده نه يالتاقلانماق وار، نه هر يارامازا 
يالوارماق. اۏ اؤزونو يئتيشديرميش، چۏخلو 
اينسانليق و اۏزانليق دَيَرلرينه ماليک اۏلان، 
اۏندان  هميشه  آرخالانان،  آللاها  هميشه 

يارديم اومان بير اينساندير.
هرکس بير يار ايله تاريخده ياشار

کردگاريم کيمي يار اۏلا بيلمـز

+++++
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بالاجا تپه‌ نين چيسگيني اۏلار
اوُجا داغلار کيمي قار اۏلا بيلمز

»زنبور  اؤزونو  شئعرلرينده  بعضي  قشم 
قشم« کيمي تانيدير- اؤرنک اۏلاراق:

زنبور قشم، قضا سنلــــه دۏلانير
غملر گلير بير- بير اۆستـه قالانير

و يا:
زنبور قشم هله ياشدا جاواندي

اۏن ايکي ياشيمدان جيگريم قاندي
هابئله:

زنبور قشم غم ائيله‌ مه تاريخ بۏيو وار آدين
آللاه شيري وليّ‌الله شاه- مردان اوُستادين

يئنه ده:
ياسين، الرحمن عزيزدير يازيليبدير قرآندا

قالخ آياغا زنبور قشم، بۏش قالان مئيدانه 
باخ

بيزه بئله گلير کي، عاشیق قشم بو تخلّوصو 
ائله بئله و حئسابسيز- کيتابسيز سئچمه‌ 
ميشدير. بوناگؤره کي، اۏ درين دۆشونجه‌ 
سؤزو  کيمي  ديیيميز  سؤيله‌  اؤنجه  لي، 
يئرينده دئين بير اۏزان ‌ايدي. بس فارس 
ديلينده »آري« آنلامي داشييان بو کلمه‌ ني 

تخلّوص سئچمکدن مقصد نه‌ ايميش؟
آنلاميني  سؤزون  بو  قشم  عاشیق  منجه 
آريسي‌نين  بال  ده  اؤزلليکله  آري‌نين-  و 
سؤزونو  زنبور  آلاراق،  نظره  خاصيت‌لريني 
قشم«،  »کۆندورلو  قشم«،  »گۆنئيلي  ده 
سیراسيندا  عيبارت‌لري  قشم«  »قلندر 
کي،  نئجه  گؤتورموشدور.  تخلّوص  اؤزونه 
بؤلگه‌  اۏنون‌هانسي  قشم«  »گۆنئيلي 
قشم«‌هانسي  »کۆندورلو  اۏلدوغونو،  دن 
اۏنون  قشم«  »قلندر  اۏلدوغونو،  کنددن 
مالينا،  دۆنيا  باغلاماديغيني،  بئل  دۆنيايا 
آللانماديغيني  دۆزَکلرينه  ک-  بزه‌  مادّي 
آچيقلايير.‌هاميميزين بيلديیي کيمي بال 
آريسي‌نين دا اؤز يييه‌ سينه خئييرلي، آمما 
اؤزگه‌ لره، اۏنو اينجيدن‌لره، اذييت ائله‌ ين‌لره 
زييانلي و زهرلي اۏدوغونو نظره آليب، بعضن 
آدلانديرميشدير.  قشم«  »زنبور  اؤزونو  ده 
اؤزونو،  قشم  عاشیق  کي،  بو  سؤز  آچيق 

اؤزلره و سئون‌لرينه بير قوللوقجو، زحمت 
چکيب- مينّتسيز خيدمت ائدن ساياراق، 
هۆنري،  اۏنون  خائين‌لرينه،  وطن  ائل، 
يۏلا  توتدوغو  و  آزادليغي  سي،  دۆشونجه‌ 
پيس باخان‌لارا، آلچالدان-لارا دا اۏلدوقجا 
ميشدير.  ايسته‌  دئمک  اۏلدوغونو  زهرلي‌ 
مۆناسيبتيني  اۏلان  ياخشي‌لارا  اۏ  دئمک 
هر يئرده بيلديره‌- بيلديره، يامانلارا اۏلان 
مۆناسيبتيني ده گيزلتمه‌ ميشدير. اۏنون 
بو کيمي فيکيرلري آشاغيداکي »جيغالي 
آرتيق  داها  پارچاسيندا  شئعر  تجنيس« 

دويولماقدادير.
قشم گؤيلـوم قـوُشو گيره‌ گۆلشانه
شئيدا بۆلبول اوُچا، گيره  گۆلشانه

ائليم گيـره گۆلشانه
بۆلبول گيره گۆلشانه
گؤروم وفـالي يارين-
تئللرينده گۆل، شانه

حقيقـي دۏست ايله گيررم گۆلشانه
اۆزوم گۆلمز باخيب ياغي گـؤرونجه.

طبيعي  گتيرن  گؤزلليک  خئييرلي،  اۏ 
قووّه‌لره خئيير دوعا وئرميش، اۏنلارا،‌هابئله 
حقيقي  و  اؤزونه  نهايتده  و  يارينا  وفالي 
ياناشي،  آرزولاماقلا  گۆن  خۏش  دوستونا 
اؤزونو اۏنلارين يانيندا ايسته‌ يرکن، ياغي، 
سانجماق  کيمي  آري  دا  يابانجيني  ياد- 
ياغي  باخيب  گۆلمز  »اۆزوم  اۆچون، 
گؤرونجه«- سؤيله‌ ميشدي‌ر.‌هابئله مرد ايله 
نامرده اؤز مۆناسيبتيني بيلديره ‌رک، مردين 
نامردين  برابر،  آلقيشلاماقلا  آشيني  يارما 
پيلۏووندان قاچماغي دا تاپشيرميش و بئله 

-ليکله اۏنو دالاميش، زهرله‌ ميشدير: 
نامرد ايله پيلۏو يئمه، مردله يئ يارما آشي

دا  سوُيونو  ايچيم  بير  نامردين  عاقيل، 
ايچمه‌سين!

ايللرينده  عاشق قشمين عؤمرونون سۏن 
عاليم  گؤروشن  اۏنونلا  گئديب  کۆندوره 
عبدالکريم  اوستاد  رحمتليک  يازيچي  و 
منظوري گؤروشونون نتيجه‌ سيني يازاندا 

بئله بير جۆمله‌ لر ايشلتميشدير:

کيتاب‌ايدي؛  بير  اسکي  اؤزو  عاشیق   -
گۆنئي  عصرينده  اؤز  اۏلار  دئمک 

ماحالي‌نين جانلي تاريخي‌ايدي.  
تدقيقاتچي عاليم و شاعير اوستاد يحيي 
شيدا عاشیق قشم باره‌ ده بير مقاله‌ سينده 

يازميشدي:
تايلي  بو  تايلي-  اۏ  - هر گاه دئسک کي، 
سيز  قشم‌  عاشیق  صنعتي  عاشیق 

تشکيللشه بيلمز- يالان دئييل. 
تۆرکيه‌ لي عاليم و فۏلکلورشوناس پروفئسور 
داستانلاريني  عاشیق  پينار  آک  ياووز 
سينه  اؤلکه‌  تۆرک  نئچه  بير  تۏپلايارکن 
بيلنلردن  باش وورور. چۏخلو داستانلاري 
عابباسا  توفارقانلي  آلير،  قلمه  و  نير  اؤيره‌ 
فۏلکلورشوناسلار  تايلي  او  يئتيشنده، 

دئييرلر:
قشم  عاشیق  گۆنئيلي  اۏنو  کيم  -»هئچ 
همين  عاليم  بيلمير«.  ياخشي  کيمي 
گلير  تبريزه  اۆچون  آلماق  قلمه  داستاني 
و سۏروشا- سۏروشا گلير، عاشیق قشمي 
قۏناغي  اۏنون  تاپير.  کندينده  کۆندور 
اۏلور، سؤزو گئدن داستاني و چۏخلو باشقا 

سؤزلري سۏروشور، قلمه آليب گئدير. 
ساوي  سؤزو-  ساني،  آدي-  گۆن  بو  بيز 
چاتان  بيزه  گليب  دن  اؤنجه‌  ايل  يۆزلرجه 
حاقّ عاشیقی و آدينا داستان باغلانميش 
آردينجا  روزو  حلال  قوربانيني،  دده 
غريبي،  عاشیق  گئدن  حلبه  تيفليسدن 
اوغروندا شاه  قۏروماق  ناموسونو، شرفيني 
عابباسلا دؤيوشن و ناموسونو اۏنون اليندن 
قورتاران توفارقانلي عابباسي، سازلي- سؤزلو 
دده علسگري، درين معنالي قۏشمالاري، 
چۏخلو  قاسيمي،  خسته  اۏلان  اؤيودلري 
اؤلوب- گئتميش ساز- سؤز اوستالاريني- 
روزو  حلال  داستانلاشميش،  ياشاييشي 
اوغروندا جلاي وطن اۏلموش، کيمليیيني، 
وطنيني، ديليني، مدنيّيتيني ميلّي ناموسو 
بيلن، و بونلارين اوغروندا جانيني اسيرگه‌ مه 
ي‌ن عاشیق قشمده تاپيريق. يۏلو داواملي، 

روحو شاد اۏلسون، مزاري نورلا دۏلسون.
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 عاشیق قشمین عاشیق صنعتینده اؤزللیکلری:
بیرینجی  و  یارادیجی  صنعتکار،  گؤرموش  دونیا  قشم،       
زامانی   اجرا  و  عاشیقدیر.‌ایفا  خلّق  دولاندیران  مجلس 
ده  هنرینه  قوشماق  شئعر  البداهه  فی  مناسب  مجلسده 
عاشیقلار  دده  سانیبان،  مقدس  صنعتینی  اؤز  مالک‌ایدی. 
حؤرمت  دریندن  هنرینه  کئچیرردی،  مجلس  قایداسیلا 
لرین  دده  چیخمازایدی.  نظامیندان  عاشیقلیق  ییب،  بسله 
اولار  دئمک  عاشیق،  تعهدلی  بو  اولان  داوامچیسی  یولونون 
علسکر  عاشیق  ارثیمیز‌ایدی.  ملی  دا،  دونیامیزدا  فولکلور 
نامه،  استاد  دیوانی،  المجلس)  مفتاح  کیمی‌مجلسی 
قاپبا  دوواق  یا  مخمس  و  باشلاییب  ائل‌هاولاریلا  تجنیس، 
چورک  اؤزونه  سازی  دا  هئچواخت  قورتاراردی.   دستانیلا  و 

آغاجی ائله مه دی، و هر یونگول و بایاغی شئعری و تصنیفی 
ده  دوشنده  اله  فرصت  بلکه  اوخومادی،  چالیب  سازدا  ده 
لردن،  اثر  یاراتدیغی  بو  یاراتدی.  اثرلر  کناریندا  اکینچیلیک 
اولموش  چاپ  نئچه  وای  لریندن سا  ین شئعر  وئریلمه  چاپا 

اثری خلقی اوچون یادگار قویدو.
1  ائل منی آتماز 1358 گونش‌ایل نشر سوآلان

2 وطن بولبولویم 1372 نشر‌هادی 

اوستاد  یارادیجیلیغی،  و  یاشاییش  قشمین  عاشیق   3

گونئیلی و عاشیق مظاهر جعفری 
عاشیقین  سیما(   )صدا  تلویزیاسیندا  1393تبریز   4

آپاردیغی مجلس لردن چکیلدییی فیلملر 
5 عاشیق داستانلاریندان ویارادیجیلیغیندان گنجه سفری، 

کوندورده او گونئی ده         عزیزیم اوگونئی ده
  کیم منی خبر آلسا         قبیریم او   گونئی ده

قشم، عاشیق محمد علی اوغلو، آذر بایجانین میشو 
کندینده   » کوندور   « یئرلشن  اتیینده  داغینین 
آچیر.‌ایلک  گؤز  دونیایه  سینده  عایله  اکینچی  بیر 
لریله  چتینلیک  یاشاییش  چاغلاریندان،  نوجاوانلیق 
اوز به اوز اولان کند اوشاغی، مهاجرت مجبوریتینده 
قالیب ، اوتای آذربایجانا کؤچور. اوزون مدتدن سونرا 
1313-جو گونش‌ایلینده وطنه قاییدیر. عاشیقین‌ایلک 
معللمی‌آتاسی عاشیق محمدعلی اولسا دا، بو صنعتین 
قشم‌اینجه  ده  اوچون، شوروی سابق  مکملشمه سی 
نئچه  نئچه-  یازیلیب،  مکتبینه  خادملری  صنعت 
اوستاد عاشیقلاریندان درس آلیر. بو جمله دن آدلیم 
مشکینلی  و  اوف)1893(  یوسوف  اسلام  عاشیق 
لریله  باشقا شاعیر  گونش‌ایل ‌‌‌1262(و  اسد)   عاشیق 
ده یاخیندان تانیش اولوب آنادیلین وادبیاتین کسب 
ائدیر. دئمک بوساحه ده استعدادینا و ماراغینا باغلی 

باراگلیر. 

صنعتینه عاشیق اولان، عاشیق قشم
)1280 -1368گونش‌ایل(

جواد دربندی

  اوستاد عاشیق قشم و اوغلان نو‌ه‌سی‌دلبر
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  اوستاد عاشیق ایمران حیدری

اورمو سفری، مشهد سفری ، اربابیلا حکایه سی و.. نئچه –
نئچه خاطره سی اوغلونون دیلیندن )عاشیق قشم (کتابیندا 

گتیریلیبدیر.

 عاشیقین اخلاقی و اجتماعی دورومو
 عاشیق شیرین سؤزلو و سازلی صحبتلی، سفره سی‌هامیلارا 
آچیق، موحّد و عارف، قورخماز و آلینماز بیر صنعتکاریدی. 
اویئدییی بوز باشی، الوان و خان سوفره لریله دئییشمه دی. 
سوز  ساز  ساققال‌ایدی.  آق  باریشدیران  خلقی  گولش،  اوزو 
میدانیندا دا آز گتیر مزیدی ، دوغرودان دئیشمه میدانیندا 
شئعرلره  محتلف  پهلوانیدی.  بیر  ین  گلمه  یئره  آرخاسی 
حکایه لره محبت و قهرمان داستانلارینا باجاریقلی، عاشیق 
شئعرلرینه داها تانیش و باغلاما بیلن ساده گئییملی، ازونو 
صنعتدن  بایاغی  صنعتکاریدی،  بیر  آییرمایان  خلقیندن 
همشه  یاشاییشیندا  گلمز‌ایدی.  خوشو  دن  صنعتچی  و 
کاسیبلاری سئچیب، زورا کارلیق و یارامازلیقلاریلا مخالف و 

دوروشانیدی.
دانشجولاری  و  چالیشماسی  اوغروندا  آیدینلاتما  عاشیقین 
چالیب  منتسیز  رغبت‌ایله  و  ماسی  تانیشتیر  وسوز‌ایله  ساز 
نی  اسدالله*  نائب  کی  نئجه  اونودولمازایدی.  اوخوماسی 
ده  قشم  آپاردی،  دربارا  دان  آغول  سین  موسیقی  و  آلتین 
آپاردی.  دانشگاها  چیخاریب  کنددن  عاشیقی  و  سازی 
اونوتمایاق کی، نئچه عاشیقین بو یولدا نقشی اؤنملی‌ایدی، 
از جمله ، عاشیق اصلان خویلو، حسن اسکندری، رحمتلیک 

عبدالعلی نوری و رسول قربانی. 
داهی  آذربایجانین  آرتیرمالییام 
شاعیری،  آراشدیریجی  تاریخچیسی، 
پرفسور ذهتابی عاشیق قشمه دریندن 
مراوده  و  مکاتبه  و  ییب  بسله  حؤرمت 
مکاتبه  اونون  شئعر  بو  وارایدی.  لری 

لریندن قیسا اؤرنکدیر.
سلام میشوومون آلولو سسی

شاها باش‌ایمه ین ، هئچ زامان قشم
پیس گونده ائلیلن یاشایان     قشم	

یاشا یاشاگونئییمین ادلونفسی

 عاشیقین یوردونا علاقه سی 
دا   چاغلاردا  قالان  غربتده  عاشیق 
ائلین سوراغینی توتارایدی. اشاغاداکی 

نمونه فاکتلارداندی.

 دورورمو؟
     باد صبا،         خبر گتیر  وطن دن              آغیر ائللر،   

خانیمانلار   دورورمو؟
من گؤردویوم طرفه جانلاردورورمو؟  

 سینه سی ناخیشلی، قارداش باخیشلی   
 منیم  احوالیما  قان آغلار سیرداش

هجرا نین  او دیلا  یانیرام  قارداش
 منی یادا  سالسین عزیز   و طنداش

آت اوینادان نو جاوانلار دورور مو؟
من قشمی‌گؤرن حالیــــما آغــــلار

دردلریم چوخالیب سینه می‌داغلار
گؤی چیمنلی داغلار چیچکلی باغلار

گشت ائتدیییم بیابانلار دورور مو؟
اؤلمه میشدن قاباق دئییلن بایاتی:

عزیزیم  یولو  دوشه ر         قاریاغار دولو 
دوشه ر

قبریمی‌گونئی ده قاز         یار گلر یولو 
دوشه ر

نغمه  قوشمالارینا  مختلف  قشمین 
لرده  مجلس  لنیب  بسته   ) لر)هاوالار 
گلن  اشاغادا  سی  نمونه  اوخونوبدور. 

دورنالار شئعریدی.

+++++
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 دورنالار
گونش قاباغینی بولود   کسنمز

دولانیرسیز ائلدن ائله دورنالار
گؤزلریز‌ایشیقدی بیر یاری گؤرون

بولبول مایل اولار گوله دورنالار
قاطار– قاطار نه دوزولوب گلیرسیز

مغربدن مشرقه‌ایشلر  نفسیز
بوتون یئر اوزونه وادردیر هوسیز

قویمایین توز قونا تئله دورنالار
قوشدان  قارا  آز  بیر   * فرالی)فراری(  سالار  قاطاریزی  وورار 

گزین آرالی 
قشمی‌آختار ساز گونئی ماحالی

بیر نامه وئررسیز ائله دورنالار

 سون سفر: 
ائلیله  یاشایان  ائلیله  و  یاشادان  ائل  و  ین  بسله  ائل         
و  وئرن  تسلّی  ائل‌ایله گولن، غم گونلرینده خلقینه  اغلایان 
یاخشی  یاس ساخلایان،  ائدن  اشتراک  لرینده  مراسم  یاس 
گونلرده شنلیک یارادان، گلینلر کؤچوردن عاشیق بو آدلاری 

دا، ائلدن پای آلدی:
عاشیق قشم، قشم عمی، قشم دایی، قلندر قشم، قوجامان 
عاشیق، عاشیقلار آتاسی، زانبور قشم.  تاسفلر کی بو خلق 
ساری  گول،  قیزیل  بولاقلاردان،  گؤزلو  دورنا  صنعتکاری، 
بولبول، گؤللردن و چیمیشن سونالاردان الهام آلان عاشیق، 
کروانیندان  عاشیقلار  فصلینده‌،  پاییز  1368ینجی‌ایلین 
آیریلیب حیاتا گؤز یومدو، بوآجی خبر عاشیقلار دونیاسینی 
بو  عزیزشهنازی  عاشیق  اوستاد  رحمتلیک  بورودو،  ماتمه 

خبری ائشیدیبن دیزینه چالیب آغلادی:
ائشیتدیم گولشنه خزان یئتیشدی

اوچوبدو بولبولوم گولومدن گئدیب       

نئجه آغلاماییم ، غمگین اولماییم
بیر لقمان کاماللی الیمدن گئدیب!

نه  امینم کی  اولسون.  یولو داواملی  یئری جنت،  روحو شاد 
و  و  دونیادا  لیک،  دو شونجه  قدر عاشیق، عاشیق صنعتی، 
نین  مقاله  قالمالیدیر.   اورکلرده  ده  قشم  واردیر،  طنیمیزده 
همشهریسی   ضیالی  چکن  زحمتینی  درگینین  سونوندا 
اللرین  دا  همکارلارینا  و  حضرتلرینه  صالحی  مهندس 
قویوب،  سون  سوزومه  شئعریله  بو  سهندین  و  آغریماسین 

مراسیمی‌قورانلارا داعشق اولسون دئییرم.
...قورخماآتا، قورخما،وارام یوردوندا

قویمارام قویمارام سؤنه اوجاغین
حاییفدیر قوپوزون یییه سیز قالا

هله یئنی گوللر آچاجاق  باغین
حاییف اولسون سنه آی عاشیق قشم!

آذر آیی 1398

**بوقوشمانی استاد عمران حیدری ، ‌ایران آذربایجانین آدلیم قوپوز اوستادی و منیم‌ایلک ساز معلمیم ، آغیر شریلی‌هاواسیندا سازدا چالیب 
کؤکونده  قاری  سازین  گؤره  نظرینه  استادلارین  آما  یاییلدی.  یئتمیش‌اینجی‌ایللرده  کاست  بو  اوخویوبدور.   بیری  اوستادلاردان  آواز  و‌ایرانی 
و  تحریریدی  عاشیق  اؤزل  لر  قئینتمه  کی  ندن  ائدیر.  طلب  ینی  سی   ) حنجره   ( بوغازی  عاشیق  سی  نغمه  عاشیق   بو  اوخونان،  پرده(  )شاه 
فرقی  دا  شریل‌هاواسیلا  اوخودوغو  ساراشلی  حسین  عاشیق  رحمتلیک  و  چیخماز  شیرین  اوخونسا  تحریریله  و  بوغازیلا  خوان  ردیف  فارسی 

چوخدور. 
* قارا قوش: عقاب

* نائب اسداله اصفهانین اوستاد )نائی( سی‌ایدی. دئدیک لره گؤره او گون‌اییلن زامان چؤلده نئی چالاندا، بیر‌ایلان یووادان چیخیب اونون 
کناریندا قیوریلیب نغمه قورتولاندان سونرا یوواسینا قاییدارمیش. و بو صحنه دن شکل چکیلیب لندن موسیقی آرشیوینده ضبط اولوبدور. بو 
هنره مالک اولان اسدالله نئیی اغولدان دربارا آپاریب و تانیتدیرمیشدی. نئی اوستادلاری دئیرلر: ) نایب اسدالله نی را  از اغیل به دربار برد 

و استاد کسائی آنرا از دربار به عرش رساند.(
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عاشیق  سی‌ایله  آپریجی  تبریزین  رادیو 
قشمین قونوشماسینین خولاصه سی:

س: آدینیز نمه نه دیر؟
ج: قشم جعفری

س: بورا نه کندی دیر؟
ج: بورا کوندور دور

س: سنه عاشیق قشم دئییرلر، عاشیق 
قشم نئچه یاشیز وار؟

ج: ۸۵
س: نظرینیز عاشیق لیغا نه دیر؟

میثالی  بولبول  دئدییین  عاشیق  ج: 
دیر کی، همیشه گولوستان سئور. مند 
عؤمرومده هذیان اوخومامیشام. ‌۶۸ایل 
عاشیقلیق ائتدیم. ائله پیغمبردن، علی 
دن، ولی دن، تاریخدن، حیاتدان، بئله 

شئی لردن اوخوموشام.

الینیزه  سازی  یاشینیزدا  نئچه  س: 
آلدیز؟

ج: اون‌ایکی سیننیمده
س: عاشیق نه دئمک دیر؟

آیری  دا  عاشیق  دیر،  آیری  عاشق  ج: 
دیر.  شئی  بیر  اؤیرنمه  عاشق  دیر. 
زینه  داییم  عاشیق  آما  نیر.  اؤیره  گؤز 
چئشمه دیر. داییم آخیر. او آخماقدان 

دریالار اله گلیر.
عاشیق گرک سؤزو اوخوسون دم دن
بولبول کیمی‌ایلهام آلسین چمن دن

بو سؤزلر یادیگار قالسین قشم دن
خلق‌ایچینده تمیز آدی گرک دیر

س: بو گونلر کی، تک- تنها ائوده قالیر 
سان، یوخسا ساز چالیب. اوخویورسان 

یئنه؟

شاعیر و آراشدیرجی همکاریمیز، داور زمانخانی»دؤنمز« بیر سیرا یادداشلار، 
و شکیل لر الیمیزه چاتدیریبلار، اؤنجه او سایین قلمداشیمیزدان میننت 
دارلیغیمیزی بیلدیره رک، او یازیلاردان سئچیلمیش پارچالار کیمی‌اتک ده 

گتیره رک، او عزیزیمیزه یورولمایاسانیز دئییب، اوغورلار دیله ییریک.

یوخدور! داور زَمانخَانیدان یادداشت لار سیم-میم  یوخ!  داخی  ج: 
هئچ نه یوخدور!

س:‌ایندی سازینیز یوخدور؟
گئدنمیرم،  سیمی‌یوخدور.  وار،  ج: 

تاپنمیرام دای سیم قوشوم.
س: گولگون‌ایسته ییر ساز چالاسینیز

منیلن  او  ده  ائوینده  قبر  آه-هئی!  ج: 
یولداشدیر.

سیزین  سونرا  سیزدن  بویوروز،  س: 
جک؟  ائده  دوام  کیم  یولونوزو 
یئرینی  قشمین  سیز  گلیب،  کیم 

توتاجاقدیر؟
ج:  

یوخ عاشیغام بیر ده یاز
قلم گؤتور بیرده یاز

او، بولبول خیالی دیر
داها گلمز بیر ده یاز

٭٭٭٭
از دوستان او می‌توان به عاشیق حسن 
اسکندری، داور زمانخانی)نویسنده ی 
قوربانی،  کاظم  عاشیق  کتابهایش(، 
عاشیق یعقوب چوپانیان را می‌توان نام 

برد.
٭٭٭٭

او  دیدار  برای  اکناف  و  اطراف  از 
می‌آمدند. از جمله شخصیتهای بزرگی 
شهریار،  استاد  بهرنگی،  ۏمد  چون، 
رستم،  سلیمان  زهتابی،  پروفئسور 
عاشیق  راشدی،  حسن  شیدا،  یحیا 
عمران حیدری، عاشیق حسین جوان 
و فولکلور شناس مشهور ترکیه یاووز آک 
شئعری  مراودات  یا  و  دیدار  او  با  پینار 

داشته‌اند.
٭٭٭٭٭

دئیه  اوستاد  اوغلو(:  مظاهر)قشمین 
ردی کی، ائل گرک بیر ائلداری سئچه، 
دوروشون  اونون  اوتوروشون،  نون  او 
بیلسین! اونون ائل‌ایله رفتار ائه دییین، 
گرک  ائل  دییینی،  کئچین  ائل‌ایله 
فیلان  باخ،  لر  دئیه  ائتسین.  تعیین 

عاشیق» ائل عاشیغی« دیر.

  از راست به‌چپ: قربان بختیاری ) عکاس(، فیروز حسین زاده، میر جعفر شریف، عاشیق قشم، داور 
زمانخانی ، مظاهر جعفری) فرزند قشم( ، برق) همسایه(
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٭٭٭٭
وقت  سون  لاپ  چوپانیان:  یعقوب 
اوسته،  باشی  بونو  گئتدیم  لر‌ایدی، 

دئدیم کی، دایی دور آیاغا دانیش!
دئدی: 

بار‌ایلاها سن اول »پشت و پناه«-یم
غم لشکری هجو چکسه نه دئییم؟

بو دونیادا گیزلین اولان گوناهیم
او دونیادا آشکار اولسا نه دئییم؟

یازیق قشم بو دونیانین بسین دن
اوخوموسان الیف، لام، میم، یاسین دن

انکیر، منکیر، قیل و قالی، سسیندن
اودا  قبریم،  سیخسا(  بلکه  قیصا)؟ 

دولسا نه دئییم؟
٭٭٭٭

قربان  سولا:  ساغدان 
حسین  فیروز  بختیاری)عکاس(- 
شریف)موسیقی  جعفر  میر  زاده- 
داور  قشم-  قاشیق  هوسکاری(- 
جعفری)قشمین  مظاهر  زمانخانی- 

اوغلو(- برقی)قشمین قونشوسو(

گؤردوم؟)ایلک  قشمی‌نئجه  من 
گؤروشوم(

بؤیوک  منجه  جعفری،  قشم  اوستاد 
بیلن،  یورد  یئر-  بیلن،  سؤز  اوستاد، 
یه  عقیده  بیر  بؤیوک  و  لی  دوشونجه 

صاحیب ضیالی‌ایدی.
 او، مبارز بیر شخص‌ایدی. یورولمادان 

داییمی‌چالیشان بیر شخص‌ایدی.
رلره  دیە  آرتیق  اولدوجا،  یاشلی  او 
یئنیش-  نین  زمانه  مالیک‌ایدی. 
کوره  روزیگار  پیشیب،  یوخوشوندا، 
میثالی،  پولاد  آلیب،  آلۏولار  سینده 

قیمت لنمیش بیر »أر«‌ایدی.
»سلمانی«  بیر  اونونلا  دؤنه  من‌ایلک 

دوکانیندا گؤروش ائله دیم.
آیلاری‌ایدی.  سون  رئژیمینین  شاه 
اولموشدوم.  سورگون  کندینه  کوندور 
بیر  تا  اوتورموشدوم،  سلمانی توکانیندا 
بیر  یونگوللتسین.  توکونو  باشیمین  آز 

آندا باشیمین دالیسیندا اونو گؤردوم.
به  اوز  گوزگونون  بیر  من 
گؤردوم  گوزگوده  اوزونده‌ایلشمیشدیم. 
الینده  کیشی،  یاشلی  بیر  طرفده  دال 
أینینده  گؤزلوک،  گؤزونده  چلیک، 
قویون دری سیندن بیر جیلیققا، اوزونو 

منه توتوب سوآل وئریب،
تازا  کنه  بیزیم  سیز  معلیم،  آغا  دئدی: 

گلیب سیز؟
دئدیم: بعلی عمی‌جان! نئجه؟

سورغوموز  سوآل  بیزیم  واللاه  دئدی: 
دئدیم  ریک،  گئده  یانینا  بیلن  اولسا 

سن معلم سن، یقین بیلر سن!
سورغو-  عمی‌جان،  بویور  دئدیم: 

سوآلین نه دیر؟
سن  دئییل،  گیزلی  دان  آللاه  دئدی: 
دن نه یی گیزله دیم، منیم ائویم خیردا 
طویله  بالاجا  بیر  آلتیندا  اوتاغین  دیر. 
کئچیم  بوینوزلو  دنه  بیر  دوزلتمیشم، 
وار، بیر دنه ده قوتور قویونوم. بو بوینوزلو 
کئچی قویمور او قوتور قویون کؤپسون 
تا من ده یاتیم. بوینوزو‌ایله اونو وورور، او 
دا مله ییر. من ده یاتانمیرام، نئله ییم؟

عمی‌جان!  دیر  آسان  چوخ  او  دئدیم: 
نین  کئچی  بوینوزلو  او  گئت،  بوردان 
گؤر  یئره،  قوی  دیبدن  بوینوزلارینی 
کئچی نئجه حمیل حئیوان اولاجاقدیر!

لی  هۏو!دئمه  پ  هۏو!  په  دئدی: 
اوینادیر! په هۏو،  کئچینین بوینوزلاری 
په هۏو ... و سلمانی توکانین ترک ائدیب 

چلییینی یئره چالا-چالا گئتدی... 
من‌ایسه وئردیییم جاوابدان راضقالیب، 
عصبی  او  گؤردوم  باخدیم.  یه  سلمانی 
بیر دن  باخیب،  منه  آز  بیر  دیر.  لشیب 

بیره دیله گلیب: سن اونو تانیییرسان؟
کی،  من  کی؟  نئجه  یوخ  دئدیم: 
تانیمیرام، سن نئجه؟ سن تانیییرسان؟

قاچاق  او  تانیییرام!  کی  بعلی  دئدی: 
قشم دیر. او خطرناک دیر! اولمویا اونا 

قوشولاسان‌ها!
سن  معلیم  سن  گلر،  ضرر  اوندان 

اؤز‌ایشینه گئت! بیلدین؟
دئدیم: نئجه خطرناک آدام دیر، اوغرو 

دور؟ قاچاقچی دیر؟ نه دیر کی؟
اونون  دیر.  یاخشی  سن  بیلمه  دئدی: 

دؤوره سینه دولانما، بیلدین؟
بیلم  من  گرک  آما  بعلی،  دئدیم: 
دور،  اوغرو  دیر.  خطرناک  نئجه  کی، 

قاچاقچی دیر، قاتیل دیر، نه دیر؟
دوروب، سلمانی توکانینی ترک ائتدیم.

نه  قشم  عاشیق  کی،  بیلدیم  سونرالار 
قاتیل  نه  دیر،  قاچاقچی  نه  دور،  اوغرو 
دوشونجه  دیر.  بیر‌اینسان  او  بلکه  دیر 
طرفداری،  مظلوملار  بیر‌اینسان،  لی 
توتان،  الدن  ائل سئون،  عدالت سئور، 

اوزاقلاری گؤرن بیر ضیالی دیر.
من چوخ چالیشدیم کی، اونو یاخشی 
آللاها  تانیندیریم،  یاخشی  و  تانیییم 
یه  بو‌ایسته  کی،  اولسون  شوکورلر 
قشم  عاشیق  کی  ائله  چاتدیم. 
و  قویدو.  اختیاریمدا  منیم  سؤزلرینی 
منی اؤزونه اوغول و وارث کیمی‌تعریف 
کیتابین»  قشم‌ایلک  عشیق  لردی. 
دن  من  و  گؤردو.  آتماز«  منی  ائل 
اولسون  تأسفلر  لاشدی.  راضی  چوخ 
بولبولو  )وطن  کیتابین  کی،‌ایکینجی 
یم- ائل عاشیقی یم( گؤره بیلمه ییب، 

فانی دونیایا گؤز یومدو.
 منیم ظنیم جه عاشیق قشم اؤلمه ییب، 
بلکه ده دوغرو دان- دوغروسو حیاتینی 
ده ییشیب دیر. اونونیاشاییشی، اثرلری، 
اونودولماز  اونون  و  سؤز-صؤحبتی 
حؤرمتی داییم خالق‌ایچینده یاشاییر و 

یاشایاجاقدیر.
بیلمه  ائلییه  من  کی،  اولسون  تأسفلر 
دیم اونون کؤکونه چاتام، اونون اوچون 

دئییرم: 
عاشیق قشم بیر سیرر دیر، آچیلمامیش

و بیر‌اینام دیر، اوخونمامیش
من عاجیزم بو عرصه ده

ساغ و سالامات قالین
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آلوولو سسی میشووومون  سلام 
شاها باش‌ایمه ‌دین هئچ زامان قشم

نفسی اودلو  گونئی‌مین  یاشا 
یاشایان قشم ائل‌ایله  گونده  پیس 

باشی  بیر  خادم‌لرینین  صنعت  و‌اینجه  ادبیات  آذربایجان 
ائوینده  کیچیک  قشمین  عاشیق  باغلیدی.  »کوندور«ه 
صنعتکارلاری  خیلی  آذربایجانین  اولاردی.  قوناق  دائما 
سازـ  قشمین  عاشیق  بیلدیریب،  ماراق‌لارین  اؤز 
گلردیلر.  ائوینه  اونون  اوچون  آلماق  ذؤوق  صحبتیندن 
واریدی  بیلگی‌سی  یاخشی  تاریخیمیزدن  معاصر  اونون 
فایدالاناردی.  معلومات‌دان  بو  یارادیجیلیغیندا  اؤز  و 
و  لی  روحیه‌  چوخ  دا،  ‌اولسایدی  یاشلی  قشم  عاشیق 
ساز  قشمین  عاشیق  لرله  دفعه‌  من  جواب‌ایدی.  حاضر 
مناسبتیم  یاخین  اونونلا  لاکن  اولموشام.  مجلس‌لرینده 
یوخ‌ایدی. یالنیز عاشیقین حیاتینین سون‌ایل‌لرینده‌ایکی 
آپارا  دانیشیق‌لار  خصوصی  گؤروشوب،  اونونلا  دؤنه 
بیلمیشم. بو گؤروش‌لر و دیگر قایناق‌لاردان الده ائتدیییم 

دیر: بئله‌  سی  خلاصه‌  معلوماتین 
شبسترین  1280دا  گونش‌ایلی  جعفری  قشم  عاشیق 
اکینچی  کندینده،  کوندور  شن  یئرله‌  ماحالیندا  گونئی 
آتاسی،  یاشیندا  سککیز  اولوب.  آنادان  عایله‌ده  بیر 

 13 12ـ  وئریب.  الدن  آناسینی  یاشیندا‌ایسه  دوققوز 
تایدا  او  کؤچور،‌ایییرمی‌ایل  آذربایجانا  قوزئی  یاشیندا 
بؤیوک  یارادیجی‌لاریندان،  تایین  او  سورور،  حیات 
کان‌کان‌لیق  اوچون  معاش  فایدالاناراق،  عاشیق‌لاریندان 
هم  کوندورده  قاییدیب،  تایا  بو  1313ده  نهایت  ائدیر. 
اکینچی‌لییه  ده  هم  ائدیب،  دوام  عاشیق‌لیق‌ایشینی 

باخیب.
اونون  عاشیق‌ایدی.  بیر  یارادیجی  و  مبارز  قشم  عاشیق 
اونو  آدام‌لاری  خانین  رضا  ین  بیلمه‌  دؤزه  افکارینا  مترقی 
عاشیق  ساخلاییرلار.  زنداندا  آی  دوققوز  ائدیب  جلب 
دا  سونرا  انقلابدان  و  دؤورونده  اوغلو  خانین  رضا  قشم 
یولوندا  صنعتینین  و  ائلینین  کیمی،  عسگر  بیر  یورولماز 
حاقدا  عاشیق‌لیغی  اونون  قشمدن  عاشیق  چالیشاردی. 
»عاشیق‌لیق  ردی:  دئیه‌  بئله  ینده  دانیشماق‌ایسته‌ 
دا  آتاسی  آتامین  دا،  آتام  قانیمیزدادیر.  بیزیم 
بیزیم  عاشیق‌دیر.  دا  قارداشیم  عاشیق‌ایدیلار.‌ایکی 

عاشیق قشم جعفری
یاییلیب‌دیر.‌ایندی‌ایسه بعضی دییشیک‌لرله تقدیم اولور.(  )بو مقاله اوتوز‌ایل بوندان اول 

ناصر داوران

فخری  وطنیمیزین  ائلیمیزین،  قشم  عاشیق 
کوتله‌  یوردوموزون  و  یاشادی  شرفله  کیمی‌‌88ایل 
دوشمه‌  آیری  ائلیندن  آن  بیر  یاندیردی.  جان  سینه 
دیلینه  آنا  یوردونا،  آنا  اؤز  سؤزویله  سازیلا،  ییب، 
سرحدلره  سؤزو  اونون  چالیشدی.  قازانماغا  حؤرمت 
سیغماییب، واختیلا قونشو تورپاق-لاردا دا یاییلدی. 
یازیب،  شئعیر  حاققیندا  اونون  شاعیرلر  چوخ 
عاشیق  رستم‌ین  سلیمان  دانیشدی.  کمالاتیندان 
قشمه یازدیغی قوشمانین بیر بندینی اؤرنک اولاراق 

گتیریرم:
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ده  اؤزوم  اولور.  تعریف  موسیقی‌سیله  ساز  حیاتیمیز 
میشم.  ائله‌  عاشیق‌لیق  نیب،  اؤیره‌  ساز  15یاشیمدان 
بیر  آدلی  یوسف‌اوف  اسلام  آذربایجاندا  قوزئی  سازی 
یاخین  نمیشم. عاشیق حسین جوان‌‌ایله  اؤیره‌  عاشیقدان 
بیر چایخانادا  برابر  اونونلا  تایدا دا  بو  اولوب.  یولداشلیغیم 

اوخویاردیق.« چالیب 
عاشیق قشمین سلیمان رستمه یازدیغی جوابیه ‌ده همین 
نیسگیل‌لرینین  آیریلیغی  جوانین  حسین  یاخینلیغی، 

اولور:  دوشونمک  اولماسیندان  بیان  حسرتله 
آیری‌یام حسین جواندان ... چوخداندیر 

آذربایجاندان دؤنمه ‌رم  اؤلونجه 
یئریندن، شکی شیرواندان بولاق  یئ 

دئ‌ایراندادیر قشمی‌سورسالار، 
عاشیق قشم الینه ساز آلان گوندن شئعیر ده یازیر. اونون 
یادگار  بیزه  کیتاب  جیلد  اوچ  شاعیرلیییندن  ‌70ایللیک 
بولبولویم،  »وطن  و  آتماز«  منی  »ائل  بونلاردان  قالیب. 
وفاتیندان  عاشیقین  کیتابی  آدلی‌ایکی  یم«  عاشیقی  ائل 
یارادیجیلیغی  و  حیاتی  قشمین  »عاشیق  دیر،  عاید  قاباغا 
نین  گونئیلی  سونرالار،  کیتابی‌ایسه  سون  آدلی   »
مؤوضوع‌لاردا  موختلف  گؤروبدور.  اوزو  تشبوثو‌ایله‌ایشیق 
مایاسینی  یارادیجی‌لیغینین  اؤز  یازان عاشیق قشم  شئعیر 
دوغما  اؤز  اؤ  آلیر.  وطنیندن  و  ائلیندن  اول  شئی‌دن  هر 

ائدیر: ترنم  بئله  ماحالینی  گونئی  دیاری 
جهاندا قالسین  تاریخ‌لرده  یازدیم 

دیر. یازگونئی‌ده‌  دیر،  بهار گونئی‌ده‌ 
همی‌آرانی وار،  همی‌یایلاغی 

دیر، »قاز« گونئی‌ده  »قوبا« گونئی‌ده‌ 
‌دیر

انسان  بیر  قایغی‌کش  قشم  عاشیق 
کیمی‌آیریلیقدان 

تیکیر  گؤزون  لنه‌رک،  شکوه‌ 
گله‌جک‌لره:

باد صبا سحر تئزدن اسنده
آراندادیر گاه  یایلاقدا،  گاه  قلبیم 

قارالیر گونلر  قیسالیر،  گئجه ‌لر 
بویاندادیر گاه  اویاندا،  گاه  کؤنلوم 
‌1368ین  گونش‌ایلی  قشم  عاشیق 
یاخین  دوخسان‌ایله  آییندا  مهر 

فایدالی عؤمرونو باشا وئردی. اونون وفاتیندان قیرخ گون 
خصوصیله  یئرلرینده،  خیلی  آذربایجانین  دک  ‌نه‌  کئچه 
تبریزده و کوندورده هنر سئوه ‌رلر آذربایجانلی‌لار طرفیندن 
خاطیره‌  قشمین  عاشیق  قورولوب،  مجلیس‌لر  طنطنه ‌لی 
تبریزین  اوستده،  مزاری  عاشیقین  ساییلدی.  عزیز  سی 
و  ادیب‌لر  مجلیس‌لرده  آیری  ـ  آیری  و  مچیدینده  گؤی 
اوخونوب،  شئعیرلر  چوخلو  طرفیندن  عاشیق‌لار  یارادیجی 
مراسیمده  گئدن  مچیدده  گؤی  دانیشیلدی.  -لر  خاطیره 
شهنازی‌یدی.  عزیز  عاشیق  بیری  ائدن‌لردن  چیخیش 
قوشمانین  اوخودوغو  اونون  میصراع‌لار  ن  وئریله‌  آشاغیدا 

عبارتدیر:    بندیندن  باشلانیش 
گلیبدی                                                                                خزان  گلشنه  ائشیتدیم 
گئدیب گولومدن  بولبولوم،  اوچوبدو 

اولماییم غمگین  آغلاماییم،  نئجه 
گئدیب الیمدن  کماللیم  لقمان  بیر 

صنعتی‌  عاشیق  قارشیلانماسی،  ماراقلا  مجلس‌لرین  بو 
حؤرمته  درین  ائل‌ایچینده  قوروقچولارینین  صنعتین  بو  و 

ائدیر. حکایت  اولماسیندان  مالک 
ائل‌ایچینده‌ایسه  یاشادی،  ائل‌ایچینده  قشم  عاشیق 
ناغیل  اونودولماز  خاطیره-سی  اونون  یاشایاجاق. 

هله. دولاشمالی‌دیر  کیمی‌دیل‌لرده 
قوشماسی: بیر  عاشیقین  سؤزوم  سون 

صیاد‌ایدیم، دوردوم اوو بره‌ سینده
بیلمه‌دیم آتا  شکاریمی،  کئچدیم 

یارین کویونا نازلی  اولدوم  مهمان 
بیلمه‌دیم چاتا  مطلبه  کی  حئییف 

***
نوجوان‌لارا ائیله‌دی  فلک ظلم 

هئچ فرصت وئرمه‌ ییر مرد اوغلان‌لارا
بازرگان‌لارا ناشی  گلمیشم  راست 

بیلمه‌دیم ماتاهیمی‌ساتا  تؤکوب 
***

اوساندیم بو دونیادان  دئییر  قشم 
قاندیم قورغونو  قوردوغو  فلکین 

یاندیم گوندوزلر  آلیشدیم،  لر  گئجه‌ 
بیلمه‌دیم. یاتا  قویمادی،  اوزلو  ایکی 

+++++
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گئتدیکده  گؤروشونه  قشمین  عاشیق  شئعر  )بو 
جاوابلیقلا  حال)اضیر  در  قشم  دی،  یازیلمیش 
یازیقلار  میشدی.  سؤیله  جاواب  آلیب،  الینه  سازینی 

اولسون کی، او جاواب الیمیزه یوخدور(

ماحالي گۆنئي  گلميشم  گؤروشه 
اوُلو قشمين سنده ‌دير هر نه‌ يي 

اينجي ‌سيندن بولودو کيمي سؤز  ياز 
قشمين دۏلو  باخيشي،  سينه ‌سي، 

ديياري‌نين شؤهرتي- شاني اۏدلار 
اۏزاني تايين شاعير  بو  تايين،  اۏ 

آذربايجاني اوُنوتمادي  آن  بير 
ياغسا دا  دۏلو قشمين باشينا 

يانير سؤنمه‌ ييب چيراغي هله ده 
قازانير ائلينه حؤرمت  هله ده 

اوسانير ديلي  قشمين  دئيير  کيم 
قشمين قۏلو  باغلي ‌دير  چۏخداکي 

سازي دانيشير  سين  نغمه‌  آيريليق 
يازي آختاريب  بير عؤمور حسرتله 

اينصافمي دئيين، هر زادين آزي- هئچ 
قشمين؟ بۏلو  نيسگيلين  کدرين، 

فيرلانا بئله  يي  فله‌  قۏيمارام 
آرازين حاقّي يۏخ اۏد سالا جانا
يا گرک حياتين چرخي دايانا
يۏلو قشمين  يا گرک آچيلا 

يۏلو قشمين  
ناصر داوران

قشم 

اۆچون  ايشلري  تؤرني  عزيزلمه  قشمين  عاشیق 
يازديم شئعر: اۏنون مزاري اۆسته  کۆندوره گئدنده 

ائـد‌م زيارت  مــــزاريني  گلــــديم 

آليب قشم گؤردوم کي قبريني تۏز 

گزديـرديم گؤزوم  داغلارا  گزدييين 

گؤردوم کي، داغلار دا قۏجاليب قشم

يۏردون رقيبلر  چيينينده  ساز  تئللي 

قوردون مئيدانلار  کۏراۏغلو کيمي  قۏچ 

دوردون ار کيمي،  قارشيسيندا  ظاليم 

آد قاليب قشم ايندي سندن تکجه 

اؤتن چاغلارا  دؤندوم  خياليملا 

داغلارا اوجا  سيرالانميش  چيخديم 

بوز بولاقلارا- دئديم داغلارداکي 

بۏيو‌ سيزه ساز چاليب قشم عؤمور 

فريادا گلــــدي  احد  عليشاهلي 

اوستادا کيمي  سنين  حئييف  دئدي 

يادا ائل سني سالاجاق  بيليرم 

نور ساليب قشم يۏلونا  ائل  چۆنکي 

عاشیق احد ملکي عليشاه 
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بو  يازانلار،  ياشاييشيندا  جعفري‌نين  قشم  عاشیق  لطفا 
ديقّتله  و  بويورسونلار  توجه  قۏنولارا  اۏلونان  قيد  آشاغيدا 

ياناشسينلار.
يازيب  و  ساوادسيزليغي  قشمين  عاشیق  بيرينجيسي 

اۏخوماق بيلمه‌ دييي‌دير.
يازيلاردا يازيرلار: 

- عاشیق قشمين يازيب- اۏخوما ساوادي يۏخ‌ايدي.
دئمه ‌لييم کي، عاشیق قشمين آتاسي، عاشیق محمدعلي 
جمهوریتینده(  )آذربایجان  آذربايجاندا  شمالي  بۏيو  ايللر 
عاشیق  بير  تانينميش  شهرينده  گنجه  و  ائديب  عاشیقليق 
 ۲۰ سۏنرا  اوستاددان  بو  »قشم«  دا  اۏغلو  اۏنون  اۏلوب، 
بؤيوک  ده  گنجه‌  اؤزلليکله  و  شهرلرينده  چۏخ  اورانین  ايل 
عاشیقليق  و  يازيب  شئعر  ياشاييب،  يئرده  بير  شاعيرلرله 
ائديبدير. اۏنلاردان علاوه ۱۶ ايل شوروي دؤورونده و اوکتوبر 
و  ياشاييب  قانونلاري-ايله  اۏنلارين  سۏنرا  اينقيلابيندان 
بؤيوک شاعيرلر و عاشیقلارلا شئعر سؤيله‌ ييب و موغنّي‌ليک 
ائديبدير. بونلارين‌هامي‌سينا باخماساق‌ دا، ميلّي حؤکومت 
زاماني تحصيل ايجباري اۏلدوغونا گؤره لازيم‌ايدي کي،‌هامي 
مکتبه گئده، ائله اۏ مۆناسيبته مني مدرسه ي‌ه قۏيدولار و من 
اۏ بير کيلاس درس‌ايله تهرانا گلديم و جيزما قارا بيليرديم و 
کيتابلاري، مجلّه ‌لري اۏخويا بيليرديم و اۏخويوردوم، عاشیق 
قشم ده تقريبن دۏققوز يا اۏن آي منيم قارداشيملا شبسترده 
شبستر  نفر   ۱۶ و  گئديرديلر  کلاسينا  »اکابير«)ياشلي‌لار( 
اۏخويابيليرديلر.  کيتاب  و  روزنامه  فدايي‌لري‌نين‌هاميسي 
آنجاق چۏخ سؤزو يازار بيلميرديلر و عاشیق قشم ده اۏنلاردان 
بيري‌ايدي. بئله بير استعدادلي آدام اۏلا بيلمزکي‌هامي‌دان 
داليي‌ا قالا و هئچ نه ساوادي اۏلمويا و حتي اۏخويا بيلمه‌ يه. 

بورادا بير بند شئعريني و بير خط يازيني تانيق گتيريرم:
بير نامه يازيرام گنجه شهريندن

آپاريب وئررسيز گۆنئي ائلينه

وطندن چيخديغيم خئيلي زاماندي
بۆلبول اۏلان ماييل اۏلار گۆلونه

»عاشیق قشمين ياشاييش ياردايجيليغي« عۆنوانلي کيتابين 
اۏلوبدور:  قئيد  سطرينده  سۏن  صفحه‌سي‌نين  جو   -۱۱۴
»قشم بير نامه يازيب، محمد يار اۏغلو آللاهي‌ار واسيطه‌ سي‌ 

ايله اؤز قۏهوملارينا گؤند‌رير«.
و  ييغيشيليب  اليفباسي  آذربايجاندا عرب  يازاندا  ني  نامه‌  بو 
ايرانا  کي  ده  مۆهاجيرلر‌  اۏ،  يازيرديلار،  الفباسي‌ايله  کيريل 
اۏ  چۆنکو  يازميرديلار،  اليفبادا  اۏ  قۏرخودان  گلميشديلر، 
ووروب  تامغاسي  مۆهاجير  گؤرنده،  آداملاري  دؤولت  خطّي 
بيريسي  هئچ  مۆهاجيرلرين  گلن  ايرانا  سببه  اۏ  توتوردولار، 
ده  اليفباسي‌ايله  عرب  و  يازميرديلار  اليفباسيلا  کيريل 
آيريلارينا  لري  نامه‌  ايراندا  اۏناگؤره  بيلميرديلر،  يازا  ياخشي 
کي،  ائدين  تصوّور  سيز  کئچنده،  بونلاردان  يازديريرديلار. 
آت  چيينينده،  تۆفنگ  پالتاريندا،  نيظامي  فدايي،  نفر  بير 
اۆستونده گئدرسه بير نفري کميته‌ يه گتيره، اگر اۏ حؤکمو 
جک؟  تاپابيله‌  يئري  اۏ  آدامي،  اۏ  نئجه  بيلمزسه،  اۏخويا 
حؤکمو  اۏ  جه ‌ده  ائله‌‌  آدام،  آختارديغي  مۆمکون‌دورکي،  و 
يازيلان  يوخاريدا  بو  بس  اۏلا.  اۏلموش  آدام  اۏخوتدوردوغو 

دليل‌لره ديقّت يئتيرک و اۏ سؤزو ايصلاح ائدک.
يارديجيليغي«  و  ياشاييش  قشمين  »عاشیق  قۏنو  ايکينجي 
و  يازيب  سؤز  يانليش  بير  بيري،  يازيچي‌لاردان  کيتابيندا 
من  دا  ائديتورو  بير  کيتابين  اۏ  تأسفله  اۏلوبدور.  چاپ  اۏردا 
اۏلموشام. آنجاق اۏ زامان بو سؤزو من ده باشا دۆشمه‌ميشم 
اينجه  و  آراسيندا  عاشیقلاري  ايران  و  تاییندا  او  آرازین  کي، 
صنعت مقاملاريندا »مغنّي« کلمه‌سي موسيقي صنعتکارينا 
سؤزو  مغني  ده  ساحه‌سينده  ادبيّات  تۆرکجه  و  دئييلير 
اۏخويانلارا  و  صنعتکارلارا  چاليشان  ايشلري‌ايله  موسيقي 
تورکلر،  کلمه‌سيني  مغنّي  يازاريميز‌هاردانسا،  بو  دئييلير، 
ائتدیکلرینه  تلفوظ  بیرفورمادا  سی‌ایله  کلمه  عربجه»مقنی« 

عاشیق قشمين ياشاييش تحقيقاتيندا اوچ قونو
عبدالعلي مجازي»آسلان« 
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قویو  »مقنی«،  سؤزونو،  )اوخویان(  مغنی  گوره، 
قازان)کنکن( آنلامیندا گؤتوروب و قشمین او تایدا کنکن 
کي،  بو  حال  ییبلر.  سؤیله  قاتماغینی  باش  لیک‌ایشینه 
۱۴ياشيندا بير نفر کۆندورده ساز چاليب عاشیقليق ائدن، 
گئديب گنجه شهرينده »عاشیقلارين مرکزينده« و عاشیق 
حيمايه‌  نين  عبداله  کربلايي  دوستو  علي‌نين  محمد 
داها  عاشیق  آچيق  گؤزو  بير  ائدن  عاشیقليق  سينده 
کنکن‌ليک ائتمز. اگر کنکن‌ليک ائتسه ‌ايدي تقريبا۲۵۰ 
يا ۳۰۰ قطعه‌ شئعرينده تامام داغلارا داشلارا شئعر دئيه ن 
شاعير اؤز کنکنليک ايشيندن ده بير کلمه يازاردي. آمما 
قالايچي‌ليغيندان‌دا  حتي  و  يئرده  يۆز  عاشیقليغيندان 

يازيبدير.
مۆهوم‌دور  اۏنلاردان  قۏنوکي،  اۆچونجو  قۏنو:  اۆچونجو 
قشمين  عاشیق  چيخيبدير.  ياديميزدان  و‌هاميميزين 
عاشیق  بيز‌هاميميز  زحمتلري ‌دير.  يۏلداشي‌نين  حيات 
جيريق  حتي  و  قالماسيندان  باغلاردا  داغلاردا-  قشمين 
چاريغيندان يازيريق؛ آمما هئچ‌واخت فيکيرلشمه‌ ميشيک 
‌کي، آيا بونون حيات يۏلداشي دا بئش اوشاقلا ايللر بۏيو 
قدر  سحره  گئجه ‌لر-  دؤزوب،  ظولوما  اۏ  و  زحمتلره  اۏ 
قۏروماسيندان،  اوشاقلارين  و  قۏرخوسوندان  مأمورلارين 
و  اريييب  ياغي  يي‌نين  اۆره  و  ييب  تيتره‌  دؤيولنده  قاپي 
عاشیق  و  دؤزوب  چتينليک‌لره  گلمه ي‌ن  تصوّوره  اۏ  تامام 

قشمين آبيريسيني، اؤزونو و اوشاقلاريني ساخلاييبدير.
عاشیق قشمين حيات يۏلداشي‌ دا تامام اۏ اسيرليک‌لرده 
جانينا  تک  يۆکونو  عاييله  بو  چييين  به  چييين  اۏنونلا 
داشيييب، و قاچاق‌ نبي‌ نين‌ هجر خانيمي کيمي  حيات 
اۏنون  ائدرکن  حيفظ  آبيريسيني  و  اؤزونو  نين  يۏلداشي‌ 
مۆباريزه ‌سينه مانئع اۏلماييب، داغلاردا- باغلاردا اۏنونلا 
گؤروشمه ي‌ه و بير تيکه چؤره‌ يي ايکي بؤلوب بيريني ارينه 

وئرمه‌ يه چاليشيبدير.
ياراديجيليغيندا  قشمين  عاشیق  آدي  قادينين  بير  بئله 
دوستلار  ائديرم،  اۆميد  من  اينصافسيزليق‌دير.  گلمه‌سه، 
بو دؤنه عاشیق قشمين بيوقرافياسيني الده ائدنده بو اۆچ 

قۏنويا ديقّتله و اۏلدوغو قدر ياناشسينلار.

عبدالعلي مُجازي »اسلان«   

عاشیق قشم
 جعفري نين شرفينه

»ساري چشمه«، »برک دره لر«، »جان ائوي«

 ائله بيل کي دۆزه ليبدير خان ائوي

يوُرد« »ميشۏووُن داليسي«، »دوُزلاق«، »قانلي 

 باشي دوُمان، اوُجا، آدلي- سانلي يوُرد

»کالالار«دان، »ايري يۏلدان«، »ماجين« دان ،

آجيندان اؤلمز  غــريب  داغـــــلاردا  بو   

قشم قاليب بو داغلاردا آلتي آي

لرده‌هاي-‌هاراي ذيروه  ايدي   سالمـــيش 

قايتاريردي گۇر-‌ها گۇر داغلار سسين 

 آز قاليردي دۆشسون اۏندا ووُر-‌ها ووُر

، يوُخلادي  ياتدي  سانمايين کي قشم 

 اۏ، گۆج گلدي ظوُلمون کؤکو لاخلادي 

ائـــل اۏنو آتماز اۏنا گؤره هئچ واخت 

ساتمــاز قانينـــي  يئســـه  ده  اتيــني   

دئييب چاتا- چات زامانـــــدا قشم  اۏ 

 کمـــان گؤتور اۏخلاريوي آت- ‌ها آت

ياغي لارين قاباغيندا دوُرها دوُر         

بــوُر بوُرها  بۏيونلاريــن  قـــوُلدورلارين   
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هر محیط ده ساوادلی و یا آز ساوادلی شخصیتلر عرصه یه گلیر کی، 
او  اولور.  رلی  دیه  چوخ  گوجلری  خلاقیت  و  یارادیجیلیق  اونلارین 
جومله دن، کوندورلو عاشیق قشم دن سؤز آچماق اولار. بو آدلی سانلی 
ائل عاشیقی عالی تحصیلات گؤرمه دییی حالدا، حاضیر جوابلیق 
استعدادینا مالیک اولوب. و بیر نوع سؤز داغارجیغی‌ایدی.‌ها بئله 
ظرافت زمینه سینده ده بؤیوک مهارت صاحیبی‌ایدی. دئمک اولور 
کی،‌ایندیکی شمسی عصریمیزین‌ایلک یاریسیندا،‌ایران آذربایجانی 

نین ساییلی و آدلی-سانلی ائل عاشیقلاریندان بیری‌ایدی.
ایندی یه دک عاشیق قشم حقینده بیر چوخ کیتاب، مقاله و مطالب 
ادبیاتچیلار طرفیندن یازیلمیش و چاپ اولموشدور. او جومله دن، 
شاعیر و یازیچی داور زمانخانی جنابلاریندان تشکور ائتمک گره کیر 
آلتیندا  آدی  آتماز«  منی  کیتابینی»ائل  شئعر  عاشیقین‌ایلک  کی، 

چاپ ائتدیرمیشدی.
آشاغی سطرلرده اوستاد عاشیق قشم حقینده‌ایکی خاطیره نی قیده 

آلیرام.
بیرینجی خاطیره:

ایراندا اسلامی‌انقلابدان بیر نئچه‌ایل سونرا، حؤرمتلی دانشیار»یاووز 
ارزوروم  اوچون  آراشدیرمالار  ادبی  و  گزمک  پینار«جنابلاری،  آک 
دانشگاهیندان تبریز شهرینه تشریف گتیرمیشدی. بئله قرارا گلدیک 
کی، بیر گون عاشیق قشمین محضرینده، دادلی-دوزلو و اوره یه یاتیم 

سؤزلرینه قولاق آساق. 
 

آیاق اوسته، ساغدان سولا: محمد علی نقابی- عاشیق قشم- حبیب 
ادریسی

یئرده اوتوران: یاووز آک پینار

او گون، گلدی چاتدی.یاووز به ی، یولداشی حبیب ادریسی جنابلاری 
و بو سطیرلری یازان، شبستردن ماشین سواری‌ایله کوندوره گئتدیک. 
و عاشیقین سنتی ائوینده متکایه دایاناراق، سازلی سؤزلرینه قولاق 
آسدیق، داها سونرا آذربایجانین فولکولوریک ناغیللاریندان بیرینی 
کاسئت نوارینا ضبط ائدیب، قوناغا تقدیم اولوندو. بیر نئچه ساعات 
سونرا ساغوللاشارکن، یاووز به ی چوخ درین حؤرمتله ۵۰۰ تومنلیک 
بیر پاکتی اوستادا اتحاف ائتدی. داها سونرا یاووز به یی تبریزده و 
شبسترده، تاریخی یئرلری گزدیکدن سونرا ارزروما ساری اوغورلادیق.

ایکینجی خاطیره:
یول  دوشدو.  یولوم  آب(-ا  زینۏو)زینه  کی،  اول‌ایدی  نئچه‌ایل  بیر 
اثناسیندا بیر یاشیل چیمنلیکده دینجه لرکن، اورتا یاشلی بیر چوبانلا 
راستلاشدیم. سلام و علیک دن سونرا، آرامیزدا بیر نئچه سوآل-جواب 

رد و بدل اولدو کی، آشاغیدا قیده آلیرام.
- باغیشلایین آدینیز نه دیر؟

- منیم آدیم >قشم « دیر
- شوخلوق ائله مه، اؤز آدیوی دئینه

- شوخلوق ائله میرم، منیم اۏل آدیم »قشم« دیر.
- من بیله لی گونئی منطقه سینده، فقط بیر نفر کوندورلو عاشیق 

قشم واردیر. آیری قشم آدی ائشیتمه میشم.
- دوز بویورور سونوز، ولی منیم آدیمین احوالاتی بئله اولموشدو کی، بیر 
نئچه‌ایل اون‌ایل بوندان اول زینۏو کندینده بیر توی مراسیمی‌واریدی. 
کوندورلو عاشیق قشمی‌ده عاشیق عونوانیندا تویا دعوت ائتمیشدیلر 
کی، سازیله- سؤزیله توی مجلیسینی داها چوخ رونقلی و اوره یه 
یاتیم ائله سین. منه بۏیلو اولان آنامدا دامداکی خانیملارین آراسیندا 
اوتوروب، عاشیقین سؤزلرینه، سازینا قولاق آسیرمیش. ائوه گلدیکدن 
نئجه ساز  بیری سوروشور کی، عاشیق  عایله عوضولریندن  سونرا، 
چالیزدی؟ آنام دئییر: او قده ر گؤزل چالیب و عاشیق ماهنیلارینی 
اوخویوردو کی، گل گؤره سن! دوزون سوروشساز من عاشیق قشمین 
سؤزلرینی و ساز‌هاوالارینی او قده ر به یه ندیم کی، بو قارنیمداکی 

گونئی بولبولو، ائل عاشیقی
اولی یوخ، اولی بی ابتدا                      آخری یوخ، آخری بی انتها 

محمد علی نقابی
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اوشاغیم، اوغلان اولا یا قیز اولا، آدینی قشم قویاجاغام. بئله لیکله آد 
قویما گونونده منیم آدیمی‌»قشم« قویموشلار.

سوم سؤزلریمی‌عاشیقین بیر بایاتیسی‌ایله سونا چاتدیریرام:
عاشیقین‌هاراییندان

ائل یاتماز‌هاراییندان
گونده بیر کرپیج دوشور

عؤمرومون ساراییندن
یا  و  معناسیز  نئچه  بیر  کیتابیندا  آتماز  منی  ائل  نقابی  اوستاد 
معناسینی تاپمادیغی سؤزلردن باشقا، بیر چوخ یئر و انسان آدلارینی 
آچیقلادیقدان سونرا، اتک ده گلن سؤزلره آچیقلاما یازیب و گؤنده 

ریبلر:
آری: تمیز، صاف، خالص.»آیدان آری، گوندن دورو« آتالار سؤزو.

آل: قیرمیزی، آل قان، آل شفق- 
»آل یاناقلارین ساناسان کی، قیزیل گول خرمنی،

تر زنخدانین باخدیقجا جنون  ائیلر منی«
واقیف

ائل- اۏبا:
ائل: جماعت، خلق، آداملار. »ائل‌ایچینده آغلایان گؤز سوز قالار« 

آتالار سؤزو
اۏبا: چادیر، چادیر آچیلان یئر. ائو، مسکن، آبادانلیق، ائل قرارگاهی

اسکی: قدیم، دیرینه، کهن، قدیم آداملار، سابق، پیشین
اۇسانماق: تنگه گلمک، بئزار اولماق، یورولماق

اۏو: شیکار، صئید، اۏو اۏولاماق
اۏیلاق: مئیدان، آچیق‌هاوا، جولانگاه، یاشاییش یئری، مأوی

قهرمانلیق،  جسارت،  قوچاقلیق،  دؤیوشده  بیر‌ایشده،  ایگیت: 
مردلیک گؤسته رن. جسور. اوغلان‌ایگید قیز قشنگ ... ائل ماهنیسی
ایلقار: سؤز وئرمک، عهد باغلاماق »‌ایلقاریندان دؤنن نامرد دیر« آتالار 

سؤزو
اینجه بئل: بئلی نازیک، ظریف،» نیگار خانیم قیرخ‌اینجه بئل قیز‌ایله 

گلیردی« کور اوغلو 
اینجه صنعت: گؤزل صنعتلر، نفیس صنعتلر، بدیعی یارادیجیلیق 

فعالییتی)صنایع مستظرفه(
بار: میوه محصول،» آغاجلار بار وئردیکجه باشینی آشاغا تونار« آتالار 

سؤزو
بره: اۏو گؤزله نیلن یئر، کمین کمینگاه.» اۏوۇ بره ده وورمالی.« آتالار 

سؤزو
بۏز آت: قاچاق نبی نین مشهور آتی

بولاق: یئرین آلتیندان سیزیب چیخان سو منبعی، »بولاق باشدان 
بولانار« آتالار سؤزو

تای- توش: باب، موناسیب،برابر)هم سن و سال(  
توتک: نئی، قمیشدن و ساییره دن قایریلمیش نفسلی خالق موسیقی 

سی آلتی
یاغیشدان قورونماق اوچون قورولموش مکان،»  و  چارداق: گوندن 
اللی قدم بیر-بیریندن آرالی چارداقلارین آشاغی طرفینده آغاجدان 

بیر چارداق تیکیلیب.« مفتحعلی آخوندوف
چاغ: وقت، زامان» بو زامانا قده ر‌هاردا قالیبسان؟ نه چاغا جان سنس 

گؤزله یک؟« صنوبر هدایت
حلم)حئللم(: طبیعت یاواشلیغی، طبیعت ده یومشاقلیق و صبر و 

تحمل، حدت و غضبین عکسی
داشقین: چای و دریانین ائشییه داشدیقدا آلدیغی صیفت

دالاشما: ساواشماق، ووروشماق، دعوا ائتمک
دالغا: موج، سویون اوزونده حرکت نتیجه سینده عمله گلن بؤیوک 

لپه)شپه(
باتالیق  آیاقلاری اۇزۇن، کؤچری و‌ایری  دورنا: دیمدییی، بوغازی و 

قوشو
سیم  دوققوز  پرده،  اچ  اون  سازدا،  دئدییی  قشمین  عاشیق  ساز: 

واریمیش.
ساناماق:گمان ائتمک، حئسابا گتیرمک، سایماق، حئسابا سالماق

ساواک: »سازمان امنیت و آگاهی کشور« ین موخففی
سرت: چتین، برک داش-تورپاق-آغاج، تیز، شدید، خشین،توند و ...

سۏنا: گؤزل، ارکک اؤردک، وحشی مرغابی، قشنگ
سئز یاغیب: سگ رقیب کلمه سینین تحریف اولونموشو

سین: »س«تشبیه، بوکولموش دال)د(ین قارشیلیغی
ترلان: گؤزل قوش، شاهین، عقاب

قایا: بؤیوک داش پارچاسی
قشمر: اله سالماق‌ایله اذییتچی، موذی، قشمر آدام، موذی لیک، 

معذب لیک
گومان  بین  حقیقت  درویش،  در  به  در  چکیب  ال  قلندر:دونیادان 

ائدیلن آدام.
الوان توکلو، اتی دادلی  کهلیک)ککلیک(، کبک، گؤیرچین بویدا، 

چؤل قوشو، 
» ککلیک چؤل برابری،

اؤردک گؤل برابری
بیر اوغلان دوغموشام

بوتون ائل برابری« بایاتی)خدیجه طیب قیزی(
موخننث)مخنث(: قورخاق، پست، آلچاق، نامرد

نئیسان: لئیسان، باهارین شیددتلی یاغیشی. »لئیسان یاغیشیندان 
سونرا فاطما آنا گؤیده حناسینی، آنام دا ائیواندا ساجینی آسمیشدی.« 

س. رحیموف
»قاری ننه نین‌ایشیغی)ایشی(: گؤی قورشاغی، رنگین کمان ، قوس 

قزح«
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عاشیق قشم
اکبر  صالحي»قاداش«

 عاشیق نه دئمکدير؟
تۆرک دۆنياسيندا يئددي يۆز ايله ياخين بوندان اؤنجه، عاشیق 
پاشا، يونوس امره و آذربايجاندا ايسه آغ قۏيونلو- قارا قۏيونلو 
آدي‌ايله  عاشیق  اله  بو  ختايي‌دان  ايسماييل  شاه  آردينجا  و 
بونلاري  دۆشونوروک؟  نئجه  اينسانلارحاقدا  تانينميش 

لر  ليريک و حيماسي حئکايه‌  اۏخويان،  يالنيز چاليب- 
گئدن  سؤزلرينده  اۏنلارين  تانيريق؟  مي  ين‌  سؤيله‌ 

اخلاق، پئسيکولوژي، دين- آيين جهتلرينه ديقّت 
ائتميشيک‌ مي؟

گؤره،  ائتديکلرينه  الده  آراشديريجي‌لارين 
اينانجلاري،  شامان   – قام  دؤورلرده،  اسکي 
چۏخلوغونون  اينسانلارين  ياشايان   ميزده  اؤلکه‌ 
قاملار  اۏلان  باشچي‌لاري  دين  اينانجي‌ايدي. 

دؤشلرينه  قۏپوزو  موقدّس  شامانلار،  و 
ديلکلريني  دويغو،  خالقين  آليب، 

اۏخويارديلار.  چکيب،  شئعره 
کئچميشده  اوزاق  لري،  اۆسطوره‌ 
افسانه‌لشميش  وئرميش،  باش 
اۏ  جانلانديرارديلار.  لري  واقعه 
سۆرج)روند،  بير  آداملاري،   دين 
اۏزانلارا  يئرلريني  اؤز  گئديش(ده 
وئريرلر. اۏزانلار، بير باشا دؤشلرينده 

گؤرن،  اوزاق  سؤز،  دۏلو  سينه  قۏپوز، 
بيلگين،  حاقدا  دين  مصلحتچي،‌هابئله 

اؤيود- خئيير دوعا وئرن، عادت- عنعنه‌ لري 
حؤرمتلي  ان  آرا  ائل  و  يئتيرن  يئرينه  بيليب 
اۏزان‌لارين  دا  عاشیق‌لار  اينسانلارديرلار.  
آياق  اۏزانلارين  آياقلاريني  گليب،  آردينجا 
يئرلرينه قۏيوب، زامان ايسته‌ يي‌ايله ايره‌ لي‌ 

گئدیب‌لر. عاشیقلارين ان يۆکسک مقاما 
چاتانلاري، خالق طرفیندن دده عۆنواني 

آراشديريجي‌لارين  آرتيق  قازانميشلار. 
گؤرورلر  بير  عاشیقي  اۏزان‌لا  چۏخو 
گئدن  خالقلاريندا  تۆرک  قۏنشو  و 

باخشي، يانشاق آدلاري ايله سينونيم)ياخين آنلاملي سؤزلر، 
هم معنی( سايا گتيريرلر. 

تۆرکلر ايسلام دينيني قبول ائتديکدن سۏنرا،  دين آداملاري، 
اسکي دين‌لرين، ائشیک دوروملاريني)ظاهيرلريني( آرخادا 
ائتدیکلری،  عادت  دا،  توتسالار  بۏياسيني  ايسلام  قۏيوب، 
قورقود  دده  ياشاديرلار.  کؤکونو  اينانجلارين)باور(  اسکي 
شاه  آرتيق   دير.  نۆمونه‌  بير  دانيلماز  حاقدا  بو  کيتابي 
ساري  قاسيم،  خسته  قورباني،  ختايي،  اسماييل 
آرا-  اثرلرينده  عاشیق‌لارين  کيمي  بونلار  و  عاشیق 
سیرا بو مسئله‌ ايله توشلاشيريق. میثال اۏلاراق دده 

قورباني دئيير:
وزير سني قارغاييرام،

حاق ديله يي‌ن يئتيرمه ‌سين!
گؤيدن مين بير بلا ياغسا،

بيري سني اؤتورمه‌ سين!
قورباني‌نين  دده  باخاندا  پارچايا  بو 
قارغيشي، سئمانتيک)معنا تانيتيمي(

کيتابيندا  قورقود  دده  باخيمدان، 
قۏيولا  يانا  يان-  قارغيشلارلا  گئدن 

بيلير. اؤرنک اولاراق:
آغزين  آيدير)دئدي(:  قازان 
قوروسون، چۏبان! ديلين چۆروسون، 
چۏبان! قادير سنين آلنينا قادا يازسين، 

چۏبان! 
چۏبان  دئگچ)دئجک(،  بؤيله  بَي  قازان 

آيدر)دئییر(: نه قارقيرسان)قارغاييرسان( ... 
ايسلام‌ دان سۏنرا اۏزانلار روحاني کيمي آنجاق 
يارارلاناراق)فایدالانیب(،  آلت‌لريندن  موسيقي 
شئعر، داستان و کؤنول اۏخشايان سسلري‌ايله 
ائده‌  تظاهور  دا  رۏلوندا  جارچيسي  ايسلام 
بيليرلر. اۏنلار، خالقين اينانجينا گؤره، آغام 
علي)ع(  مولي  دئيه،  وئردي،-  باده  منه 

نين اليندن باده ايچمکلرينه اينانيرلار.
 میثاللار:

 خسته قاسيم:
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خسته قاسيم دئيير: دست-ي دست اۏلدوم
شاه اليندن باده ايچيب مست اۏلدوم...

عاشیق قشم:
... مولامين اليندن باده ايچميشم.

...رؤياده درسيمي وئريبدي مولام
توتدوقجا،  شکیل  روحانييتي  مخصوص  ديني‌نين  ايسلام 
دۆيون،  تۏي-  يۏخ،  کيمي  مرجع  ديني  آرتيق،  عاشیق‌لار 
 – سئوگی  ن،  دئیه  داستان  و  چالان  ساز  ده،  ايلَنجه)تفريح( 
محبته، طبیعت گؤزللیکلرینه ماهنی قوشوب اوخویانلارکیمی، 
جانلاريندان  يۏلدا،  بو  و  دؤيوشورلر  يارامازليقلارلا  و  یارامازلار 
کیمی‌گؤرونورلر.  يئتيرنلر  يئرينه  لاييقينجه  قۏيماغي  مايا  دا 
بير  روحاني‌لرين  فۏرمالاشميش  کيمي  مبلّغي  ايسلام  حتّا 
دا  )قۏپوز(لاريني  ساز  عاشیق‌لارين،  سیرا  آرا-  سيراسي، 
باجاريقلي   قۏپوزو  باخمایاراق،  بونلارا  آنجاق  ياساقلاييرلار. 
بیراۆزگۆنچو کيمي، هردن سويون اۆزونه چیخيب نفس آلماقلا 
آدليم،  گؤزل،  ان  عاشیق‌لارين  بو  عاشیق‌لاردير.  ياشادان 
اينسانليق اؤزلليکلريني داشييانلاردان بيري ده اولو عاشیق 

قشم جعفري اۏلموشدور. 
قشم دئيير: 

دۆز گئتميشم دينيم دئيه ن يۏللاري      
يانديرمازلار بو ساز توتان اللري

قۏپوز)ساز(: عاشیقین ان تانينميش گؤستريجيسي قۏپوزدور. 
دئمک عاشیقی قۏپوزسوز گؤسترمک اۏلماز. آراشديريجي‌لارين 
باخيشينجا قۏپوزون نئچه مين ايلليک تاريخي وار‌دير. آنجاق 
داها يايغين گؤرونه‌ رک، دده قورقود کيتابيندا قۏپوز آدي‌ايله 
توش گليريک. دده قورقودون قۏپوزو، آغاج، سۆرئيي)صراحي( 

آت  و  دريسي  يي‌نين  بؤيره‌  دوه  قاباق، 
دۆزلميشدير.  تئللريندن  قويروغونون 
باخيشيجا  ون   – شوکوروف«  »آقايار 
ميتولوژي  عۆنصورلرين  سايديغيميز 
ماراقلي  آچيقلامالاري‌نين  باخيمدان 
سؤزجويو،  قۏپوز  آنجاق  واردير.  يئري 
ائتيمولوژي آچيدان)ریشه شناسی زاویه 

سیندن(:
قۏپوز = قو + پوز

ورورسان  قو  اؤرنک:  قولاق،   – قو)سس( 
»گوش«  فارسجا  توتولور.)منجه  قولاق 
کؤک  اۏرتاق  قولاق‌لا  ده،  سی  کلمه 

داشييير. ()اورتاق کؤک= هم ریشه(
پوز)پوزماق مصدري‌نين کؤکو(، داغيت، 

سينه  بيرلشمه‌  سؤز  قۏپوز  آنلاميندا؛  وور  بيرينه  بيري  و  ياي 
گئدير.)سؤز  آنلاميندا  داغيدان  سس  يايان،  سس  گلنده، 

بیرلشمه سی= کلمه ی ترکیبی(
عاشیق قشم و عاشیق صنعتي:

»عاشیق علعسگر«دئيير: 
عاشیق اولوب ديار- ديار گزنين

ازل باشدا پۏر کمالي گرکدير. 
اۏتوروب‌ دورماقدا ادبين‌ بيله‌ 

معريفت‌ عئلميدن‌ دۏلو گرکدير. 
دده علعسگرين، باخيشي‌ايله، بيريني عاشیق تانيماق ايسته 
يي‌ريکسه، عاشیق قشم بۆتون اولو عاشیق‌دير. چۆنکي عاشیق، 
کند  کند-  اۏبا  اۏبا-  باشي‌دير.  بؤيوک  ائلين  باشا  بير  اؤنجه 
دۏلانان‌دير. حکيم، اؤيود وئرن، شئعر قۏشوب، ساز چاليب، 
ين‌دير.  سؤيله‌  داستانلار  حيماسي  ليريک-  دير.  اۏخويان 
اۏتوروب  وئرن‌دير.  اۆرک  دؤيوشچولره  مئيدانلاريندا  دؤيوش 
اؤزلليکلرده  دير. سايديغميز  و حؤرمتلی  باجاران  دورماغيني 
اۏلان عاشیق‌لاريميز، تانيديغيميز دده قورقوددان باشلاياراق، 
والئه،  امره و دده عاشیق‌لار: قورباني، خسته قاسيم،  يونس 
توفارقانلي عابباس، علعسگر و بير چۏخ بونلار کيمي آدلاريني 
قشم.  عاشیق  بئشييي‌دير  سۏن  اۏزانلارين  چکمه-ديييميز 
دۆنيايا  چاغدا  دۆشن  گۆجدن  فئوداليته  ايراندا  اۏ،  چۆنکو 
بيرينجي  قيامي،  خياباني‌نين  اينقيلابي،  مشروطه  گلير. 
دۆنيا ساواشي و آردينجا قۏنشو اؤلکه‌ لرده اۏکتوبر اينقيلابيني 
گؤرور.  ساواشيني  دۆنيا  ايکينجي  آشيرير؛‌هابئله  باشدان 

قشمين اؤيوندويو و آرخالانديغي قهرمانلارا ديقّت ائدک:
شئيخ سليم، باقيرخان، حئيدر عم‌اۏغلو

بابک، ستارخان هم باغبان ائل اۏغلو
قاچاق نبي، هجر، نيگار، کۏر اۏغلو

خياباني کيمي بير روحانيم وار. 
عادي  سيمبوللاريندان  دين  قشم، 
آنجاق،  يارارلانيرسا،  چۏخ  بير  ياشام‌دا 
قهرمان‌لار،  چکيلن  آدلاري  شئعرده 
اوغروندا  دئموکراسي  چاغداش 
خود  يا  و  اينسانلار  قۏيان  جانلاريني 
اۏنلارين دؤيوش بايراقلارينا دؤنموش و 
قشمين ايلهام منبعي اۏلان، افسانه‌وي 
آذربايجان  و  اينسانليق  تاريخي   –

سيمبوللاري‌ديرلار.  
دده  ياندان،  بير  اۏزانيميز  اولو 
ايلگيني  معنوي  ايله  عاشیق‌لاريميز 

+++++
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یاندان،  بیری  او  بيليب‌دير،  آپارا  پاي  اۏنلاردان  ساخلاييب، 
جۏشار بولاقدان سو قاينايان کيمي، دؤشوندن سؤز قايناييبدير 
و اۏنلاري اوستادليقلا چالديغي قۏپوزونون‌هاواسي ايله، گؤزل، 
اۆرکلري  بيرلشديريب،  سسي‌ايله  سئحيرلي  و  آچان  کؤنوللر 

اۏخشاييبدير. 
دؤنمزدير.  کيمي  کۏراۏغلو  سازلي  مئيدانيندا  دؤيوش  اۏ، 
سئوگي گؤروشلرينده لاپ کرمين اؤزودور. عدالتدن دانيشاندا 
ديني  قالديرير.  بايراقلاريني  کندلي‌لرين  ايشچي‌لرين 
وظيفه‌لره چاتديقدا بيلن و کؤنول وئرن‌دير. آنجاق قشمي دينله 
ي‌نلره بئله گلير کي، قشمين هر زادي گؤنئي و آذربايجاندادير. 

آرتيق اۏ، اؤز دؤورونون بالاسي و اؤزونده جمع‌لشن قشم‌دير. 
مدني شاعيرم بۆتون جهاندا،
آنام مني دۏغوب آذربايجاندا،
قشمم ساکينم گۆنئييستاندا،
آيا، اولدوزلارا يۏل سالان منم.

باشقا يئرده دئيير:
قشم، ياتميش بختين بير گۆن اۏيانار

يۏخسوللار مدني حوقوقون قانار،
فرهنگين چیراغي کندلرده يانار ...

 دئمک قشم حياتيندا خانلارين چاپا- چاپيني گؤرور. آرازين اۏ 
تاييندا سۏوئت حوکومتینی سینايير، کاپيتاليسم‌دن دۏغولان 
ناسيوناليسمين  اۏلان  ده  درجه‌  ايفراط  ميليتاريسمي‌هابئله 
بالاسي، نازيسمين شاهيدي اۏلور. قودوزجاسينا اينسانلارين 
بومباردومان اۏلماقلاريني و ائله‌ جه ده زۏراکيليق قارشي‌سيندا 
گئدن مۆباريزه‌ ني دويور و تۏپلوم آرا، بيره بيرليک)برابرليک( 
اۏ،  وئرير.  سس  صۆلحه  بسله-يير.  سئوگي  شکلينه  ياشام 
دييشيلمه‌  شکلین  ايقتيصادي   – ايجتيمايي  گئدن  ايراندا 
سي‌نين دؤنگه‌ سينده ياشايير. ائله اۏنا گؤره‌ ده عاشیق قشم، 
اۏنا  ائله  بئشييي‌دير.  سۏن  عاشیق‌لاريميزين  اولو  کلاسيک، 
گؤره ده اۏندا، اۏزان بابالاري‌ايله فرقلي ايستکلر و داورانيشلارلا 

توشلاشيريق. اؤرنک:
...ديدرگين اۏلدولار خانلار ايراندا

...ظفر سرودونو چالانلار بيزيک
عاشیق قشم حاقدا باشقا قۏنولار:

آذربايجان  دايانير.  ده  زيروه‌  چاغيندا  اؤز  قشم  عاشیق   )۱
دئمکرات فيرقه‌ سي دؤوروندن حسين جاوان‌لا بيرگه، خالقين، 
اؤلکه‌ نين ايکي سئوگيلي بۆلبولو کيمي سس سسه وئريرلر. 
بۆلبولونون جهجه‌ سي  گۆنئي  ده  ايللرده  آيري دۆشدوکلري 

يالقيز شئيدا بۆلبول کيمي کۆندورون باغلارينا ياييلير:
عاشیق حسين قۏيدو گئتدي، 

اۆره ييمي سۏيدو، گئتدي.
يۏخسا مندن دۏيدو، گئتدي؟

گلمه‌دي جاوان، گلمه ‌دي.
او قاشي کمان گلمه‌ دي.

معروض  جينايته  و  قولدورلوق  آذربايجان،  دئوريليب،  فيرقه 
قارشيسيندا،  مجبورييت  جاوان  حسين  عاشیق  قالديقدا، 

بالالاريني:
سه سنگ- برادر پير-ي حقيقت        وطن امانتي، ائل امانتي 

- دئيه قاراداغدا اۆچ قارداش داغينا تاپشيريب، ايران- شوروي 
سینيريندان )سرحديندن( کئچديسه، عاشیق قشم، يۏلداشي 

حسين جاواني سئوه- سئوه تنقيد ائدير:
گئجه- گۆندوز حسرتيني چکديييم

عاشیق جاوان گئدر- گلمزه گئتدي ...
...اۏ ائله بيليردي اۏردا حالوا وار

قاچدي، گئتدي، اۏلدو بلايه دۆچار... 
دئيه، ميشۏو داغلارينا   – بۆلبولويم »گلديم‌ها گلديم«  گۆنئي 

سیغينير.  
ائي اولو آتامين سيرداشي ميشۏو

ائي آغري داغي‌نين قارداشي، ميشۏو،
بو »زامبور قشم« – ين يۏلداشي، ميشۏو، 

پۆنهان ساخلا مني، گلديم‌ها گلديم.
آغير  اۏ  قشمين  عاشیق  آچيقلاماليي‌ام،  گلميشکن،  يئري 
شرايطده قۏرونماغي‌نين اساس سببي گۆنئي‌لي‌لرين يۆکسک 
ميشۏوا  قشم  دئمک،  آسيلي‌ايدي.  مدنييت‌لريندن  کۆلتور- 
فيرقه  سیغينميشدي.  اينسانلارا  ياشايان  يينده  اته‌  اۏنون  و 
اۏلورلارسا،  هلاک  نفر   25000 آذربايجاندا  دئوريلديکده، 
گؤرنلييي  اوزاق  و  آييقليق  اهاليسي‌نين  گؤنئي  آنجاق 
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باجاردي. شاهيدلرين دئدييينه  آلماغي  قاباغيني  جينايتين 
گؤره شبسترده  يالنيز بير مۆهاجير نئچه ساتقين کيمسه نين 
يئرلره  باشقا  گۆنئيلي‌لر  دئمک  قورشونلانميشدي.  الي‌ايله 
گؤره، اؤز ايگيد، قهرمانلاريني، شرفلي بالالاريني قۏرويا بيلمه 

ي‌ي ده باجارميشدي. 
بير چۏخو کۆندور کنديني  آذربايجان عاشیق‌لاري‌نين    - )2
قشمين ياشاديغينا گؤره، اوجاق بيليب، قشمين مکتبيندن 
درس آلماغا گليرميشلر. قۏجامان عاشیق حسن اسکندري‌نين 
اؤز فخر ائتدييينه گؤره، دفعه‌ لرله قشم‌ین گؤروشونه کۆندوره 
کيمي،  اؤيرنجي  ادبلي  ايله،  بؤيوکلويو  بۆتون  اۏ،  گئديبدير. 
قشمين قارشيسيندا  باش ايه‌ رک: »بيز گنجلر سيز اوستادين 

سنسينيزيک« - دئميشدي. 
دهقانين  عاشیق  عاشیقی،  قۏجامان  اورمونون  -‌هابئله 
باخيشيجا، قشم سازين بۆتون‌هاوالاريني بيلر، سؤزده کاميل 

اوستاددير . 
- واقتيله، عاشیق قشم‌ا يله  عاشیق شهنازي‌نين دئييشمه‌سي 

اورمودا، تبريزده خالقين ماراغيني قازانميشدير. 
- اولو زهتابي اۏنا اۆچ دنه اوزون شئعر حصر ائدير. بغداددان 
آلوولو  ميشووون  قشمي،  عاشیق  مکتوبدا،  منظوم  يازديغي 
سسي، گۆنئيين اۏدلو نفسي، شاها باش ايمه‌ ين، دار گۆنده 
ائليني تک قۏيمايان و ... تمثيل ائدير. اولو زهتابي قشمين 

وفاتي گۆنو يازديغي شئعرين بير پارچاسيندا يازير: 
بزه ‌دين تۏيونو هر زامان ائلين

آغير گۆنونده ده سوسمادي ديلين
نه قدَر أيديلر، سینمادي بئلين
بو ائللر اونوتماز قشمين بير آن

شاعيرلر  عاشیق‌لار،  چۏخ  بير  -‌هابئله 
منظوم  و  دويغوسال  دؤيونتولريني  اورک 
شاعيرلردن  اۏ  ييبلر.  سؤيله‌  شکيلده 
مونتقيد  شاعير،  سئويملي  ده،  بيري 
ناصر  اوستاد   « دوستوم  آراشديريجي  و 
ايلده  جي   –  1362 اۏ،  داوران«دير. 
پاي  گئتدييينده  گؤروشونه  قشمين 
بئله  بندينده  بير  شئعري‌نين  آپارديغي 

دئيير:
سؤنمه‌ ييب چیراغي هله ده يانير.

هله ده ائلينه حؤرمت قازانير.
کيم دئيير قشمين ديلي اوسانير،

چۏخ داکي باغلي‌دير قۏلو قشمين.
»اوستاد داوران«- ين دئدييينه گؤره، قشم آرا وئرمه‌ دن سازي 
باغرينا آليب و اۏنون شئعرينه بير گؤزل جاواب وئريبدير. آنجاق 
اۏ شئعر ده اولو قشمين بیر چوخ کاغيذا کئچمه‌ ين شئعرلري 

کيمي اونودولوبدور.       
3(   عاشیق قشمين بير سيرا تانيانلاري‌نين دئدييينه گؤره، 
اۏنون يازيب اۏخوما ساوادي يۏخموش. آنجاق عاشیق قشمين 
عاشیق  اۏلان  ايدّيعاسيندا  باجاريغي‌نين  يازي  شئعرلرينده 

قشم، بيزي شاشيرير)تعجوبلنديرير(. اؤرنک اولاراق:
-قشم يازير، يئريم گؤنئي سؤزلريم محک داشي

-اۏن يئددي ياشيمدان کيتاب يازارديم.
-بو نامه‌ني گؤندررسن نازلي يارا ائي حکيم

-چۏخ سؤزلري يازانماديم قالدي اۏنلار پۆنهاندا
-الده قلم بو دفتري يازانام

-دفتره يازيرام عابباس، علمدار
و ...

اؤز  قشم،  عاشیق  اولو  آزي  ان  گؤره،  اؤرنکلره  وئرديييميز   
شئعرلري‌نين يازيلماسينا مئيل و چابا)جهد( گؤسترميشدير. 

اولو عاشیقیميزين، بو بئيتيني گؤزدن کئچيرسک:
منيم کي، بير ذرّه يۏخدور ساواديم       

 اگر چي ياييلميش اؤلکه‌ده آديم... 
عؤمور  کيمي،  تامارزي  بير  يازماغي  بيلر  اۏلا  دئيه‌بيلريک: 
اۏخوماغي  ده،  بيلسين  اۏلا  داشيميشدير.  ايله  اؤزو  بۏيو 
باجارارميش، يالنيز يازماقدا چتين‌ليک 
چکيرميش و يازي – پۏزو بيلن اۏغلان- 
حئساب  قلمي  و  الي  اؤز  قیزلاريني 
بۆتون  گلميشکن  يئري  ائديرميش.  
قشم سئورلره و اۏنون بالالاريندان کي، 
قشمين سؤوزلريني لئنته، دفتره يازيب 
بيلن‌ليک  قدير  ائديبلر،  قارلارغي  و 
تۏپلاييب،  يازيلاري  ائدک؛‌هابئله 
و  چاليشيب  ايشلرينده  باسديرماق 
ايسرافيل  قاتلانانلار:  زحمتلره  آغير 
مظاهير  عاشیق  و  جعفري)رحمتليک( 
و  اۏغلانلاري  قشمين  عاشیق  جعفري 
اوستاد  قلمداشلاريم  و  دوست  سايين 
صمد  اوستاد  زمانخاني)دؤنمز(،  داور 
چايلي، اوستاد آيدين تبريزلي و اوستاد 

پارچا. بير  آدليم شئعريندن  ائتديکده دئدييي  يوردونو، عاييله¬ سيني ترک  2- حسين جاوانين   

+++++
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حسين محمد خاني)گۆنئيلي( جنابلارينا اللرينيز آغريماسين 
دئيک.

قشم نئجه دۆشونورموش؟
قشمين ديلينده گزن سؤزلر و سؤز بيرلشمه‌ لري اۏنون، ايچ 
گۆنون  چتين  اۏلاراق:  اؤرنک  چکير.  اۆزه  آيدينجا  دورومونو 
دوستو اۏلماغي آلقيشلايير، اؤزگه فئلينه اۏيماماغي وورغولايير، 
ايگيد  ايلقارلي، شۆجاعتلي، مرد  دينله ي‌نلريني دۆز  و  اؤزونو 
دوست)قوندارما  مجازي  دوستو،  تيکه  چاغيرير،  اۏلماغا 
حقيقته  يه،  اؤيرنمه‌  عئلم  قینايير،‌هابئله  اۏلماغي  دوست( 
چتینلیکلرده  و  يه  دؤزمه‌  درده  ائدیب،  اينسانليق  چاتماغا، 

دؤزوم گؤسترمه‌ يه بير پئيغمبر کيمي دعوت ائدير. 
قشمين گۆللو- چيچکلي دويغولاري‌نين، خوراسان سفرينده، 

نيشابور شهريندن کئچنده، بئله قۏخوسو گلير:
... کيتاب قۏلتوغوندا قیزلار گليري
اۏغلان- قیز اۏخويور معريفت تاپير
... عئلمسيز آداملار اۏلار بي ‌موراد

گؤرنده،  اؤيرننلري  پۏزونو  يازي-  قالديغي  محروم  اؤزو  اۏ، 
گۆنئيلي،  اۏ،  اوچور.  قانادلانيب  هئچ،  کي  قیسقانمير 
بۆتون  وورغونودورسا،  يئري‌نين  دوغوم  کۆندورلودورسه، 
اينسانلارا و اينسانليغا سئوگي بسلهيي‌ر. آنجاق يئرلي يئرينده 

آنا ديلي‌نين قايغيسينا قالير:
- هئچ وعده دئمه ‌ديم بوغدايا گندوم

 اؤز ديليمين آرخاسيندا دايانديم
- آنام منه لايلاي دئييب،

ائليم تۆرکدور، من ده تۆرکم.
سۆد وئريب مني بسله‌ ييب، 

ديليم تۆرکدور، من ده تۆرکم. 
ديکتاتور  هر‌هارادا  کيمي  اوستادلاري  آلديغي  درس  اۏ، 
ينده،  بيلمه‌  دئيه  آيدين  سؤزلريني  قارشي  لره  قووّه‌  حاکيم 
عدالتسيزليکله توشلاشاندا، سؤزلريني باغليي‌ا چولقاييب، بو 

کيمي عيبارت‌لرله خالقا چاتديراردي: 
- فلک ظولم ائيله ‌دي نوجوانلارا)»نوجوان سؤزجويو قشمده ده 
» خسته قاسيم » و »عاشیق والئه« کيمي ايگيد آنلاميندا گئدير.(

- راست گلميشم ناشي بزيرگانلارا )بازرگان(            
تؤکوب ماتاهيمي ساتا بيلمه‌ ديم 

آدامي  باشدان)دؤولت  قیزيل  من  ديم  گؤرمه‌  وفا  هئچ 
دئمک‌دير(.

- ائله‌ جه ده بو طنز شئعرينده:
- يیرتلسين کۏتون، شالوارين

منيم کيمي لۆت قالاسان
- سؤزلريم خطرينه دَيسه

قاپيدان قاوالا فلک! 
عادي  ده  جه  ائله‌  شاعيرلريميز،  و  عاشیق‌لاريميز  سؤزسوز 
اينسانلار فله‌ يي چئشيتلي دوروملاردا تاپدالايارلار. بو دا بير 

دورومدور. 
سۏن سؤز:

بو سؤزلر قشم‌دن قالسين ياديگار            
 ائل ايچينده تميز آدي گرکدير.  

- دئيه ‌ن قشم، اۏبالاردا، کندلرده، شهرلرده، تۏيلاري، دۆيونلري، 
شنليک يیغينجاقلاريني، ساز، سؤز، داستان و داورانيشي‌ايله 
آپاران قشم، اينسانلارين دويغولارينا ياز ياغيشي چيله ي‌ن، ائله‌ 
خالقين  جيلالانديران،  روحلاريني  ياشيل  اۏنلارين  ده  جه 
قورقود  دده  قشم،  دانيشان  ايله  ديلي‌  دانيشيق  گئرچک 
کرواني‌نين سازلي- سؤزلو يۏلچوسو قشم، بير داها دۏغولماييب 

و دۏغولا بيلمز ده. 

4 - اينقيلابدان اؤنجه اورمو راديوسو.  

  عاشیق حسین جوان
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قشم

يئرده يوخلايان کيمدير؟ بو  لر  دئسه‌ 

ائل ايچره عالي شان قشم! سؤيله‌ يين 

اوجالديب، باشين  تۏرپاغين  سئودييي 

قشم! سايريشان  گؤيلرده  اولدوزدور 

ياتيب‌دير. بورادا سؤز دولو سينه 

ياتيب‌دير. گۆنه،  چاتيبدير  اوچوبدور، 

چاتيب‌دير، سۏنا  حياتي  سانمايين 

قشم! اوُلوشان  ائليله  ياشايير 

ائلينه، يوردونا آغ گۆن ديله‌ ين

ين اله‌  قۏشمالارلا سئوينج  شيرين 

ياغيش چيله‌ ين اۆرکلره  يانان 

آليشان قشم ايچينده  اؤز  آنجاق 

مقاما پولا،  ساتيلمادي،  هئچواقت 

ائيله ‌دي سوواقلي داما قناعت 

گئجه ‌دن سحره، صوبح دن آخشاما

قشم چاليشان  گۆجويله  قۏلونون 

آي »قاداش« چاليش کي، اوزون آغ اۏلسون

اۏلسون ائللرينه، آرخان داغ  دایان 

بير  واراق اۏلسون،   سينه دفترينده 

بالي شان قشم آريسي چيچکده، 

اکبر صالحي»قاداش«  

عاشیق قشم دورسازیوی آل اله
بیرولوله تازادان  کؤوشنه سال 

سالسینلاردیله آدیوی  ایگیدلر 
ائله وطنه،  یاییلسین  شؤهرتین 

سیلکله اؤزائلینی  لارلا  ماهنی 

سن‌ایدین گۆلو  ماحالینین  گونئی 
نین شیرین دیلی سن‌ایدین ائلی  تورک 

سن‌ایدین بولبولو  شوخ  وطنیمین 
بیردیله گلسین  قوشو  وطنین  چال 

سیلکله اؤزائلینی  ماهنیلارلا 

گوللندیرقشم باغچاسینی  اوزان 
دیللندیرقشم مجلیسده  سازیوی 

یوردومدایاندیرقشم چیلچراغی 
بیرگوله آغلارگؤزو  مللتین  قوی 
سیلکله اؤزائلینی  لارلا  ماهنی 

گؤرونور قشمین‌ایزی  میشوودا 
بورونور داشلاریندا شیرین سؤزو 
قوزولارسورونور قوچ  سازسسییله 

ائلیم‌هابئله گونئی  دئینه  قشم 
سیلکله اؤزائلینی  لارلا  ماهنی 

اوتوروب ده ده قورقورد مجلیسینده 
بوردا قورغوسون قوروب قاسیم  خسته 

اورتادا دوروب عاشیق علعسگرده 
دیللندیرهله سازی  حسن  عاشیق 

سیلکله اؤزائلینی  لارلا  ماهنی 

یوردوموزون گؤزودور عاشیق قشم 
سؤزودور سؤزوائللریمین  اونون 

بیراولدوزودور پارلاق  عاشیق لارین 
قان گله اورکلره  قوی سسینله 
سیلکله اؤزائلینی  لارلا  ماهنی 

وطنه یاییلیبدیربوتون  آدین 
چمنه باغا،  بولبوللرییغیشیب 

شرف وئریب سسین  گؤزل وطنه
یه، گوله بولبول تک چیچه  نغمه قوش 

بیله »رونق« تک‌ایگیدلرقدرینی    

ماهنی لارلا اؤز ائلینی 
سیلکله
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گزارش مراسم تشریح و اهدای لوح به یابنده ی
 نسخه سوم کتاب » دده قورقود« در انجمن ادبی صابر

)بخشهایی از گزارش مشروح از طرف مجله پیام شبستر خلاصه گردیده است(

گزارشگلر: ائلدار محمدزاده صدیق  

مجری مراسم: دکتر مرتضی مجدفر

  از راست به چپ: اکبر صالحی- مهندس صرافی- دکتر صدیق- ولی محمد خوجه

روز چهارشنبه 26 تیرماه 1398 به همت 
علمی‌تحت  همایش  صابر،  ادبی  انجمن 
و  قورقود  دده  »حماسه‌های  عنوان 
آقای  حضور  با  آن«  خطی  نسخه‌های 
دکتر حسین محمدزاده صدیق و مهندس 
اشراق  فرهنگسرای  در  صرافی  علیرضا 
دکتر  آقای  برنامه  مجری‌این  شد،  برگزار 
ضمن  مراسم  در‌این  بود.  مجدفر  مرتضی 
رونمایی از نسخه سوم دده قورقود و تجلیل 
از ولی محمد خوجه به عنوان یابنده آن، 
شد.  تشریح  خطی  نسخه  ویژگی‌های‌این 

دکتر صدیق در یک پانل  پرسش و پاسخ  و 
مهندس صرافی در قالب سخنرانی و با ارائه 
برخی گرافها و نقشه و ...  به‌ایراد سخنرانی 
از سخنان‌این دو  پرداختند. ذیلا شمه‌ای 

محقق برجسته ارائه می‌گردد: 
محمدزاده   حسین   دکتر   جلسه،  دراین 
و   محقق   دانشگاه،   استاد   صدیق؛  
مهندس   قضاییه،   قوه   رسمی‌  مترجم  
علیرضا  صرافی؛  محقق  و  مدرس فولکلور 
مجدفر؛   مرتضی   دکتر   دانشگاهها،   در 
و   پژوهشگر   و   نویسنده   روزنامه‌نگار،  

کاشف   خوجه؛   محمد   ولی   مهندس  
نسخه  خطی  دده  قورقود  حضور  داشتند.  
‌این   برگزاری  مجدفر   مرتضی   دکتر  
صابر   ادبی   انجمن   طرف   از   همایش  
فعالیت‌های ‌این   در   عطفی   نقطه   را  
انجمن  ادبی  آذربایجانی‌ها  دانست. ‌این  
پژوهشگر  کشورمان  نیز  بر  اهمیت  نسخه  
خواهان   و   کرده   اشاره   نویافته   خطی  

توجه  مسئولین  مربوطه  به  آن  شد.  
شایان  ذکر  است  در ‌این  مراسم  با  حضور  
دکتر  حسین  محمدزاده  صدیق،  مهندس  
علیرضا  صرافی  و  آقای  اکبر  صالحی  از  

آقای  ولی  محمد  خوجه  تقدیر  شد.  
  نسخه  سوم  دده  قورقود  در  تهران  

یافت  شده  است
دکتر  حسین  محمدزاده  صدیق با  اشاره  
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به  نسخه  جدید  یافت  شده  دده  قورقود  
گفت:  اخیراً  یک  نسخه‌ی  جدیدی  نیز  
در  شرح  حالات  ومناقب  دده‌قورقود  در  
که  آن   علی‌رغم   که   شد   یافت   تهران  
دراختیار   را   آن   از   روگرفتی   ‌این‌جانب  
فرهنگی   میراث   سازمان   مسئولان  
گذاشتم  و  شرح  مبسوطی  نیز  در ‌این  
باب  نوشتم،  وقعی  ننهادند  و  برعکس  
در  یکی  ازکشورهای  همسایه  در  سطح  
وسیعی  انتشار  یافت  و ‌این  اثر ‌ایرانی  نیز  

مصادره  گردید  
ترکی   و   فارسی   ادبیات   و   زبان   استاد  
و   مناقب   گفت:   دانشگاه‌های ‌ایران،  
از   یکی   تقریر‌نگاری   و   مقامات‌نویسی  
تمدن   در   جاری   حسنه‌ی   سنت‌های  
اسلامی‌‌ایران  بوده  است  که  پس  از  وفات  
هر  یک  از  اولیا  از  سوی  علاقه‌مندان  وی  
به  قلم  می‌آمده  است.  مثلا  بعد  از  وفات  
ابوسعید‌  ابو‌الخیر،  کتاب  اسرار‌التوحید  و  
او  نوشته   چند  کتاب  دیگر  در  حالات  
شد  و  یا  پس  از  رحلت  مولانا  جلال‌الدین  
کتاب  مناقب‌العارفین  و  چند  اثر  دیگر  

تألیف  گردید.  
ویژگی‌های  نسخه ‌ایرانی  دده  قورقود

رساله‌ی   افزودند:‌این   صدیق  استاد 
از   یکی   سوی   از   پُرارزش   و   کم‌حجم  
شیعیان  اوایل  دوره‌ی  حکومت  صفویان  و  
شاید ‌اندکی  پیش  از  قیام  شاه  ‌اسماعیل‌  
صفوی  در  تبریز  و  یا  یکی  از  جاهای  
نزدیک  به ‌این  شهر  تألیف  شده  است.  
نسخه‌ی  خطی  سرشار  از  مواعظ  ادعّیه  
و  مطالب  مربوط  به  تبلیغ  معارف  شیعه  
است  و  هر  صفحه  از  آن  ‌14 سطر  دارد  
و  به  خط  زیبای  نستعلیق ‌ایرانی  نگاشته  
شده  است. ‌این  اثر  را ‌این  جانب  در  ‌30  
بخشی  سازه‌بندی  کرده‌ام  که  هر  بخشی  
انشایی   با   خاصی   موضوع   در   آن   از  
بسیار  سهل  و  ممتنع  و  سرشار  از  صنایع  
ادبی  و  نکات  بدیعی  به  صورت  نثر  و  
نظم  نگاشته  شده  است.  او  ادامه  داد:  

کتابی‌  که  در  اوایل  قرنِ  ‌حاضر  در  آلمان  
»کتاب   عنوان   شده   یافت   واتیکان   و  
دده‌قورقود  علی‌لسان  طائفه‌ی  اوغوزان«  
نام  دارد.  اما  صفحه‌ی  نسخه‌ی  نو‌  یافته  
مفقود  شده  است  و  فعلا ‌این  اثر  مجهول  

المؤلف  به‌شمار  می‌رود.  
ولی   را   جانب   گفت:این   صدیق   دکتر  
مجموعه‌داران   از   یکی   محمد‌خوجه  
از   قابوس   شهرِ‌گنبد‌   ساکن   محترم  
از   را   آن   خطی‌که   نسخه‌ی   وجود ‌این  
دستفروشی  در  تهران  خریده  بود  مطلع  
ساخت  و  با  سعه‌ی  صدر  جهت  مطالعه  
و  تحقیق  در  اختیارم  گذاشت  که  از ‌این  

جهت  خود  را  رهین  منت  او  می‌دانم.
از  ولی  محمد  خوجه  قدردان  هستیم

این  استاد  دانشگاه  که  مراحل  تصحیح 
‌این  کتاب  را  به  پایان  رسانده  و  آن  را  آماده  
نشر  کرده  است،  گفت: ‌این  جلسه  صرفا  
جهت  قدر‌دانی  از  نیّت  خیر  ولی محمد 
خوجه  و اهتمامی‌ که به  تهیه و حفاظت از  
نسخ خطی و به‌خصوص نسخه‌ی  ترکمن 
میدهند،   خرج  به  قورقود   دده  صحرای 
تشکیل  شده  است.  امیدوارم  مسئولان  
میراث  فرهنگی  به  اهمیت  موضوع  پی‌  
و   نشر   برای   دولتی   امکانات   و   ببرند  
معرفی ‌این  اثر  عزیز  اسلامی‌ و ‌ایرانی  را  

فراهم  آورند.  
یک  رویداد  بزرگ  فرهنگی  در ‌ایران  
و   محقق   صرافی،   علیرضا   مهندس  
پژوهشگر  معاصر  کشورمان  نیز  در ‌این  
یک   کشف   گفت:   تخصصی   نشست  
داستان   یک   شامل   متفاوت   روایت  
و  بیش  از  بیست  قطعه  شعر  از    دده  
قورقود  طی  ماه‌های  اخیر  در ‌ایران  یک  
تعبیر   به   و   بود   بزرگ  فرهنگی   رویداد  
استاد  کریم  مشروطه‌چی  یک  معجزه‌ی 

فرهنگی   بود.  
علیرضا  صرافی  ادامه  داد:  پرفسور  فواد 
کؤپرولو،  محقق  برجسته‌ی  کتاب  دده  
دده   کتاب   اگر   که   گوید   می‌  قورقود  
قورقود  را  در  یک  کفه  ترازو  قرار  دهیم  
و  سایر  آثار  ادبیات  کلاسیک  ترکی  را  در  
کفه‌ی  دیگر،  باز  کفه‌ای  که  در  آن  کتاب  
دده  قورقود  قرار  دارد،  سنگینی  خواهد  
و   بیست   و   داستان   یک   اکنون   کرد.  
چند  شعر  که  همگی  با  یافته‌های  قبلی  
به    عینا   که   شده‌اند   کشف   متفاوتند،  
کفه  دده  قورقود  علاوه  می‌شوند  و  ثقلت  
را  دو  چندان  خواهند   آن   و  سنگینی  
کشورمان   معاصر   پژوهشگر   این   کرد.  
دارد   بسیاری  وجود   قراین   داد:   ادامه  
که  می‌توان  استدلال   کرد، ‌این  کتاب  
در  آذربایجان  نوشته  شده  است.  گفته  
می‌شود  سال‌ها  در  یک  خانواده  منسوب  
به  قاجار  نگهداری  می‌شده  و  چندماه  
فرهیخته   هموطن   یک   توسط   پیش  
ترکمن  ولی محمد خوجه خریداری  شده  
و  اکنون  در  کتابخانه  شخصی  او  در  کنار  
ده‌ها  جلد  کتاب  خطی  دیگر  نگهداری  

می‌شود.  
داستان‌های   گفت:   صرافی   علیرضا  
حماسی  و  سروده‌های  دده  قورقود  در  
زمان  قدیم  طبق  سنت‌های  شفاهی  از  
استاد  به  شاگرد  و  از  پدران  و  مادران  به  
فرزندان  خویش  سینه  به  سینه  منتقل  
می‌شده  است  و  ریشه‌ی  آن  در  اعماق  

+++++
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ترکان  است،  اوغوز   ترکان   قبایل   تاریخ  
اوغوز شامل ترکان  غرب  یا  ترکان  آناتولی،  
ترکان ‌ایران  و  قفقاز،  شامل  آذربایجانی‌ها  
و  ترکان  عراق عجم و عراق عرب ،  قبرس و 
بلغارستان و یونان و کوزوو  و  ترکان  قشقایی  

و  خراسان  و  ترکمانان  و  ...   می‌باشد. 
به  ترکان ‌ایران   کشف  اخیر  متعلق  

است  
صرافی  تاکید  کرد:  کشف  اخیر  هرچند  
متعلق  به  ترکان ‌ایران  است،  اما  بخشی  از  
ثروت  مشترک  همه  ترکان  جهان  محسوب  
می‌شود.  مهندس  علیرضا  صرافی  ادامه  
زبان   پژوهشگران   اغلب   هرچند   داد:  
به  کار  رفته  در  داستان‌های  دوازده‌گانه  
بین   واسطی   حد   را   درسدن(   )نسخه  
زبان‌های  آذربایجانی  و  شیوه‌های  موجود  
اثر   زبان ‌این   اما   آناتولی  می‌دانند.   در  
جدیدالاکتشاف نشانگر  دوری  بیشتر  از  
نزدیکی   و   رایج  در  عثمانی   شیوه‌های  
هرچه  بیشتر  با  ترکی  آذربایجانی  است.  
او  گفت:  اگر  بخواهیم  تعیین  کنیم  مابین  
لهجه‌های  شمالی  و  جنوبی  آذربایجانی  
کدام‌ها  در ‌این  اثر  تفوق  بیشتر  دارند،  
چنانچه  پرفسور  احمد  بیجان  ارجیلاسون  
نیز  می‌گوید،  ارجحیت  با  شیوه‌ی  جنوب 

به‌خصوص شیوه تبریز  است.  
جغرافیای   درباره‌ی   صرافی   علیرضا  
تاکنون  گفت:   صحرا   ترکمن   نسخه  
حدود   97  نام  مکان  را در‌این اثر تثبیت 
کرده ام )البته با حذف تکراری‌ها می‌شود 
تاریخی   اراضی   نام  در     61  ، نام(    75
نام  جغرافیایی   قرار  داد.  6   آذربایجان  
  31 است،   نامکشوف   ما   برای   فعلا  
نام  در  سایر  جای‌های  جهان  )به  جز  
اراضی  آذربایجان(  قرار  دارند.  او  گفت:  
حدود  بیش از دو سوم   نام‌ها  مربوط  به  
بزرگترین   )منظورم   تاریخی   آذربایجان  
حدود  متصوره  برای  آذربایجان  طبق  نظر  

مورخین  از  همدان  تا  دربند(  است.  
این  پژوهشگر  معاصر ‌ایرانی  گفت:  با  توجه  

به  یافته‌های  فوق  به ‌این  نتیجه  می‌رسیم  
که ‌این  اثر  از  زبان  یک  اوزان  آذربایجانی  
در  اوایل  دوره‌ی صفوی  به‌رشته  تحریر  در  
آمده  و  واریانت  آذربایجانی  یک  دستان  
حماسی  و  چندین  سرود  از  سروده‌های  

منسوب  به  دده  قورقود  است.  
صرافی  ادامه  داد: ‌ایرانی  بودن ‌این  اثر  
ترکی  وجه  ممیزه  آن  است،  هر  چند  که 
‌این  یک  اثر  بومی‌ از  ترکان ‌ایرانی  اعم  
از  آذربایجانی  و  قشقایی  و  غیره  است.  
اما  در  عین  حال  یک  ثروت  فرهنگی  
مشترک  برای  تمامی‌ ترکان  جهان  است.  
جالب  داد:   ادامه   صرافی   مهندس  
دانشمندان ‌ایرانی   سهم   تاکنون   ‌اینکه  
در  پژوهش  روی  آن  نیز  چشمگیر  بوده  
است.  از  سه  کتاب  منتشره  در  ترکیه  به  
جز  یکی  که  آقای  دکتر  متین  اکیجی  کار  
اثر  دیگر ‌ایرانی‌اند.   کرده‌اند،  مولف  دو  
یعنی  دکتر  یوسف  آزمون،  سارا  بهزاد،  
شهروز  آق  آتابای،  نعمت  اله  یعقوبی  و  

ناصر  شاهگلی.  
‌این  اثر  به  زودی  در ‌ایران  منتشر  

خواهد  شد
کرد:   تاکید   صرافی   علیرضا   مهندس  
همزمان  آقای  دکتر  حسین  محمدزاده  
صدیق  نیز  کتابی  تهیه  نموده‌اند  که  متن  
آن  را  در  اختیار  موسسه  ائل  بیلیمی‌ قرار  
داده‌اند  تا  مورد  استفاده  قرار  گیرد.  او  
گفت:  موسسه‌ی  ائل  بیلیمی‌ نیز  طبق  
با  آقای  خوجه  اقدام   یک  موافقت‌نامه  

به  تشکیل  یک  هیئت  علمی‌ 15  نفره  
نموده  و  نتیجه  کار  خویش  را  طی  یک  
ماه  آتی  به  انجام  رسانده  و  آماده  چاپ  

خواهد  کرد.  
  در ‌ایران  تنها  ‌NGOها  اهمیت ‌این  

نسخه  را  منعکس  کردند
در   گفت:   صرافی   علیرضا   مهندس  
ترکیه  خبرگزاری‌های  رسمی‌ و  دولتی  و  
دانشگاه‌ها  و  موسسات  و  نهادهای  علمی‌ 
با  هیجان  وصف‌ناپذیری  درباره ‌این  اثر  
برنامه‌های  معارفه،  مصاحبه  و  بزرگداشت  
و  غیره  برگزار  می‌کنند  و  اخبار  مربوطه  
تنها   در ‌ایران   اما  می‌سازند.   منتشر   را  
شبکه‌های  مجازی  بودند  که  خبر  را  به  
NGO  نحو  گسترده‌ای  منتشر  ساختند  و

هایی  همچون  موسسات  ائل  بیلیمی‌ در  
تبریز،  میراث  در  گنبد  کاووس  و  اخیرا  
انجمن  ادبی  صابر  در  تهران  مراسمی‌ در  
حق ‌این  اثر  برگزار  کردند  و  البته  چند  
و  روزنامه  محلی  مطالبی  درباره   مجله  
آن  نوشتند.  او  ادامه  داد:  من  به  سهم  
خود،  از  همتی  که  جناب  آقای  محمد  
خوجه  در  تهیه  و  محافظت  از  اثر  مذبور  
نموده‌اند،  تشکر  می‌کنم  و  همچنین  از  
انجمن  ادبی  صابر  به  خاطر  اهمیتی  که 
‌این  موضوع  دادند،  تشکر  می‌کنم.   آقای  
ولی  محمد  خوجه  نیز  در‌این  همایش  
گفت:  اهمیت ‌این  نسخه‌ی  خطی  را  در  
ملاقات  با  دکتر  صدیق  و  هم  اکنون  در 
‌این  همایش  و  پیش‌تر  از ‌این  در  تبریز  
که  نمی‌دانستم   تاکنون   شدم.   متوجه  
اهمیتی   چه   از   خطی   نسخه‌ی   ‌این  
برخوردارست  و  میراث ‌ایرانیان  محسوب  
همایش   در ‌این   همچنین   می‌شود.  
صوفی   و   اخگر   غفار   طبری،   منصور  
راد،  سه  شاعر  ترکمن  حاضر  در  برنامه  
شعرهای  ترکمنی  خواندند  که  با  استقبال  

حاضرین  مواجه  شد. 
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اۏنو هئچ زامان آتمازلار  ائللري 
)عاشیق قشمين اؤلومونون قیرخينجي گۆنو مۆناسيبتيله(

ربّاني ميرصمد  شبسترلي  رحمتلیک  يازان: 
۴/۸/۱۳۶۸

ادب باهاري نين خزاني اۏلماز
اۏردا هر زامان بۆلبوللر  اۏخويار 
گئتمز فنايه  عاريفلر  عاشیقلر، 

تاريخده اوُلدوز تک پارلار هر زامان 
***

عاشیقلر گئدن  يۏللارين  حقيقت 
عاريفلر درن  گۆللرين  معرفت 

عاشیقلر يئتن  بحرينه  سعادت 
زامان پارلار هر  لعلدير  بير  قيمتلي 

***

کئچدي آتلاييب  ظۆلمتين  جهالت 
دره لر، تپه لر طيّ ائديب کئچدي

يۏلوندا چۏخ زحمت چکدي طريقت 
زامان پارلار هر  حقيقت گۆنشدير 

گۆللر آچيلار  گۆلشنده  باهاردا 
بۆلبوللر اۏخور  گۆللرده  باغلاردا 
زاماني چۏخ آزدير سۏلار او گۆللر
زامان قالار هر  شاعيرلر گۆلشني 

***

يوُردونا معشوق  گليبدير  عاشیقلر 
کندينه کۆندور  قشمين  گۆنئيلي 

او پاک روحونا شاد اۏلسون دئسينلر 
اۏنو هئچ زامان آتمازلار  ائللري 

***

سؤزلرين زنده دير قالار ديللرده
اثرين چاپ اۏلوب، نشر اۏلار گۆنده
يئرده اۏخور هر  اؤيرنيب  عاشیقلار 
اؤلمز هئچ زامان عاشیقلر زنده دير 

***

عاشیقلر گليب  تبريزدن  گۆنئيدن، 
ائللر يیغيشيب  دؤورونه  مزارين 

وئررلر مقاما سلام  جلاللي 
تعظيم و احترام اۏلار هر زامان 

***

شئعري بو  يازيب  شاعير  شبسترلي 
ادب گۆلشنينده قالار هر زامان
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گۆنئي

و  ائلچين  بهرام  شاعير  تاريخينده   -۲۰/۴/۱۳۵۸
نئچه نفر دوستو کۆندورده عاشیق قشمي گؤرمه یه 
گئديرلر. آشاغيداکي شئعري شاعير ائلچين اوستاد 
اليازماسينی  شئعرين  همين  ائدير.  ائتحاف  قشمه 
بیر مدت اؤنجه عاشیق احد ملکي، و باشقا دوستلار 
اوستادين ائويندن فيلم چکرکن، اوستادين کۆرکني 

و قیزي اۏنون صانديغيندان تاپيرلار.

آنان وار سنين ميشۏو تک مهربان 

دۆشمندن قۏرويان قالان وار سنين

وار سنين سازيندا، شأنينه چالان 

گۆنئي! اۏرماني  آسلانين  سارسيلماز 

رازيندا گزن شئيخ محمود گۆلشن- 

اومود تک  معجز  قايغي‌چي  ائلينه 

بير آتا، اۆچ قارداش، صورتده داوود

يئددي نسل آرخادان سؤز کاني گۆنئي!

 

يولداش گؤرمه ي‌ه گلديک قشمي بئش 

ائتديک غمي اونوتدوق غوصّه ‌ني، محو 

 »ائلچين «بير غريب‌دير يۏخ شاه صنمي

گۆنئي! مئهماني  جفاکئش  اونوتما 

بهرام ائلچين

)۱(
گتيـر وطنـدن باد- صبا خبر 

دورورمو؟ خانمانلار  ائللر،  آغير 
باخيشلي قئيقاج  ناخيشلي،  سي  سينه‌ 
من گؤردويوم طورفه جانلار دورورمو؟

داشلار آغلير  قـان  احواليما  منيم 
بير خبر گتيرين گؤيـده ‌کي قوشلار!
قارداشلار عزيز  يۏلداشلار،  سئيرانگاه 

دورورمو؟ نوجوانلار  دانيشديغيم 

چاغلار هرجایی  قشمی‌گؤرن  من 
درديم چۏخ اۏلوبدور، سينه‌ مي داغلار

باغلار  گؤي چمنلي داغلار، گۆلشن لي 
دورورمو؟ خييابانلار  ائتديييم  گشت 

)۲( 
قيرخ سکگيز هفته ‌ده، اۏن ايکي آيدا

گۆنئيين چاغي  باهار  فصلي،  چهار 
اۏلار بۏستان آچيلار گۆللري، سبز 

گونئیین باغی  آچار  گولونو  شن 
ياني صوفيان بير  ياني تسي ‌دير،  بير 
آذربايجان /بو/  جنّت‌دير  ميثال-ي 

گۆنئييستان وار  کندي  ايکي  يئتميش 
گۆنئيين ناري  هئيواسي،  آلماسي، 

باغدي شبستر، دريان ‌دي، خومنآباد 
قيبله‌ سي دريادي، شمالي داغدي.

آچيلير گۆللري، درمه‌ لي چاغدي
گۆنئيين اۏتاقلاري  بنددي،  آينا 

الينده قلم  يازير  نامه  قشم 
آنا ديلينده قومرو تک آوازي 

گۆلونده قيزيل  وورار  بۆلبول جهجه 
گۆنئيين ياغي  پنير،  لي‌دي  يئمه‌ 

 تقديمي قشم
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اؤلومدن سولطانلار، شاهلار قۏرخسون  قۏي 

ياشاياجاقدير صنعتله  صنعتکار 

وار يئري  يينده کيمين  اۆره‌  خلقين 

ياشاياجاقدير. عيزّتله  بير  گؤزل 

هۆنرمند بيلن  درديني  ائللرين 

آغلاييب- گۆلن هۆنرمند ايله  ائل‌ 

هۆنرمند- اؤلن  قايغيسييلا  وطن 

ياشاياجاقدير ميلّتله  وطنله، 

يازان آچيب سئوگيدن  عئشقدن سؤز 

پۏزان باطيلي  وئريب،  حقّه جيلوه 

اۏزان ايسترسه  اۏلا،  ايستر شاعير 

ياشاياجاقدير. شؤهرتله  تميز  بير 

مالي ثروتي،  قارونون  داغيلدي 

جلالي جاهي-  فيرعونون  پۏزولدو 

قالي، مرامي  گئديبديسه،  صابير 

ياشاياجاقدير شئعريتله  شاعير 

ياسيندا اۏغول  قارا گئييب  وطن 

»ميشۏو« دالغا وورور غم درياسيندا

آراسيندا ائل  خاطيري  »قشم«ين 

ياشاياجاقدير. صؤحبتله  ايله،  ساز 

ياشاياجاقدير کؤزو قشمین

آلدی درگاهیندان‌ایلهامین  حقین 

جنگی کور اوغلو دا سازینی چالدی

قولامی‌اولدو نین  علی  محمد، 

ابدی سؤنمه ین کؤزو قشمین

ابتدا بسم اللاه ، سؤزون اولی

فاطمه، علی حسن، حسین دئدی، 

زینب گؤزلی اونوتمادی،  عؤمور 

قشمین دیزی  باغلییدی  مولایه 

اکبری، اصغری سسله دی هر آن

صوبح و شام سسله دی شاه- خراسان

وارییدی‌ایمان نامینه  رقیه 

اۆزو قشمین آغایایدی  غریب 

دیندیر وارسان سازینی  ائل عاشیقی 

گولدور مظاهی  کرمی‌چال،  دؤیمه 

بیلدیر عالمه  صحبتین  سؤز-  آنا 

قشمین یازی  اونودماز،  تاریخیم 

»خلیل« دونیا فانی هر قوناق اوچور

بیچیر آتالار  اکدییین،  بابالار 

یین گۆنئی دن صنعتکار کؤچور دئمه 

قشمین  سؤزو  تاریخلرده  قالیر 

رحيم گؤزلخلیل چوپانیان
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عاشیق قَشَم

آلوولو سسی میشوومون  سلام 
اَیمه ین هئچ زامان قشم شاها باش 

نفسی اودلو  گونئییمین  اول  ساغ 
یاشایان قشم ائل‌ایله  گونده  پیس 

اوُزاقدان ائشیدیرم درین سؤزون 
عراقدان سسین  شیمشک  خاطیرلیرام 
داغلارا سسین دوشوب‌هاچاغدان؟ بو 

تانیر هر ائل، هر بیریان قشم سنی 

آغیر‌ایللری کئچیتدی  ائل  باشدان 
یئللری قارا  اسدیردی شاه خلقه 

تئللری سازاق  چووغون،  کیریدنده 
اولدون نغمه خوان قشم گونئیه سن 

اولماز سوُسدورماق  نی  نسلی  بابکلر 
قالماز بوُلوتدا  دیر  ختایی گونش 
ووُرولماز بنده  اؤولادی  ستّارین 
بونو تاریخ دئیر هر زامان قشم

میشوو بیزلره  اؤیرتمیش  باشلیق  دیک 
آلوو ین  سؤنمه  یاندیریب  معجزلر 

ائتمه میش خینوو اَیمه میش،  باش  ائلیم 
قشم بالابان  سازینان  دیندیکجه 

سیسیوه گؤزل  کوندوره،  قوُربانام 
تسیوه تیله،  مئشینه،  دریانا، 
دوُرون دئیَن سسیوه یاتانلارا 

نغمه قوش، چال-اوخو، دوُرمادان قشم

قارا گونون عؤمرو دائم آز اولور
کفن قار اَریییر، بهار – یاز اولور

یاواش – یاواش ائلین کئفی ساز اولور
قشم داستان  بیر  سندن‌ایستیر  هرگون 

قییم باس دؤشووه کؤکلو سازیوی
آوازیوی خلقه وار گوجونله یای 

پیتی-یازیوی. عاشیق،  یاز  قانینان 
گرک سینه لرده جوشا قان قشم

ائلیمیز یاز کی، گرک آزاد اولسون 
دیلیمیز شیرین  دوغما  لنسین،  چیچک 

اَلیمیز دوستلوق  دائم  اوُزانیبدیر 
بیر آن قشم قارداش میلّتلره هر 

باغیریر سالار  سردار‌ایله  یازکی، 
چاغیریر ائلین  آلماغا  حقینی 

اوفوقلردن دوُمان داغیلیر یاز کی، 
قوی اولسون بیر ستّار، هر جوان قشم

یاز کی، یاتانلاری اَزه جک زامان
سوُساندا‌اینسان آلانماز  حقّینی 
اَیَر دؤوران باش  آنجاق‌ایگیدلره 

اویانسین قوی سهند، ساوالان قشم

یاز کی، حقّ وئریلمز، آلارلار اونو
سونو سوُسماغین  حیاتدیر  شرفسیز 

دونو گئیرلر شرافت  دؤیوشده 
قشم ستارخان  گئتمیشدیر  یولو  بو 

یولونو اؤز  قوی  آزماسین  ایگیتلر 
سولونو ده  هم  ساغینی،  تانیسین 

قولونو پولاد  بیر-بیرینه  سالیب 
قارداش تک مئهربان قشم اولسونلار 

نه ارباب قویسونلار، نه بیر قان سوران
بیر‌ایران آزاد  موستقیل،  قوُرسونلار 

بلوچ، کوردوستان یاشاسین  قارداش تک 
فارس، عرب، هم ترک و ترکمان قشم

یاریب ظولمتی  میلّتیم  اَوَلدن 
آختاریب گونش  یاراراق  ظولمتی 
واریب حیاتا  یاخیندیر‌ایشیقلی 

قشم قیز-اوغلان  چیرمالانسین  گرک 

اولسون تئللی ساز  عاشیق قشم، سازین 
اولسون آز  شنلییین چوخ، دردین، غمین 

اولسون یاز  بیلمز  خزان  وطنیمیز 
سن اول تویلاریندا ساز چالان قشم

دوکتور زهتابی دن
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اۏغلو عاشیق مظاهر جعفري     عاشیق قشمين 

اؤزو دوشر آخیریندا 

هر قویونو قازان أیری

یوز مین درده توش گله جک

حقی بوروب، یازان أیری

بیر آن فلک قویمور گولم 

یان! بو هیجراندا  دئییر قال 

گؤیو آلار قارا دومان

گر سؤیله سه اوزان أیری

ظولومد یاندیم  مظاهر 

مین اوزلو دوردو یولومد

کیمی‌ارزرومدا کرم 

أیری بوران  چولقالادی 

أیری پیام نوه ی عاشیق قشم
»آللاهین گوزل  آدی و یادیینان«

پیام شبسترین  خدمت مسئولین محترم زحمتکش ودلسوز مجله 

ائشیدنلره  اوخویوب  عزیز  و  مسئوللاریندان  مهربان  زحمتکش 

سلام و عرۇ ادب

اوستادعاشیق  غضنفرجعفری،  مرحوم  آتام  دلبرجعفری  حقیر 

وآنامدان  آتام  اوشاقلیقدان  قیزی،  اوغلونون  ارشد  قشمین 

کوندور  ماحالیندا  گونئی  یانیندا  اوستادین  وبابام  آیریلدیم 

یینده،  اته  میشوداغینین  طرفینده  شمال  آذربایجانین  کندینده، 

وبابامدان  وئریب  تحصیل  ادامه  وشبستراولور.  صوفیان  بخش 

بابامین  نئچه‌ایللر  گتیرمیشم.  وقلمه  ثبت  شئعرلرینی  و  پرستار 

بابامین  آما  اوشاغیدیم،  کی،  باخمایین  و  وهمدمی‌ایدیم  مونسی 

ده  لرین  حالت  لیک  خسته  قهرمانیدیم.بابامین  بیر  یانیندا 

چکیب  زحمتینی  اونون  خانمیسی،  ،بابامین  م  ننه  ،مشتی 

ائیلردی. وپرستارلیغینی 

آتام  اوایل،  ییم.  ائله  مطرح  وار  یئری  کی،  ده  مطلب   بیرمهم  و 

بابامین  اوستاد  مظاهرجعفری؛  عمیم  اوستاد  و  غضنفر  مرحوم 

شئعر واثرلرینی قلمه گتریب و جمع آوری ائله ییب لر. من سو…

به  داشت  نواقصی  اگر  شمابزرگوار؛  خدمت  ومتن  سرمقاله 

به  که  میشود  وقتی  خیلی  .چون  عفوبفرمایید  خودتان  بزرگی 

زحمت  بی  داشت  مشکلی  متن  .هرجا  ام  نزده  قلم  مادری  زبان 

پدربزرگم  برای  که  ومسئولینی  شمابزرگوار  باتشکراز   . کنید  رفع 

کشیدید. زحمت 

دلبر جعفری
++++

فن  اهل  محترم  خوانندگان  و  دوستان  از 
که در املای کلمات بخش ترکی دوگانگی 
میگردد.  خواهی  عذر  پیشاپیش  میبینند، 
مد  با  تحریره  هئیت  تصمیم  علت  به  چه 
مخاطبین  از  برخی  نظر  دادن  قرار  نظر 

صورت گرفته است.
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در مهرماه سال 1337 بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشسرای 
مقدماتی تبریز از طریق اداره فرهنگ )آموزش و پرورش( شبستر 
مأمور خدمت در دبستان فروغ سرکندیزج شدم. این دبستان در 
حد فاصل سه روستای کندرود و گل‌‌آباد و سرکندیزج در بهترین 
موقعیت قرار گرفته بود و چون به نوآموزان هر سه روستا سرویس 
می‌داد همیشه هر شش کلاس اول تا ششم آن تعداد دانش‌آموز 
کافی داشت و در نتیجه مورد توجه مسئولین اداره نیز بود. تعداد 

کل دانش‌آموزان 180 نفر بود.
محل  همان  اهل  ترکمانی،  محمد  آقای  دبستان  مدیر 
)سرکندیزج( بود و محلی‌ها آن را شاممدخان)شاه‌محمد خان( صدا 
می‌کردند. ایشان مدیر مقتدر و منظمی بود و به اسکان و حل 

مشکلات زندگی معلمین روستا نیز کمک می‌کرد.
خدمتگزار مدرسه، مرد میانسالی به نام اسدآقا بود و معلمین آن 

سال عبارت بودند از:
آقای نظامعلی نامخواه که اهل محل و انسانی شریف و مهربان 
و معلمی باتجربه بود. و آقایان: علی ممقانی، علی جعفر پور، محمد 
شیر محمددینی، احمد نصیری زیبا که غیربومی بودند و آقایان: 
محمد جوانی و احمد اشرفی-زاده )اینجانب( که هر دو اهل منطقه 

شبستر و در واقع بومی بودیم.
از جمله دانش‌آموزان آن سال مرحوم غضنفر جعفری فرزند 
مرحوم عاشیق قشم، بود و به همین دلیل خود مرحوم عاشیق 
و  بود  تماس  در  مدرسه  با  دانش‌آموز  ولی  عنوان  به  هم  قشم 
رفت‌وآمد مستمری داشت در نتیجه با هم آشنا شدیم و با توجه به 
خصوصیات اخلاقی و فردی ایشان یک رابطه صمیمی بین معلمین 

و عاشیق قشم برقرار بود.
در همان سال برادر بزرگتر من مرحوم مغفور حمید اشرفی 
زاده در شبستر ازدواج کرده بود و قرار شد مراسم عروسی به روال 
معمول در منزل خودمان برگزار شود .در آن‌زمان رسم بر این بود 
که عروسی‌ها در دو شب متوالی انجام می‌‌شد که شب اول آقایان 
در منزل داماد و خانم‌ها در منزل عروس جشن می‌گرفتند؛ البته 
جشن اصلی شب اول مربوط به آقایان بود که تا صبح ادامه داشت 
و بعد از اذان صبح نزدیکان داماد بخصوص جوانان، همراه داماد به 
حمام می‌رفتند که خود آن‌هم در واقع ادامه مراسم شب و یک 
جشن کوچک دیگری بود و هزینه حمام و صبحانه همه میهمانان 
در آن‌ روز به عهده خانواده ساقدوش یعنی کسی که در مراسم 
همان شب سمت راست داماد بر تخت نشسته و نزدیکی خود به 

داماد را به رخ دیگران می‌کشید.
مجلس آرای این شب‌ها اکثراً گروه عاشیق‌ها مرکب از عاشیق 
اصلی یک نفر بالابان زن و یک نفر دایره‌زن که آواز نیز می‌خواند 
بودند و از اول شب تا صبح با ساز و آواز و قصه‌های شیرین خود 

همه را سرگرم کرده و باعث شادی آن‌ها و رونق مجلس می‌شدند.
مرحوم پدر من، سخت مذهبی متعصب و مقید به امور دینی 
بود. لذا در ابتدا با هرگونه ساز و آواز حتی حضور عاشیق‌ها در 
مراسم عروسی مخالفت کردند. من از پدرم خواهش کردم که اجازه 
فرمایند از عاشیق قشم بخواهم بیایند؛ چون می‌دانم ایشان در هر 
مکان مناسب آن شعر و آواز می‌خوانند. و حتماً شئونات خانواده و 
میهمانان ما را هم رعایت می‌کنند با عنایت خاصی که مرحوم پدرم 
به من داشت پذیرفت که عاشیق قشم بیاید ولی هیچ سازی با خود 
نیاورد. من با خوشحالی به کندرود رفته عاشیق قشم را پیدا کردم 
و موضوع را با ایشان در میان گذاشتم. با نهایت محبت خواهش 
مرا پذیرفت و گفت تو کاری نداشته باش من پدرتان را خوب 
می‌شناسم و خودم با ایشان کنار می‌آیم. بلافاصله رفت و سازش را 
برداشت و با هم به شبستر آمدیم. وقتی وارد منزل ما شدیم عصر 
بود. عاشیق قشم سازش را قایم کرد و خودش دست خالی پیش 
پدرم که در اتاق طبقه بالا نشسته بود رفت. بعد از سلام و علیک 
مقدماتی و صرف چای صحبت‌هایشان شروع شد؛ مدتی نگذشته 
بود که دیدم پدرم چنان تحت‌تأثیر صحبت‌های گرم عاشیق قرار 
گرفته که خوشحال و خندان است. شب شد و بعد از صرف شام 
همه میهمانان منتظر هنرنمایی عاشیق قشم بودند. ایشان با اجازه 
میهمانان و پدرم بدون ساز برنامه خود را شروع کرد. همه میهمان‌ها 
یک‌صدا گفتند که عاشیق سازت کو؟ گفت:»کربلایی اجازه نداده 
من با ساز بخوانم. لذا به احترام ایشان بدون ساز خواهم خواند.« 
همه رو به پدرم کردند و گفتند:»عروسی بدون ساز نمی‌شود، اجازه 
دهید عاشق سازش را بردارد.« با توجه به صحبت‌های عصر عاشیق 
و به احترام میهمانان پدرم راضی شد و عاشیق سازش را برداشت 
و چنان شور و حالی به مجلس داد که همه حتی پدرم مفتون 
ساز و آواز و صحبت-های شیرین عاشیق قشم شدند. تا پاسی از 
شب برنامه ادامه داشت تا این‌که معمرین مجلس، یعنی بزرگسالان 
فامیل و همسایگان قصد ترک مجلس را کردند. مرحوم پدرم هم 
با آنان برای استراحت به منزل یکی از اقوام نزدیک رفتند و به من 
تأکید کردند که مواظب باش شلوغ نکنند. بعد از رفتن آنان عده‌ای 
از جوانان حاضر در حضور عاشیق قشم شروع به اجرای برنامه‌های 
شاد کردند. عاشق بعد از مدت کوتاهی تحمل، یکمرتبه پا شد و 
ساز خود را برداشت و گفت شما بنشینید، داستانی را شروع کرد و 
تا اذان صبح با تمام شور و حال به داستان سرایی و آواز پرداخت. 
و تحسین همه را برانگیخت و من به هنرمندی و هنرنمایی ایشان 
آفرین گفتم که با این مهارت برای همه اقشار از پیر تا جوان از 
مذهبی متعصب تا مردم عادی و معتدل حرفی برای گفتن داشت.

آبان ‌1398

خاطره‌ای از عاشیق قشم:  احمد اشرفی زاده
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توضیحی درباره آثار عاشق قشم جعفری
آقای جمشید صالحی. »پیام شبستر« جناب  وزین  مدیر مسئول محترم مجله 

با عرض سلام و آرزوی توفیقات روزافزون برای شما و دست‌اندکاران دیگر آن نشریه به عرض 
می‌رساند:

استاد  زندگینامة  از  »خلاصه‌ای  عنوان  به  مطلبی  مجله  همین   ۲۰ شماره   ۲۱ صفحة  در 
عاشق قشم« به چاپ رسیده بود. برای تنویر افکار عمومی و نیز رعایت حقوق همه خادمین 
طبق  می‌گردد،  تقدیم  مذکور  مقاله  درباره  که  توضیحی  خواهشمندم  قلم  اهل  و  فرهنگ 

یا هر صفحه دیگر چاپ نمایید. قانون مطبوعات در همان صفحه و 
در ستون ۳ آن مقاله و در پاراگراف سوم می‌خوانیم:

آتماز«  نامهای »ائل منی  به  او)عاشق قشم(  از اشعار  ... دو جلد  - به همت داور زمانخانی 
و »وطن بۆلبولویم ائل عاشیقی‌یم« را به چاپ رسانده و تقدیم دوستدارانش کرده است...

می  قشم  استاد  اشعار  از  کوچکی  بخش  حاوی  که  آتماز«  منی  »ائل  کیتاب  اینکه:  توضیح 
این نمی‌باشد؛ ولی  یافته و کسی منکر  انتشار  باشد، توسط ایشان و در زمان حیات استاد 
قشم  عاشق  فرزندان  توسط  عاشیقی‌یم«  ائل  بولبولویم  »وطن  کیتاب  در  مندرج  مطالب 
شده  داده  قرار  زمانخانی  آقای  اختیار  در  جعفری  مظاهر  آقای  و  جعفری  غضنفر  مرحوم 
آقایان  از  کتاب  شناسنامه  در  است.  شده  منتشر  و  چاپ  تبریز  در  انتشارات‌هادی  توسط  و 
و  )تنظیم  سهمانلایان  چایلی  صمد  آقای  گردآورنده،  عنوان  به  زمانخانی  و  جعفری  مظاهر 

مرتب کننده( و انتشارات‌هادی به عنوان ناشر نام برده شده است. 
و  یاشاییش  قشمین  عاشیق  عنوان  با  کتابی  نیز  و  شده:-  نوشته  پاراگراف  همان  ادامة  در 

... یافته  انتشار  جعفری  مظاهر  فرزندش  توسط  یارادیجیلیغی 
جعفری  مظاهر  آقای  توسط  هم  کتاب  این  مطالب  برسانم:-  عرض  به  باید  باره  این  در 
تنظیم گردیده  و  اینجانب )حسین محمدخانی»گونئیلی«( تصحیح  و توسط  گردآوری شده 
اینجانب حسین محمدخانی»گونئیلی« و مظاهر جعفری منتشر شده است.  به همت  نیز  و 
خود  نام  به  را  چایلی  صمد  آقای  و  انتشارات‌هادی  نشر  کار  زمانخانی  آقای  اینکه  خلاصه 
مصادره کرده و کار اینجانب در کتاب »عاشیق قشمین یاشاییش و یارادیجیلیغی« را نادیده 
همین  به  سخنرانی  نیز  قشم  عاشق  بزرگداشت  عاشیقلار-  آیی  گردهم‌  در  گویا  و  گرفته 

داشته است. مضمون 
کتابهای  شناسنامه‌‌های  به  می‌توانید  اخیر  کتاب  دو  هر  نشر  باره  در  خاطر  اطمینان  جهت 
مراجعه  یارادیجیلیغی«  و  یاشاییش  قشمین  »عاشیق  و  عاشیقی‌یم«  ائل  بولبولویم  »وطن 

فرمایید. 
 ۱۳۹۸/۹/۸ حسین م. گۆنئیلی 
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یازیچیلار  و  مسئول  مدیر  امکداشلارینا،  حؤرمتلی  درگیسینین  شبستر  پیام 
لیشه  دوزه  یازیب،  لرینی  صحیفه  تورکجه  خصوصن  چکنلره،  زحمت  هئیأتینده 
کی،  یم  لی  دئمه  سایغیلار  و  سالاملار  جنابلارینا  صالحی  اکبر  دوستوم،  سالان 
عنعنه  دیلیمیزی،  فایدالاناراق،  چوخلو  سیندن  حیصه  تورکجه  )مجله(نین  درگی 
دوشوروک.  باشا  و  نیب  اؤیره  اوخویوب،  شئعرلردن  و  ناغیل  فولکلور،  لریمیزی، 
بیر  شبستر  پیام  نهایت  اوچون  اولمادیغی  ساییر‌ایمکانلار  و  مدرسه  دیلیمیزده  آنا 
درک،  اؤیره  ینلره  طرزینی‌ایسته  اوخوماق  یازماق-  دیلین  کیمی،  اؤیرتمن)معلم( 
بو یولدا چوخ یاردیم ائدیر.‌ایستردیم، داها بارلی، دیه رلی و زنگین دوام ائده سیز. 

دارلیغیمی‌بیلدیریرم. میننت  داها  بیر 
۱۳۹۸ امجدی)ائلدار(پاییز  شبستر-عزیز 

جناب آقاي صالحي 
مدير مسئول محترم مجلة »پيام شبستر« 

آلاهین آدینه
اينجانب به عنوان خوانندة دائمي آن نشريه به شما و ساير همکاران گرامي آن خسته نباشيد 
نفر  يک  عنوان  به  و  دارم  مسئلت  منان  خداوند  از  را  همکارانتان  ساير  و  شما  موفقيت  و  گفته 
همشهري، دوستدار شما و نشريه گرانقدر پيام شبستر مطلبي را به عرض مي ميرسانم:- در 
شماره ۲۰  صفحة ۵۲ »نظرات مخاطبين با مسئولين ...« مطلبي با قلم جناب آقاي »فتح اله 
کمالي اصل« در باره بخش ترکي مجله با اين کلمات » ... فقط قسمت نوشتاري ترکي ديرفهم 

بوده به ترکي امروزي نيست در اين مورد تجديد نظر شود« درج شده است. 
در مورد نظر آقاي کمالي بايد بگويم: قسمت نوشتاري ترکي ديرفهم نيست. ولي از آنجا که ما 
به زبان خود درس نخوانده‌ايم، براي بعضي‌ها ديرفهم مي‌نمايد. بنابر اين بايد مقداري بيشتر 
همت کنيم و زبان ادبي خودمان را که آقاي کمالي »زبان غير امروزي« به حساب مي‌آورند، ياد 
بگيريم. اگر اينکار را بکنيم، فهم همه آنها آسانتر و در نتيجه شيرينتر خواهد شد. اگر دوستان 
مقداري به خودشان زحمت بدهند، در آيندة نزديک خواهند ديد. که مشکلي براي خواندن و 

فهم صفحات ترکي ندارند.
اقدام  اين مورد  از اظهار نظر شما سپاسگزاريم در  ايشان نوشته شده:-  اينکه در جواب  اما  و 
شده، اميدواريم نظر آنجناب تأمين شده باشد. – اميدوارم منظور مجله براي تأمين نظر ايشان، 
درج درسهايي براي شناساندن آواها، حروف صدادار، حروف صامت، طرز نوشتاري اين زبان، 
)حتي با توضيحات فارسي( در شماره-هاي آينده باشد و از اين طريق نه تنها نظر آقاي کمالي 
مند  بهره  آن  از  نيز  جوان  خوانندگان  بويژه  خوانندگان،  از  زيادي  تعداد  بلکه  مي‌شود،  تأمين 
خواهند شد. ما جوانان سالهاست که آرزوي داشتن چنين مجله‌اي با صفحات ترکي بوديم که 
که خواننده  و دوستانم  از طرف خود  آرزوي خودمان مي‌رسيم.  به  با همت شماها  الحمدالله 

مجله هستند، از مديريت و مسئولين صفحات ترکي هم تشکر مي نمايم.  
حسين عليزاد

آللاهین آدیله
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تعریف  می‌توان  را ‌این‌گونه  تلقین  امّا 
بدون  باور  یک  یا  فکر  یک  پذیرش  کرد: 
چرایی. تلقین نیز از امور غیر معرفتی و غیر 
استدلالی است و به تعبیر ویلیام جیمز)سال 
تولد ـ وفات(، فیلسوف آمریکائی، می‌تواند 
خلاء معرفتی را پر کند و در امور تربیتی 
و درمانی کاربردهای مثبتی داشته باشد امّا 
افراط  راه  به کارگیری آن  نباید در میزان 

پیش گرفته شود. 
تلقین  هیپنوتیزم  مهم  عناصر  از  یکی 
است. گفته می‌شود هیپنوتیزم، دارای سه 
عنصر اساسی است که‌این عناصر عبارتند از:

1ـ تلقین)suggestion(؛
2 ـ تمرکز)concentration(؛

.)relaxation(3 ـ آرامش
مورد  در  بدون‌اینکه  سوژه  تلقین،  در 
آنرا  کند  چرا  و  چون  شده  انجام  القائات 
می‌پذیرد، رابطه تلقین و پذیرش آن شبیه 
عاشق  است؛  معشوق  و  عاشق  بین  رابطه 
چرا  و  بی‌چون  را  خود  معشوق  دستورات 
می‌پذیرد و اجرا می‌کند که نمونه‌های آن 
را در داستان‌ها و افسانه‌های عاشقانه بسیار 

شنیده‌اید.
چون  را  تلقین  ناآگاهی  روی  از  برخی 
تلقین است بی‌اساس می‌دانند؛ در حالی‌که 
اطّلاع  علمی‌تلقین  و  اصلی  مفهوم  از 
گفته  روزمره  حرف‌های  در  مثلًا  ندارند، 
غافل  تلقینه!«.  نیست،  »چیزی  می‌شود: 
شخصیّتی  ویژگی‌های  از  بسیاری  از‌اینکه 

کودکی  از  ما  است.  تلقین  حاصل  انسان 
تاکنون در معرض انواع تلقینات والدین و 
اطرافیان خود بوده‌ایم لذا خود پنداره‌ای که 
تلقیناتی  واقع همان  داریم در  از خودمان 
است که دیگران به ما داده‌اند. بنابراین عمده 

شخصیّت ما حاصل تلقین است.
بیشتری  تلقین‌پذیری  افرادی  چه 

دارند؟ 
تلقین‌پذیر  یک‌اندازه  به  انسان‌ها  همة 
و  ارثی  عوامل  به  آن  میزان  نیستند. 
ویژگی‌های شخصیّتی و نیز میزان سلامت 
روانی آنها وابسته است حتّی شغل ما نیز 
است  گذار  اثر  ما  تلقین‌پذیری  میزان  در 
مثلاً مشاغلی، مثل نظامی‌گری که در آن 
فرد بی‌چون و چرا باید اطاعت کند، میزان 

در  و  می‌یابد  افزایش  افراد  تلقین‌پذیری 
مشاغلی،‌ مثل فعّالیت‌های خلاقانه و هنری 
که تخیّل و تجسّم نقش زیادی دارند، میزان 
تلقین پذیری یا هیپنوز پذیری کمتر است. 
دریافت  محض  به  تلقین‌پذیر  افراد 
اطلاعات  جایگزین  را  آن  اطّلاعات جدید، 
انتخاب  آنها  واقع،  در  می‌کنند.  قبلی 
نمی‌کنند که کدام اطلاعات جایگزین کدام 
برنامه و دستورالعمل قبلی شود، آنها مغلوب 
اطلاعات هستند. اگر یک آگهی تبلیغاتی، 
یک فیلم‌ سینمایی یا یک ملاقات بلافاصله 
انتخاب‌های ما را تغییر دهد،‌این ممکن است 
نشانه تلقین‌پذیری بالا در ما باشد. آنچه‌این 
حالت را در شخصیّت‌های سالم از یادگیری 
انتخاب  و  تأمل  فرایند  می‌کند،  متمایز 

تلقین چیست و افراد تلقین پذیر چه ویژگیهایی دارند؟
تهیّه و تنظیم/ ابوالفضل هدایتی آذری

دکتر مصطفی ملکیان درباب امور غیرمعرفتی دربارة تفاوت »تلقین« و »القاء« می‌‌نویسد:
گاه القائات عقیده آفرین است. در روانشناسی، القا با تلقین متفاوت است. گرچه‌این دو بسیار هم افق اند. در 
القا، تکرار یک امر سبب می‌شود ما آن را باور کنیم. یعنی همان کاری که تبلیغات می‌کند. صدبار می‌گویند »سیو 

همان سیب است« و باور می‌کنیم که »سیو همان سیب است« )ملکیان، 13،  73( 
 القاء و پروپاگاندا )تبلیغات( در امور تجاری، سیاسی و دینی کاربرد دارد و صرفاً با تکرار موضوعی، بدون دلیل و 
استدلال، سعی می‌شود باورهائی را در ذهن مخاطب به وجود آورند و به منافعی دست یابند. رژیم‌های دیکتاتوری 
معمولاً از‌این شیوه برای همراه کردن توده مردم با خواست‌های خود استفاده می‌کنند و امری خطرناک در امور 

سیاسی است.
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میان  تعادلِ  نقطه  در  بالیده  افراد  است. 
شخصیّت‌های  و  متعصّب  شخصیّت‌های 

متلّون قرار دارند. )سرگلزایی، ؟؟؟(
می‌توان با تمریناتی تلقین‌پذیری افراد 

را افزایش داد:
داروساز  ـ؟؟؟(،  کوئه)؟؟؟  امیل  دکتر 
را  تلقین  قوانین  فرانسوی،  روان‌شناس  و 
داروخانه  در  روزی  وی  کرد.  پایه‌گذاری 
خود مشغول کار بود که یکی از بیمارانش با 
عصبانیت وارد داروخانه شد و با همان حالت 
شروع به اعتراض کرد و گفت: آقای دکتر 
به من داده‌اید بی‌تأثیر  تمام داروهایی که 

هستند. 
در زمانی که او داشت اعتراض می‌کرد 
یا کسی در ذهن دکتر کوئه  انگار چیزی 
گفت: داروی قبلی بیمار را بگیر و با کپسول 
و رنگ دیگری به بیمار بده و به او بگو که‌این 
دارو، داروی جدیدی است که بیماران زیادی 
را درمان کرده است. او چنین کرد داروی 
قبلی را با پوشش و رنگ متفاوتی به بیمار 
داد و به او گفت که دارویی که به تو می‌دهم 
تازه دستم رسیده‌است؛ مطمئن باش که‌این 
دارو بیماری تو را معالجه خواهد کرد. بیمار 
بیماری‌اش  دارو را با‌این ذهنیت که حتماً 
کرد،  خواهد  پیدا  بهبود  جدید  داروی  با 

داروخانه را ترک کرد.
با  کوئه  دکتر  بیمار  روز  چند  از  پس 
خوشحالی برگشت و به دکتر گفت: آقای 
دکتر از شما به دلیل داروی جدید ممنونم. 
داروی جدید بیماری مرا معالجه کرده است. 
دکتر امیل کوئه از‌اینکه داروی قبلی توانسته 
بود بیماری او را معالجه کند بسیار متعجّب 
چگونه  است؛  قبلی  داروی  همان  شد.‌این 
کپسول  تعویض  با  بیماری  درمان  قدرت 
دارو زیاد شده است؟ حتّی خودش به دارو 

مشکوک شد و آن را دوباره آزمایش کرد.
بعد از‌اینکه مطمئن شد دارو همان داروی 
قبلی است به‌این نتیجه رسید جملاتی که 
بیمار  معالجه  باعث  است  گفته  بیمار  به 
گردیده است.‌این اوّلین جرقه‌ای بود که در 

ذهن دکتر امیل کوئه خورد.
ولی اتفّاق دیگری هم افتاد که باعث شد 
دکتر کوئه‌این نکته را به صورت جدی‌تری 

پی‌گیری کند.
زمان برنامه ریزی ذهن ناخودآگاه

در یکی از روزها در هنگام صبح موقعی 
که پسر دکتر کوئه از خواب بیدار شد، دکتر 
و  کرد  به پرخاش  شروع  دلایلی  به  کوئه 
را  او  به سر پسرش داد زد و  با عصبانیت 
را  او پسرش  از‌این کار  سرزنش کرد. پس 
زیر نظر داشت و متوجّه شد که تا چند روز 
شخصیّت پسرش به هم ریخته و حال او 
دگرگون شده است. او در روزها و ساعات 
دیگری هم فرزندش را با عصبانیّت سرزنش 
دگرگون  را‌اینگونه  او  حال  ولی  بود  کرده 
در روز  شود  مطئن  برای‌اینکه  بود.  نکرده 
دیگری و همان ساعت یعنی اوّل صبح موقع 
بیدار شدن پسرش دوباره‌این کار را تکرار 
کرد و به همان نتیجه رسید. یعنی مشاهده 
کرد که تا چند روز پس از‌این ماجرا حال 
پسرش دگرگون است و‌این جرقه دوم بود 

که در ذهن کوئه خورد.
دکتر کوئه پس از اتفّاقی که افتاد به‌این 
نتیجه رسید که هرگاه در اوّل صبح موقع 
بیدار شدن از خواب و یا در آخر شب موقع 
خوابیدن جملات مثبت و یا منفی به کسی 
تا چند روز درگیر آن  او  گفته شود ذهن 
جمله خواهد بود. او متوجّه شد که در‌این 
افراد در بیشترین  ناخودآگاه  ساعات ذهن 
ساعت‌ها  در‌این  است.  برنامه‌پذیری  حالت 
را  ذهن  مثبت  تلقین‌های  با  می‌توان 

برنامه‌ریزی کرد.
برنامه‌ریزی  بهترین حالت  هیپنوتیزم 

ذهن ناخودآگاه
کوئه پس از پی بردن به‌اینکه ذهن انسان 
می‌تواند در ساعات و لحظه‌های مذکور، بهتر 
و مفیدتر برنامه‌ریزی شود؛ با‌این ذهنیت او 
به بیمارانش می‌گفت: هنگام صبح در موقع 
یا آخر شب موقع خوابیدن  بیدار شدن و 
جملاتی مثبت به خود بگویند و با‌این کار 
می‌توانند ذهنیت مثبتی را نسبت به درمان 

بیماریشان‌ایجاد کنند.
در‌این  که  بود  کوئه‌این  دکتر  مشکل 
لحظه‌ها نمی‌توانست کنار بیمارانش باشد 
و ذهن آنها را برنامه‌ریزی کند، لذا دنبال 
پدیده‌ای می‌گشت که بتواند ذهن ناخودآگاه 

افراد را به بالاترین حالت برنامه‌پذیری وارد 
نام  به  با پدیده‌ای  مدتی  از  پس  او  کند. 
ذهن  شد  متوجّه  و  شد  آشنا  هیپنوتیزم 
انسان در هنگام هیپنوتیزم بالاترین موقعیت 
برنامه‌پذیری و تلقین‌پذیری را دارد. پس از 
آن بیمارانش را هیپنوتیزم می‌کرد و جملات 
و کلمات مثبتی را به آنها تلقین و آنها را 

معالجه می‌کرد.
قوانین تلقین

دکتر کوئه پس از تحقیقات فراوانی که 
انجام داد به قوانین زیر رسید:

1ـ قانون توجّه تمرکز یافته
دکتر کوئه بیان کرد که اگر کسی چیزی 
بها  آن  به  و  کند  مرور  خود  ذهن  در  را 
دهد‌این ذهنیّت کم‌کم جزئی از شخصیّت 
او می‌شود و در وجود او نمود می‌کند پس 
اگر کسی پیش خود فکر کند که می‌تواند 
کاری را انجام دهد و به آن توجه کند آن کار 
را انجام می‌دهد و به نتیجه‌ای که در ذهنش 

به آن باور داشته است می‌رسد.
و اگر کسی خلاف‌این ذهنیت عمل کند، 
یعنی‌این ذهنیت را داشته باشد که توانایی 
انجام کاری را ندارد، در نتیجه به ذهنیّت 
خود جامعه عمل می‌پوشاند و قادر به انجام 

آن کار نخواهد بود.
2ـ قانون اثر متضاد

این قانون می‌گوید: اگر کسی به عملی 
برای  ولی  باشد  داشته  کاری‌ایمان  نبودن 
انجام دادن آن کار اقدام کند، هرچه بیشر 

تلاش کند کمتر نتیجه می‌گیرد.
۳ـ قانون اثر عاطفی و هیجانی

معنی‌این قانون‌این است که اگر تلقینی 
با عاطفه و هیجان همراه باشد آن تلقین 
قدرت بیشتری می‌گیرد و در نهایت با شدّت 
زیادی انجام می‌گیرد. مثلاً اگر پدر یا مادر 
یا کسانی که شما علاقه و عاطفه  و  شما 
زیادی به آنها دارید انجام کاری را از شما 
بخواهند شما هر چند که دوست ندارید آن 
کار را انجام دهید ولی به خاطر‌اینکه‌این کار 
خواسته کسی است که شما او را به شدّت 
می‌دهید.  انجام  را  کار  دارید‌این  دوست 
به  همسران  و  نامزدها  در  قانون  نمود‌این 

خوبی قابل لمس و مشاهده است.
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حال که دانستید تلقین چیست و چه 
کاربردهایی می‌تواند داشته باشد، می‌توانید 
زندگی خود را طوری برنامه‌ریزی کنید که 
از آنها در پیشبرد اهداف مثبت زندگی خود 

استفاده کنید.
اکنون می‌دانید که درگیری و پرخاش 
ذهن  که  است  کاری  اوّل صبح  در  کردن 
شما را تا چند روز به هم می‌ریزد، پس به 
احتمال زیاد‌این کار را انجام نمی‌دهید.‌این را 
می‌دانید که برای انجام کاری باید باور انجام 

آن کار در ذهنتان پرورش یابد.
متوجّه‌این نکته شده‌اید که اگر مادرتان 
و یا پدرتان و یا هرکس دیگری که به او 
علاقمندید کاری را از شما بخواهد به طور 
قطع آن کار را انجام خواهید داد.‌اینها همه  
قدرت بی‌کران ذهن ناخودآگاه انسان را به 

نمایش می‌گذارند.
تلقین  نمی‌دانند  که  افرادی  بسیارند 
چیست. آنها نمی‌دانند که تلقین‌ها چقدر 
می‌توانند بر زندگی آنها تأثیر بگذارند. آنها 
را  آنها  زندگی  می‌توانند  تلقین‌ها  از‌این‌که 

نابود کنند و یا بسازند بی‌خبرند.
اگر آنها بدانند تلقین چیست و چگونه 
برای  تلقین  بی‌کران  قدرت  از  می‌توان 
پیشبرد کارهای خود استفاده کنند هیچگاه 
در زندگی خود تحت تأثیر کلام منفی خود 

و دیگران قرار نمی‌گرفتند.
تأثیر تلقین در زندگی افراد

گاهی اوقات خود ما هم در زندگی خود 
با قدرت تلقین‌ها به صورت ناخواسته درگیر 
می‌گوییم  خودمان  به  که  زمانی  هستیم. 
نمی‌توانیم و توان انجام فلان کار را نداریم 
دقیقاً به خودمان تلقین می‌کنیم؛ آن هم 

تلقین منفی. 
بسیاری از روانشناسان معتقدند کلمات 
تلقین  عنوان  به  می‌توانند  مثبت  تأکیدی 
کلمات  انرژی‌بخشی‌این  و  شوند  استفاده 
را  باشد که ذهن و جسم  می‌تواند طوری 
درگیر خود کند، چرا باید از کلمات منفی 
و انرژی‌بر برای تلقین به خود استفاده کنید 
در حالیکه کلمات تأکیدی مثبت می‌توانند 
توان و قدرت جسم و ذهن شما را چندین 

برابر کنند؟

افتاده  اتفّاق  هم  شما  برای  بارها  شاید 
انجام  برای  خود  توان  تمام  با  که  باشد 
کاری اقدام کرده‌اید. در آن زمان پیش خود 
گفته‌اید که‌این کار را می‌توانم انجام دهم و 
همة انرژی و قدرت خود را متمرکز کرده‌اید 
که آن کار را انجام دهید. در آخر هم چون 
که خواستة ذهن و جسم شما انجام آن کار 
بوده است و تلقین مثبتی هم پشت‌این کار 
بوده است، شما آن کار را با موفقیت انجام 
داده‌اید. برعکس‌این هم صادق است؛ یعنی 
شما با تلقین‌های  منفی به ذهن و جسم 
خود از انرژی و توان جسمی‌و ذهنی خود 
کاسته‌اید و برای انجام آن کار اقدام کرده‌اید. 
اقدام کردن برای انجام‌این کار با اقدام کردن 
برای انجام کار در شرایط قبل بسیار تفاوت 
دارد، شما با تلقین‌های منفی انگیزه و انرژی 
را از خود می‌گیرید و در نهایت نمی‌توانید 
آن کار را انجام دهید.‌این است تفاوت تلقین 

مثبت و تلقین منفی.
افراد  منفی  تلقین‌های  اوقات  گاهی 
دیگری که با آنها در ارتباط هستیم باعث 
کاهش توان ما می‌شوند. ما با افراد زیادی 
می‌توانند  ارتباطات  داریم.‌این  ارتباط 
انرژی‌بخش باشند و یا‌اینکه انرژی و توان 
ما را بگیرند. تلقین‌های دیگران، مخصوصاً 
کسانی که با آنها ارتباطات نزدیکی داریم 

دقیقاً ما را برنامه‌ریزی می‌کنند.
و  توان  باشند  مثبت  تلقین‌ها  اگر‌این 
انرژی ما را افزایش می‌دهند و اگر نه باعث 
کاهش انرژی و توان درونی ما شده و اجازه 

موفقیّت در کارها را به ما نمی‌دهند.
بهترین راه برای مقابله با تلقین‌های بد 
آنهاست.  با  ما  ارتباط  کردن  کم  نزدیکان 
آگاهانه  صورت  به  بخواهید  هم  اگر  زیرا 
به صورت  نشوید  متأثرّ  آنها  تلقین‌های  از 
ناخودآگاه، تلقین‌های منفی آنها کار خود 
مگر  بگویید  خود  پیش  شاید  می‌کند.  را 
کم  نزدیکانمان  با  را  ارتباطمان  می‌شود 
کنیم؟ جواب‌این سؤال را با طرح پرسشی 
بیشتر  را  خودتان  شما  می‌گویم:  شما  به 
دوست دارید یا افراد دیگر را؟ کافی است 
که عزّت‌نفس داشته باشید اگر‌اینطور باشید 
جواب شما را می‌دانم. اگر خودتان را دوست 

دارید و به زندگی خود اهمیّت می‌دهید باید 
ارتباط خود را با افرادی که می‌دانید جزء 
افراد منفی‌گرا هستند کم کنید؛ در عوض 
افرادی مثبت‌نگر هستند که همیشه دوست 
دارند نیمة پر لیوان را ببینند. ارتباط با افراد 
خوش بین و مثبت‌نگر می‌تواند روی ذهن و 
جسم شما هم تأثیر گذاشته و انرژی و توان 

شما را افزایش دهند.
باعث  منفی  تلقین  که  مردی  داستان 

مرگ او شد
تلقینات در زندگی و کار افراد تأثیرات 
بیشتر‌این  درک  برای  می‌گذارند.  شگرفی 
موضوع به داستان زیر توجّه کنید: شخصی 
از  یکی  درون  کاری  ساعت  اواخر  در 
یخچال‌های گوشتی بزرگ اسیر و گرفتار 
از  یخچال  به‌اینکه‌این  توجّه  با  می‌شود. 
بیرون قفل شده بود و کسی متوجّه حضور 
او در درون یخچال نشده بود،‌این شخص 
هیچ کوششی برای نجات خود از درون‌این 
یخچال نکرد. در آن زمان تلفن همراه هم 
برقرار  ارتباط  دیگران  با  بتواند  او  نبود که 
کند، او در ذهن خود مرگ را پذیرفته بود 
و به‌اینکه در آن یخچال خواهد مرد‌ایمان و 
باور داشت، با‌این اوصاف او چنین کرد. کاغذ 
و خودکاری در جیب خود داشت و با‌این باور 
که خواهد مرد شروع به نوشتن خاطرات آن 
شب خود کرد، او ماجرای زندانی شدن خود 
را می‌نوشت و در آخر هر جمله، جمله من 
اضافه می‌کرد.  را  در حال یخ زدن هستم 
او خاطره آن شب خود را نوشت و هر بار 
اضافه کرد من دارم یخ می‌زنم،‌این نوشتن 
همچنان ادامه یافت و صبح زود همکاران او 
در یخچال را باز کردند و جسد او را یافتند. 
دکتر علّت مرگ را یخ‌زدگی تشخیص داد 
امّا وقتی کارگران یخچال را وارسی کردند 
و متوجّه شدند یخچال اصلًا کار نمی‌کرده 
است! آنچه باعث یخ‌زدن فرد گرفتار شده 
بود تلقین‌های منفی او و جملة من دارم یخ 

می‌زنم بود.
فهرست منابع

سالم"  "شخصیت  کتاب  از  برگرفته 
نوشته دکتر محمدرضا سرگلزایی

)ملکیان، 73(
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ومأمنی  وسیع  دریاچه‌ای  تنها  نه  ارومیه  دریاچه 
برای  که  است  کمیاب  گیاهان  و  جانوران  برای  نظیر  كم 
ترانه‌هاو  و  قصه‌ها  خاستگاه  آذربایجان  بالاخص  مردم‌ایران 
خاطراتی تکرار ناشدنی است . دریاچه چیچست ) درخشان 
و  است  خورده  گره  مردم  فرهنگ  از  عمیق  لایه‌هایی  با   )
مرگ آن فقط مرگ یک زیستگاه نیست که مرگ رؤ یا‌ها 
وقصه‌هاست . به خواست خداوند و همت دوستداران محیط 
زیست علايمی‌از زندگی به‌این بانوی نمکین باز گشته است 
که جای شکر دارد. تداوم‌این حیات نیازمند عزمی‌ملی است 
و  توان کوشید  با همه  آن  احیای  باره  در  است  و شایسته 

سال‌ها نوشت و خواند..
دلیل  پرداخت  خواهیم  بدان  شتار  نو  در‌این  آنچه  اما 
اسطوره‌ها  است.  اسطوره  در  چیچست  دریاچه  شوری 
قصه‌هایی کهن با منشاتاریخی نامعلومند و مضامینی چون 
قهرمانان  و  خدایان  جنگ  انسان.  آفرینش  جهان.  منشا 
ات  اعتقاد  و  باور  اساس  اسطوره‌ها  اولیه  اقوام  برای  دارند. 
با پیشرفت دانش و آگاهی  اما   . به شمار می‌رفته  مذهبی 
بشر اسطوره رفته رفته جنبه اعتقادی خود را از دست داد 
و تنها به صورت قصه باقی ماند.) برای آگاهی بیشتر_ داد 
از  ۱۳۷۸_۲۶_۲۷( در شاهنامه فردوسی آمده است پس 
توران  ،در  راستکردار‌ایرانی  شاهزاده  کشته شدن سیاوش٬ 
فرزندش  می‌گریزدو  سوی‌ایران  به   . فرنگیس  وی،  همسر 
برومند  آنکه  از  پس  کیخسرو  می‌آید.  دنیا  به  کیخسرو 
می‌شود برای انتقام گرفتن پدرش به توران لشکر می‌کشد 
اما از پادشاه توران ،افراسیاب نشانی نمی‌یابد.کیخسرو برای 
مشورت نزد پدر بزرگش می‌رود و پدر بزرگش چاره کار را 

در یاری جستن از خداوند می‌یابد:
چنین گفت. خسرو به کا ووس شاه

جز از کردگار از که جوییم راه
بیابان و یک ساله در یا و کوه.

برفتیم با داغ دل یک گروه

به‌هامون و کوه وبه دریای آب.
نشانی ندیدیم ز افراسیاب

گرو یک زمان‌اندر آید به گنگ.
سپاه آرد از هر سویی بی درنگ

همه رنج و سختی به پیش.‌اندر ست.
اگر چندمان دادگر یاورست
نیا چون شنیدا نبیره سخن.

یکی پند پیرانه افکند بن
بدو گفت ما همچنین بر دو اسب.

بتازیم در خان آذر گشسب
سرو تن بشوییم با پا و دست.

چنانچون بود مرد یزدان پرست
فردوسی ۱۳۶۹: ج۴٬ ص ۹۷ 
سلیمان  تخت   ( آذرگشسب  به  کیخسرووکیکاووس 
کنونی( می‌روند و نیا یش می‌کنند .دعای آنان بر رنج آوارگی 
افراسیاب اضافه می‌کند و افراسیاب ترسان و دلشکسته به 
پرستشگاهی در کوه بلند پناه می‌برد.حکیمی‌به نام » هوم« 
که ساکن آن پرستشگاه بود وی را می‌شناسدو دستگیرش 
می‌کند اما افراسیاب با سخنانی دل حکیم را به رحم می‌آورد 
و از دستش فرار می‌کنند .افراسیاب که جادو می‌دانداز ترس 
جان وبه یاری جادو در کف دریاچه چیچست پناه می‌گیرد:

بپیچید دل هوم را زان گزند.
بروسست کرد آن کیانی کمند

بدانست کان  مرد پرهیزکار.
ببخشود بر ناله شهریار

شوری دریاچه ارومیه
 از اشکهای افراسیاب در اسطوره‌ایران باستان

گزینش و نگارش: فاطمه فرهودی
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بپیچید وزو خویشتن در کشید.
به دریا درون جست و شد ناپدید

چونان بد که گودرز کشوادگان
همی‌رفت با گیوو آ زادگان

گرازان و پویان به نزدیک شاه.
به دریا نگه کرد خود با سپاه

به  چشم آمدش هوم با آن کمند.
نوان بر لب آب چون مستمند
همان گونه ی آب را تیره دید.
پرستنده را دیدگان خیره دید

به دل گفت کین مرد پرهیزکار.
ز دریای چیچست گیرد شکار

داستان  می‌پرسد.ه‍وم  ا  حکیم  حیرانی  دلیل  پهلوان 
به  می‌کندو  تعریف  را  فراسیاب  ا  وفرار  ن  کرد  دستگیر 
همراهی او نزد کیخسرو می‌روند. حکیم خودش چاره کار 

را می‌داند:
به آب‌اندرست‌این زمان ناپدید.

به دادار گیتی توان آرمید
ورا گر برد. باز گیرد سپهر.

بجنبد به گرسیوزش خون ز مهر
چو فرمان دهد شهریار بلند.
برادرش را پای کرده به بند
بیارند بر کتف او خام گاو.
بدوزند تاگم کند زور و تاو

چو آواز او یابدا فراسیاب
همانا درآید زدریای آب

دارد. رابسیاردوست  برادرش  افراسیاب  »مهربرادر« 
گرسیوزرادرکناردریاچه شکنجه می‌کنندصدای ناله و فغان 
بسیار  برادر  درد  از  او  و  می‌رسد  افراسیاب  گوش  به  برادر 
می‌گرید. از شوری اشکهای او آب دریاچه شو رو جادو نیز 

گسسته می‌شود:.
چو بشنید آوازش افراسیاب.

همی‌ریخت خونین سرشک‌اندر آب
به دریا همی‌کرد پای آشناه.

بیامد به جا یی که بد پایگاه
ز خشکی چو بانگ برادر شنید.
برو بد تر آ مد ز مرگ آنچه دید

چوگرسیوز او را بدید‌اندر آب.
دو دیده پر از خون و دل پر شتاب

فغان کرد کای شهریار جهان.
سر نامداران و تاج مهان

کجات آن همه رسم وآیین و راه.
کجا ت آن به. سر تاج و چندان سپاه

که اکنون به دریا نیاز آ مد ت.
چنین اختر دیو ساز آمد ت

چو بشنید بگریست افراسیاب.
همی‌ریخت خونین سرشک‌اندر آب

چنین داد پاسخ که گرد جهان.
بگشتم همی‌آشکار و نهان

کزین بخشش بد مگر بگذرم.
ز بد بد تر آمد کنون بر سرم

مرا زندگانی کنون خوار گشت.
روانم ز تو پرز تیمارگشت   ):۱۰۳(

انتقام  وکیخسرو  می‌شود  گرفتار  افراسیاب  انجام  سر 
پدرش سیاووش را می‌گیرد:

چو در پیش کیخسرو آمد به درد.
ببارید خون بر لب لاژورد

شهنشاه‌ایران زبان بر گشاد.
وزان تشت و خنجرهمی‌گشت یاد

به شمشیر هندی بزد گردنش
به خاک‌اندر افکند ناز ک تنش

ز خون لعل شد ریش و موی سپید.
برادرش گشت از جهان ناامید

تهی ماند زو گاه شاهنشهی.
سر آمد برو روزگار بهی.  ) همان.  ۱۰۵(

دلیل  افراسیاب  اشکهای  گرفت  نتیجه  می‌توان  پس 
شوری آب دریاچه چیچست است

فرمایند. زیرمراجعه  مقاله  بیشتربه  آگاهی  می‌توانندبرای  دوستداران  وجودداردکه  مناقشاتی  ارومیه  دریاچه  به  چیچست  اطلاق  ۱_درباره 
قلیزاده،خسرو)بهاروتابستان۱۳۹۲( »پیونداسطوره چیچست ودریاچه ارومیه «سال دوازدهم ،ش ۲۳.ص۱۱۵_۱۲۹ 

منابع
دد،سیما)۱۳۷۸(.فرهنگ اصلاحات ادبی ،تهران :مروارید

فردوسی ،ابوالقاسم )۱۳۶۹(شاهنامه .تهران ،شرکت سهامی‌کتابهای جیبی
قلیزاده ،خسرو) بهاروتابستان۱۳۹۲(»پیونداسطوره چیچست ودریاچه ارومیه « سال دوازدهم ،ش ۲۳,ص۱۱۵_۱۲۹
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مشام  عاطفه‌ها  عطر  دور،  چندان  نه  روزگاران  در 
انسان‌ها را نوازش می‌داد و باران صداقت و صمیمیت 
از آسمان آبادی‌ها می‌بارید. گل خنده در لب‌های مردم 
به  خاصی  جلوه  همبستگی  و  یکرنگی  و  می‌شکفت 

جامعه بشری می‌بخشید.
از  داشتند  هم  با  عمیقی  روابط  انسان‌ها  زمان  آن  در 
شادی دیگران نور سرور بر دل‌هایشان می‌تابید، از غم 
دیگران اشک حسرت بر چشمانشان می‌نشست. مردم 
همدیگر را دوست داشتند و به هم عشق می‌ورزیدند و 
به دور از اختلافات طبقاتی در کنار هم از زندگی لذت 

می‌بردند.
مردها هر صبح، با شور و امید به سر کار می‌رفتند و عصر با 
خستگی جسم و آرامش جان به خانه برمی‌گشتند و زن‌ها از دم 
سحر به شست‌وشوی رخت و لباس )در سرچشمه( و پخت و پز 
) در آشپزخانه‌های پر از دود( و نظافت منزل و بچه‌داری مشغول 
می‌شدند و عصر، حیاط و جلو خانه را آب‌پاشی کرده بساط چائی 
را آماده و منتظر ورود مردخانه می‌شدند تا با لبخند به استقبالش 
بشتابند .برایش چای بریزند و از روزگارش بپرسند. با تاریک‌شدن 
هوا و جمع شدن اهل خانه شام را که تنوع آن از چند قلم تجاوز 
نمی‌‌کرد با اشتها می‌خوردند و دست به دعا برمی‌داشتند و بعد 
برای شب‌نشینی به خانه همسایه می‌رفتند و تا پاسی از شب از 
کسب‌وکار هم می‌پرسیدند. داستان‌های اسطوره‌ای می-خواندند. 

از تنقلات می‌خوردند، می‌گفتند و می‌خندیدند.
 عروسی‌ها یک هفته طول می‌کشید و هر روز به یک نام و 
به یک بهانه به رقص و پایکوبی می-پرداختند. با این‌که اتاق‌‌ها 
با چراغ‌های فتیله‌ای نیمه‌روشن و کوچه‌ها با فانوس‌های نفتی 
کم‌‌سو بود ولی عشق و امید به دل‌های پاک و بی‌آلایش مردم نور 
می‌پاشید. بچه‌ها به بزرگ‌ترها احترام می‌گذاشتند و تجربیات 
را  کوچکتران  هوای  بیشتر  بزرگ‌تر‌ها  می‌نهادند.  ارج  را  آنان 
داشتند و آ‌ن‌ها را تا دم پیری در پناه خود می‌گرفتند. پدرومادر، 
با مهربانی و  دختر و پسر، عروس و داماد در زیر یک سقف 
سر  همدیگر  به  بیشتر  فامیل‌ها  می‌کردند.  زندگی  صمیمیت 
می‌زدند و بدون وسیله شخصی باپای پیاده یا با الاغ و اسب 
به دیدار آنان می‌رفتند و با شور و علاقه همدیگر را در آغوش 
می‌گرفتند.اهالی محل یکدیگر را می شناختند. در غم و شادی 

هم شریک بودند و بی‌منت به یاری همدیگر می-شتافتند.

طلاق و موادمخدر در آن روزها معنائی نداشت و منفورترین 
عمل در جامعه محسوب می شد...

ولی امروز
امروز دوستی‌ها و مهربانی‌ها رنگ باخته و رشته محبت و 
مهرورزی از هم گسیخته است. عواطف در زیر چرخ‌های ماشین 
از  همسایه  کرده‌‌اند.  فراموش  را  همدیگر  انسان‌ها  و  شده  له 

همسایه، فامیل از فامیل و دوست از دوست بی‌خبر است.
کسی که سال‌ها در آپارتمانی زندگی می‌کند. ساکنین واحد 

روبه‌رو یا بغل دستی‌اش را نمی‌شناسد و اسمشان را نمی‌داند.
رفت‌وآمدهای شبانه از یادها رفته و مهمانی‌ها جاذبه خود را 
از دست داده است. دیدو بازدیدهای فامیلی و دوستی آرام‌آرام به 
تماس‌های تلفنی و پیامک‌های اینترنتی رسیده. قوم و خویش 
فقط به عمه، خاله، عمو و دائی ختم شده است. فرزندان آن‌ها 
همدیگر را نمی‌شناسد. امروز عروسی‌‌ها به صورت گردهمائی 
بی‌خاصیت و صرف شام به مدت سه ساعت برگزار می‌گردد. در 
این مراسم فقط بزرگ-ترهای فامیل شرکت کرده و فرزندان را 

دیروز، امروز و فردا
محمدرضا رونقی
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در آن جشن‌ها جائی نیست. تلویزیون و ماهواره به جای آن‌‌که 
روابط انسان‌ها را گسترش دهد بین اهل خانه فاصله انداخته 
و اینترنت اعضای خانه را به خود مشغول ساخته است. طلاق 
و مصرف مواد مخدر بلای جان جوانان شده و این دو معضل 
پیوندهای خانوادگی و اجتماعی را با خطر جدی مواجه کرده 

است.
رده‌های  و در همه  تمام تشکیلات  مواد مخدر در  مصرف 
سنی بویژه در مؤسسات فرهنگی و علمی رخنه کرده و رگ‌های 
حیاتی انسان‌ها را هدف قرار داده است. طلاق به یک مسئله 
از  رایج اجتماعی تبدیل شده تا جائی که بعضی وقت‌ها بعد 
انجام مراسم عروسی و به فاصله کم‌تر از یکسال جشن طلاق نیز 
باشکوه برگزار می‌گردد. و به جای آن ازدواج سفید و همنشینی 

دختران و پسران مجرد در یک واحد مسکونی رواج می یابد. 
بلی یروز نسیم مهربانی جسم و جان آدم‌ها را نوازش می‌داد. 
دیروز  می‌لرزاند.  را  خانواده‌‌ها  پایه‌های  بی‌مهری  امروز طوفان 
مرغان خوش‌الحان پشت‌بام‌ها ترانه دوستی می‌خواندند. امروز 
قارقار کلاغان گوش و هوش انسان‌ها را می‌آزارد. دیروز گل‌های 
یکرنگی فضای خانه باغچه‌ها را عطرآگین می‌ساخت. امروز بوی 

متعفن زباله‌های دوگانگی حال مردم را به هممی ریزد.
دیروز خنده عشق و امید در لبان زن و مرد شکوفه می‌زد. 

امروز اشک حسرت از دیدگان افراد جامعه جاری می‌شود.
دیروز دارا و ندار بدون احساس تحقیر و تبختر در کنار هم 
اختلاف طبقاتی  و  امروز چشم همچشمی  زندگی می‌کردند. 

مردم را از همدیگر بیگانه می‌سازد.
با این‌که جهان امروز به پیشرفت‌های شگرفی در همه امور 
زندگی اعم از امداد، خدمات، رفاه، بهداشت و ساخت وسایلی 
بهت‌آور نایل آمده و اختراعات و اکتشافات غیرقابل تصوری در 
عرصه گیتی پدیدار گشته است که به وسیله آن‌ها مسافت‌های 
چند روزه طی چند ساعت پیموده می‌شود. بسیاری از بیماری‌های 

ناشناخته شناسائی و راه درمان آن‌ها هموار می‌گردد.
و  عظیم  های  پل  طویل،  جاده‌های  عریض،  اتوبان‌های 
ساختمان‌های سربه فلک کشیده احداث شده و جای چراغ‌های 
فتیله ای نفت سوز، لامپ‌‌های جیوه‌ای خانه‌ها، شهرها و روستاها 
و  صوتی  خبری  پیام‌های  است.  ساخته  روشن  روز  چون  را 
تصویری در عرض چند ثانیه در دورترین نقاط جهان منتشر 
می‌گردد. در مؤسسات تولیدی و کارخانجات به جای دست‌ها، 
مغزها به کار گرفته می‌شود. تا جایی که امروز بشر، کره خاکی 
را برای ادامه زندگی در شأن خود ندانسته وبه کرات دیگر نیز 
دست اندازی می کندو هر روز شاهد ساخت وسیله جدید یا 

تکمیل وسایل قدیم رفاهی، اقتصادی و تولیدی هستیم.
در حال حاضر مؤسسات عام‌المنفعه و انسان‌دوستانه زیادی 

در این جهان به وجود می‌آید ولی متأسفانه به دست همین بشر 
وسایلی ساخته می‌شود که با فشار دادن دکمه‌ای در یک لحظه 
شهرهای بزرگ را به دود و خاکستر تبدیل کرده و ساکنین آن‌ها 
را به دیار نیستی می فرستد و در قبال ساخت وسایل رفاهی 

وسایل مخرب و کشتار جمعی نیز می‌سازد.
بلی این‌همه اختراعات و دگرگونی‌های ماشینی و امکانات 
مادی و معنوی و رفاهی که به ظاهر آسایش مردم را سبب 
علمی  مسائل  و  ستد  و  داد  کالا،  تولید  وقت،  در  و  گردیده 
کارآیی‌های مهمی را باعث شده ولی نه تنها قادر به جلوگیری 
از انحطاط و سیر قهقهرائی حس انسان‌دوستی و مهرورزی و 
گسترش روح عاطفه و همزیستی مسالمت آمیز نبوده و بشر را به 
بهشت موعود و آرامش مطلوب نرسانده بلکه به نابودی خصایص 

انسانی نیز سرعت بخشیده است.
راستی، با این تلاشی که انسان‌ها نا خودآگاهدر مسیر محو 
انسانیت، مهر و مهربانی و همنوع دوستی گام برمی‌دارد فردا چه 
خواهد شد؟ آیا گره کور این معضلات اجتماعی بازشدنی است؟ 
آیا دوباره آدمی به ذات خود که عشق و محبت است بازخواهد 
گشت؟ صفا و صمیمیت درِ خانه‌ها را خواهد زد؟ عطر دوستی و 
مودت مشام‌ها را خواهد نواخت و بشر مقام معنوی خود را دوباره 

خواهد یافت؟
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به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست
جمع  دورهم  فامیل،  بزرگان  با  را  زمستان  اول  شب 
میشویم. بلی، شب یلدا یکی از بهترین فرصتها برای دورهم 
خودم  یلدای  شبهای  از  بگذارید  خوب  است.  شدن  جمع 
برایتان بگویم. ما برای شام به خانهی مادربزرگ و پدربزرگ 

میرویم. آنجا همهی فامیل مادریام جمع میشوند. مادربزرگ 
دو  در  و  میریزند  دانهدانه  انار  بشقاب  یک  در  پدربزرگم  و 
ظرف هم آجیل شور و شیرین. آنها میوه نیز میگذارند. بعد 
میبریم.  را  و گاهی دخترداییام هندوانه  از شام، گاهی من 

خوب خاطرات من تمام شد.

و  رنجور  پسر  یک  پیرمردی 
ضعیف داشت .هرکس به او میرسید 
آزارش میداد و اذیتش میکرد چون 
ناتوان بود. زورش به کسی نمیرسید. 
بعد از مدتی پدر مُرد و چون چیزی 
نداشتند پسر خودش گله گوسفندان 
نگذشت  میبرد. چیزی  به صحرا  را 
که چوپانهای دیگر او را از زمینهای 
پر علف بیرون کردند و او ناچار شد 
جاهای  در  را  خود  کوچک  گلهی 
دور، در کوهها یا در جنگلها بچراند. 
یک روز در جنگل مشغول چراندن 
چشمش  ناگهان  بود.  گوسفندان 
درخت  زیر  که  افتاد  زیبایی  زن  به 
که  بود  زنی  بود.  خوابیده  بزرگی 
بود.  ندیده  هرگز  ده  زنان  میان  در 
لباس عالی قیمت بر تن، کفشهای 
گیسوان  و  داشت  پا  بر  گرانقیمت 
شده  افشان  هم  بلندش  و  مشکی 
برگشته  درخت  سایه  چون  و  بود 
بود. آفتاب نیمروز بیرحمانه گونهی 
پسرک  میسوزاند.  را  او  قشنگ 
مبهوت زیبائی زن شده بود و دلش 
سوخت و شاخههایی از درختها که 

برگ داشتند برید و آهسته سایبانی 
بالای سر زن درست کرد. اما چیزی 
از  صورت  فرشته  زن  که  نگذشت 
خواب بیدار شد و سایبان را دید و 
وقتی که اطراف خودش را جستوجو 
کرد؛ پسر را دید و گفت:»چطور شد 

که به فکر آسایش من افتادی؟«
پسر گفت:»چون دیدم اهل‌اینجا 
و  کردهای  راه گم  فهمیدم  نیستی 
خسته هستی، دلم سوخت و حیفم 
آفتاب  را  شما  قشنگ  صورت  آمد 
بسوزاند.« آن زن که فرشته بود از‌این 
و  آمد  مهربانیاش خوشش  و  جوان 
گفت:» معلوم میشود که آدم خوبی 
هستی. حال عوض‌این خوبی که به 
من  از  میخواهی  هرچه  کردی  من 

بخواه.«
جوان گفت:»من احتیاج به چیزی 
ندارم ولی اگر میخواهی به من کمک 
بکنی مرا نیرومند کن تا گوسفندان 
خود را هرجا دلم خواست بچرانم و 

کسی نتواند اذیتم کند.«
هرچه  گفت:»خوب  فرشته 
را  خود  زور  حالا  شد.  خواستی 

آزمایش کن.«
که  درختی  نزدیک  رفت  جوان 
تا‌اندازهای سنگین بود و آن را گرفت 
و با یک زور از ریشه کند. بعد فرشته 
گفت:»حالا برو آن سنگی را که روی 
بده.«  تکان  دارد  قرار  ده  بالای  تپه 
که  سنگی  تخته  به  و  رفت  جوان 
بود فشار آورد و  فرشته نشان داده 
تخته سنگ از جا تکان خورد. فرشته 
فریاد زد:»چه میکنی؟ مواظب باش 
اگر بیشتر فشار بیاوری و سنگ از جا 
کنده شود، ده خراب خواهد شد و به 
مردم آزار خواهد رسید. مواظب باش 
که از زورت در موقع لازم و به منفعت 
مردم در کارهای نیک استفاده کنی. 
کسی را نیازار و با کسانی که به مردم 
ظلم میکنند جنگ کن.« فرشته‌این 
را گفت و ناپدید شد. جوان از آن روز 
پهلوان پرزوری شد و پند فرشته را 
هرگز فراموش نکرد و تا زنده بود از 
آسایش  و  مردم  کارهای  در  زورش 
نگذاشت  و  کرد  استفاده  ده  اهالی 
کسی اشخاص ضعیف را آزار و اذیت 

کند.

شب اول زمستان

داستان

آیلین جلیلی/ دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی 
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آن کدام یک است که دو نمیشود؟
آن کدام دو است که سه نمیشود؟

آن کدام سه است که چهار نمیشود؟
آن کدام چهار است که پنج نمیشود؟
آن کدام پنج است که شش نمیشود؟
آن کدام شش است که هفت نمیشود؟
آن کدام هفت است که هشت نمیشود؟
آن کدام هشت است که نه نمیشود؟

آن کدام نه است که ده نمیشود؟
آن کدام ده است که یازده نمیشود؟

جواب چیستان شماره 20
1-غاز

2-درخت
3-لاکپشت

4-انار
5-سال، ماه، شب، روز

6-خواب
7-دوران زندگی انسانها

8- برف و یخ
که  عزیز  خوانندگان  از  دونفر  به   
واتساپ  به  را  چیستان  صحیح  جواب 
شماره 0919417574ارسال دارند به 
پیام شبستر  قیدقرعه یک سال مجله 

رایگان ارسال خواهد شد.

بیائید بچهها با هم نشینیم
محبتهای یزدان را ببینیم

میان آسمان پر ستاره
ببینیم ماه را چون یک شراره
زمینی سبز و گلهای قشنگش

گل سرخ و سفید و هفت رنگش
فضای پاک و زیبای بهاران

نوای جانفزای آبشاران
صدای قمری و آواز بلبل

همهجا سبزه ،هرجا غنچه و گل
میان آب، ماهیهای زیبا
به ما بخشیده دادار توانا

درختان بلند قد کشیده
همهشان را خداوند آفریده

هوای صاف و دور از دود و دوده
پرستوهای زیبا پر گشوده
بیایید قدر‌این نعمت بدانیم
سرود زندگانی را بخوانیم
نیالائیم ما آب و هوا را

بلی گوئیم‌این لطف خدا را
خدا را با عمل خرسند سازیم
به راه حق هستی جان ببازیم

هدایای خدا را پاس داریم
هزاران شکر درگاهش گذاریم

هدایای خدا

چیستان

سولماز رزاق زاده )سرشار(

پدر آن تکیهگاه بید صحرا 
و من یک دختر تنهای تنها

پدر آن ریشهی سرو تناور
و من یک دختر بی یارویاور

پدر اوج نشاط و شادمانی
سراسر شور عشق جاودانی

به من داد آب و نان زندگانی
مرا پرورد با شور جوانی

نمیدانم کجائی جان فدایت 
هزاران جان فدای خاک پایت

پدر‌ای باغبان یاسمنها
بیا از من شنو شیرین سخنها
ز تنهائی دلم پوسیده امشب
ز ناگفته و ز نابشنیده امشب

بیا آغوش وا کن از برایم
توئی تک ناخدای باخدایم

گل پژمرده در فصل خزانم
بهارم باش تو‌ای مهربانم

بیا کاشانه بی تو سوت و کور است
مگر راه تو تا‌این خانه دور است؟
بیا »سرشار« از درد و غمم من
بیا‌این درد و غم از سینه برکن

پدر 
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اکنون  ما  پرورش  و  آموزش  مشکل 
زیر  نیازمند  بلکه  نیست  تغییر ساختار 
جامع  نظام  بر  مبتنی  و  قوی  ساخت 
یک  عنوان  اسلامی‌است‌اینکه  انقلاب 
معاونت را کم و یا ادغام و تجمیع کنیم 
هیچ دردی از آموزش و پرورش درمان 

نخواهد کرد.
پرورش  و  آموزش  دنبال  واقعاً  اگر 
متحول، پویا، بروز و مبتنی بر جامعه‌ایرانی  

هستیم باید سعی و تلاش کنیم:
اول تامین بودجه برای فراهم کردن 
زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای کامل 

سند تحول بنیادین.
دوم آموزش نیروی انسانی با توجه به 

نیازهای آموزش و پرورش، سوم توزیع 
و  شهر‌ها  در  شایسته  معلمان  عادلانه 
روستاها، چهارم استفاده از فناوری‌های 
آموزی  مهارت  پنجم  پیشرفته،  و  نوین 
ششم  صرف،  تئوری  آموزش  جای  به 
در  تاثیری  هیچ  که  تغییراتی  از  پرهیز 
فرآیند تحول آموزش و پرورش ندارند و 

باعث‌ایجاد مانع برای آن می‌شوند.
که  است  آموزشی  نظام  راهبر  معلم 
اگر هم از لحاظ رفاهی و مالی تامین و 
هم از لحاظ آموزش‌های ضمن خدمت 
آماده شود می‌توان به‌ایجاد تحول همه 
امیدوار  پرورش  و  آموزش  در  جانبه 
بود. ولی اگر رفاه و معیشت فرهنگیان 

فقط در حد شعار باقی بماند نباید امید 
یکی  چون  داشت،  تحول  به  چندانی 
سند  اجرای  اصلی  ساخت‌های  زیر  از 
که  هستند  فرهنگیان  بنیادین  تحول 
نیازمند توجه همه جانبه مجلس، دولت 
و جامعه می‌باشند.دیگر‌اینکه همگرایی، 
همبستگی، همراهی و انطباق فرهنگیان 
و  ترین  مهم  از  تحولی  برنامه‌های  با 
حساس ترین عواملی است که باعث‌ایجاد 

تغییر و دگرگونی در آن می‌شود.
امید است با نگاه وتوجه مسؤلین به 
مطالب ذکرشده، شاهد دگرگونی در امر 
در  عدالت  واستقرار  پرورش  و  آموزش 

همه جوانب آن باشیم.

چه باید کرد؟
جیران امینی/ دبیر رسمی‌آموزش و پرورش

کار در  بدهد.  و چند سال جواب  یا دو سال  نیست که یک سال  کاری  پرورش،  و  آموزش  کار در  بدانیم  باید 
آموزش و پرورش زمان‌بر است و نیاز به زمان و مؤلفه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن همراهی و همگرایی 

دست‌اندرکاران نظام آموزش و پرورش برای اجرای طرح‌های کلان خود از جمله سند تحول بنیادین است.
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ابتدا لازم است به تعریف مختصری از 
واژه‌ی »تقصیر« بپردازیم . تقصیر در لغت 
به معنای سستی ورزیدن، کوتاهی کردن و 
خطا کردن است ، که گاه در اصطلاح رایج ، 
مترادف با کلمه‌ی قصور نیز بکار برده می‌شود. 
هر چند شاید تا حدودی بتوان‌این دو واژه 
را هم‌معنی در نظر گرفت اما در حقیقت ، 
تفاوت اساسی با هم دارند. زیرا »قصور« ، در 
واقع یعنی  اهمال، بدخدمتی، تخلف، خبط، 
خطا، ناخدمتی. پس درمی‌یابیم که در قصور 
، نوعی جالت غیرعمدی نهفته است ، در 
حالی که تقصیر‌اینگونه نبوده و در آن ، عمد 
وجود دارد.لذا با توجه به موضوع مبحث ، در 
رابطه با عملکرد پزشکان هم ، ممکن است 

نقش‌این دو واژه به وضوح مشاهده گردد.
یا  و  شنیده  بارها  که  صورت  بدین 
دیده‌ایم که اشخاصی را که به مراکز درمانی 
و پزشک مراجعه نموده و در صدد درمان 
خود برآمده‌اند ولی از طرف پزشک مربوطه 
یا کادر درمانی آن مرکز قصوری رخ داده که 
نه‌تنها‌این اشخاص به درمان دست نیافته‌اند 
بلکه مشکل یا درد دیگری هم به مسایل و 
دردهایشان اضافه گردیده است. در چنین 
مواقعی سوال مهم‌این است که مسئول چه 
کسی است؟ آیا بایستی پزشک مربوطه را 
متخلف پنداشت و عمل وی را جرم دانست؟ 
یا باید او را مرتکب قصور یا تقصیر دانست؟ 
اینجاست که فرق میان تقصیر و قصور 
در عالم پزشکی ، رخ می‌نماید. بدین ترتیب 
که در اگر از سوی پزشک تقصیری صورت 
نهفته  آن  در  عمد  نوعی  واقع  در  گیری 
آن  در  قبلی  اراده‌ی  بهتر  بعبارتی   ، است 

دخیل بوده است ولی زمانی می‌توان عمل 
پزشک را قصور نامید که در آن نوعی غفلت 
وجود داشته باشد ، یعنی عمل انجام یافته 
، بصورت سهوی اتفاق افتاده باشد. اما باید 
دانست که در هر دوی‌این حالات ، مجازات 

وجود دارد.
به  باید  پزشکی  تقصیر  مصادیق  برای 

بیان موارد زیر پرداخت: 
۱- بی‌احتیاطی.
۲- بی‌مبالاتی.

۳- نبود مهارت.
۴- رعایت نکردن نظامات دولتی.

با مراجعه به قانون مجازات اسلامی‌مصوب 
سال ۱۳۹۲ ، می‌توانیم به وضوح مصادیق 
تقصیر پزشکی )خطای جزایی( را دریابیم 
که طبق آنچه گفتیم شامل »بی‌احتیاطی« 
مهارت  عدم  همچنین  و  »بی‌مبالاتی«  و 
ذیل  دولتی،  نظامات  نکردن  رعایت  و 
می‌‌گیرد. قرار  بی‌مبالاتی  و  بی‌احتیاطی 

معمولا« بیماران یا اطرافیان‌ایشان  بیشترین 
میزان شکایتی که از پزشکان دارند راجع به 
خطا در تشخیص ، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی 
در معالجه و درمان بیمار ، و یا مراقبت‌های 

پس از عمل‌های جراحی می‌باشد.
در  قانون  اساس  بر   ، پزشکی  تخلفات 
برگیرنده‌ی سهل‌انگاری در انجام وظیفه ، 
عدم رعایت موازین قانونی ، علمی‌و شرعی، 
انجام   ، بیماری  نوع  و  اسرار  نمودن  افشا 
اعمال خلاف شئونات پزشکی ، جذب بیمار 
بوسیله‌ی تبلیغات گمراه‌کننده و فریب دادن 

بیمار می‌باشد.
اما جرایم پزشکی مواردی هستند که در 
قانون مجازات اسلامی‌، برای آن مجازات در 
نظر گرفته شده است. با‌این تفاوت که کسی 
،  پزشک  که آن جرم را مرتکب می‌شود 
تخلف  می‌باشد.  پزشکی  تیم  اعضای  یا  و 
عناوینی  دربرگیرنده‌ی  صرفا«  پزشکی 
است که بیان شد ولی قصور پزشکی تحت 

بررسی اثبات خطا
 و تقصیر عمدی و غیرعمدی پزشکان

صونا سفیری

کار در  بدهد.  و چند سال جواب  یا دو سال  نیست که یک سال  کاری  پرورش،  و  آموزش  کار در  بدانیم  باید 
آموزش و پرورش زمان‌بر است و نیاز به زمان و مؤلفه‌های مختلفی دارد که مهم‌ترین آن همراهی و همگرایی 

دست‌اندرکاران نظام آموزش و پرورش برای اجرای طرح‌های کلان خود از جمله سند تحول بنیادین است.
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عنوان یک جرم در نظر گرفته می‌شود و 
چگونگی رسیدگی به آن هم متفاوت است. 
را  انتظامی‌پزشکی  تخلفات  که  مرجعی 
نظام پزشكی  ، سازمان  تشخیص می‌دهد 
می‌باشد و چون موضوعی تخصصی است 
مربوطه  متخصصان  كارشناسی  نظرات   ،
مورد استفاده قرار می‌گیرد . چنانچه تخلف 
پزشكان ، جرم نباشد صرفا« تحت عنوان 
تخلف انتظامی‌با آن برخورد می‌شود . عدم 
مقررات‌  و  و شرعی  قانونی‌  موازین‌  رعایت‌ 
سهل‌انگاری‌  و  شغلی‌  و  حرفه‌ای   ، صنفی‌ 
شاغلان‌  توسط  قانونی‌  وظایف‌  انجام‌  در 
حرفه‌های پزشکی‌،‌ تخلف‌ به شمار می‌رود 
و اشخاص متخلف ، با در نظر گرفتن شدت‌ 
و ضعف‌ اعمال‌ ارتکابی‌ و نیز تعدد عمل و 
تکرار آن ،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات‌های تذکر 
هیات‌‌مدیره‌‌ی  در حضور  توبیخ‌ شفاهی‌  یا 
نظام‌‌پزشکی‌ محل‌ ، اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با 
درج‌ در پرونده‌‌ی نظام‌‌پزشکی‌ محل‌ ، توبیخ‌ 
و  نظام‌‌پزشکی‌  پرونده‌‌ی  در  درج‌  با  کتبی‌ 
الصاق‌ رأی‌  یا  نظام‌‌پزشکی‌ محل‌  نشریه‌‌ی 
  ، محل‌  نظام‌‌پزشکی‌  اعلانات‌  تابلوی  در 
محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و 
وابسته‌ از ۳ ماه‌ تا یک‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ 
تخلف ، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ 
پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳ ماه‌ تا یک سال‌ در کل 
کشور ، محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ 
پزشکی‌ از بیش‌ از یک سال‌ تا ۵ سال‌ در 
تمام‌ کشور و محرومیت‌ دائم‌ از اشتغال‌ به‌ 
حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور 

محکوم‌ می‌گردند.
البته باید توجه داشت که تخلف انتظامی‌، 
موارد دیگری  را هم در بر می‌گیرد که به 
مواردی از آنها اشاره می‌کنیم : عدم‌ رعايت 
ارائه‌ی   ، پزشكی  تعرفه‌های  مصوّب  نرخ 
 ، اصلی  داروی  به‌جای  مشابه  داروهای 
برخورد نامناسب كادر پزشكی با بيماران ، 
عدم پذيرش بيماران اورژانسی توسط مراكز 
درمانی ، و نداشتن امكانات ضروری پزشكی .

و  پزشكان  تخلف  اگر  که  کنیم  توجه 
پرسنل  پزشكی طوری باشد  که بدوی ، 
پزشکی  انتظامی‌نظام  عالی  و  تجدیدنظر 
تمام  و  است  دیگری  به‌شکل  وضعیت   ،

جامعه‌ی  از  مراکز  در‌این  شاغل  اشخاص 
پزشکی هستند.

پیش  سوال  است‌این  ممکن  ولی 
و  بیمارستان‌ها  پرسنل  وضعیت  که  بیاید 
درمانگاه‌های نیروهای مسلح به چه صورت 
است ؟ در پاسخ به‌این سوال باید گفت بر 
اساس قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 
افراد نظامی‌به چند دسته تقسیم می‌شوند 
که در‌این تقسیم‌بندی آمده است اشخاصی 
که در ارگان‌های مرتبط با نیروهای مسلح به‌ 
طور قراردادی یا به‌ صورت دیگری مشغول 
یا  قرارداد  پایان  تا  نیز  هستند  فعالیت  به 
تعهدات کاری خویش نظامی‌محسوب شده 
دادسرای  در  آنها  جرایم  و  تخلفات  به  و 

نظامی‌رسیدگی می‌شود.
تخلفات  به   ، شد  گفته  که  همانطور 
قصوری  مرتکب  چنانچه  انتظامی‌پزشکان 
نشده باشند در سازمان نظام پزشکی و اگر 
دادسرای  در  باشند  شده  قصوری  مرتکب 

جرایم پزشکی رسیدگی می‌شود.
پرسنل  با  رابطه  در  گفت  می‌توان 
لحاظ  به  مسلح  نیروهای  بیمارستان‌های 
تخلفات انتظامی‌هم سازمان نظام پزشکی 
صلاحیت دارد اما در قصوری که رخ داده 
، همانگونه که بیان شد ، افراد همزمان هم 
می‌توانند به دادسرای جرایم پزشکی و هم 

به دادسرای نظامی‌مراجعه کنند.
خود  شغل  حیطه‌ی  در  چنانچه  ولی 
دادگاه‌های  دیگر   ، جرمی‌شوند  مرتکب   ،
عمومی‌یا پزشکی صلاحیت رسیدگی ندارند 
و فقط دادسرای نظامی‌صلاحیت رسیدگی 
آنها را خواهد داشت و همچون  به جرایم 
خواهند  قرار  مجازات  نظامی‌مورد  افراد 

گرفت .
در  پزشك  که  است  ذکر  به  لازم 
پزشكی که شامل  اقدامات  انجام همه‌ی 
اعمال جراحی  و  درمانی  تمامی‌معالجات 
است، در گام نخست بايستی رضايت بيمار 
يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانونی او 
را اخذ نماید البته نباید فراموش کرد که 
در مواقع فوری ، کسب رضايت ، ضرورتی 
ندارد ؛ و در گام دوم رعايت موازين فنی 
و علمی‌و نظامات دولتی ضروری می‌باشد 

. حال چنانچه پزشك درحين معالجات ، 
تقصير يا قصوری مرتکب شود ) که ممکن 
است ناشی از بی‌احتياطی ، بی‌مبالاتی ، 
فنی  نظامات  رعايت  عدم  و  مهارت  عدم 
باشد ( در چنین حالتی در قبال خسارات 
جانی و بدنی‌ای که به بيمار وارد آمده ، 
اساسی‌اینکه  نكته‌ی   . می‌باشد  مسئول 
اقدامات پزشكان ، حتی چنانچه در كارشان 
عمد نباشد و صرفا« قصور يا تقصير باشد ، 
غيرعمدی به شمار می‌رود و حسب مورد 
به پرداخت ديه محكوم خواهند شد . با 
توجه به اينكه امر پزشكی كاملا تخصصی 
بر  پزشك  قصور  يا  تقصير  احراز   ، است 
سازمان  در  مربوطه  متخصصان  عهده‌ی 

پزشكی قانونی يا نظام پزشكی می‌باشد.
، چنانچه  آنچه گفته شد  به  توجه  با 
کسی در روند درمان یا اقدامات پزشکی 
آن  از‌اینکه  اعم   ، مواجه شود  با مشکلی 
مختلف  جراحی‌های  از  ناشی  مشکل 
باشد و یا ناشی از اقدامات غیر جراحی ،  
می‌تواند با مراجعه به یکی از مراجع زیر 

طرح دعوی نماید :
۱- دادسرای ویژه‌ی امور پزشکی ،که 
از‌این طریق می‌توان دیه و خسارات وارد 
پزشک  چنانچه  و  نمود  مطالبه  را  شده 
قصوری مرتکب شده باشد ، مجازات او را 

هم از دادگاه خواست.
۲- شورای حل اختلاف که در حقیقت 
درخواستی  دیه‌ی  که  پرونده‌هایی  به 
باشد  تومان  میلیون   ۵ از  کمتر  آنها  در 

رسیدگی می‌کند .
نظام  انتظامی‌سازمان  دادسرای   -۳
پزشکی که نتیجه‌ی آن برخورد انتظامی‌با 
پزشک خواهد بود که دامنه‌ی گسترده‌ای 
از اقدامات ، از توبیخ کتبی تا لغو پروانه‌ی 
شامل  در  دائمی‌را  شکل  به  طبابت 

می‌شود .
لازم  نکته  مجدد‌این  تأکید  پایان  در 
هم  می‌توان   ، موارد  بیشتر  در  که  است 
به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم 
مراجعه  همزمان  صورت  به  دادگستری 
برای  مانعی  نمی‌تواند  و هیچ کدام  نمود 

صلاحیت دیگری باشد .
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در  2آبان1398  بابایی  غلامرضا 
گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، 
دادستان  ورود  موضوع  به  اشاره  با 
برداشت  مسئله  به  آذربایجان‌غربی 
اظهار  ارومیه  دریاچه  نمک  گسترده 
درخواست  از  ناشی  موضوع  کرد:‌این 
نمایندگان مردم  از  نامه گلایه یکی  و 
اسلامی‌به  شورای  مجلس  در  ارومیه 

دادستانی استان بوده است.
موضوع  طرح  به‌اینکه  اشاره  با  وی 

نمک  نامتعارف  و  گسترده  برداشت 
شخصی‌این  نظر  ارومیه  دریاچه 
کرد:‌این  تصریح  است  بوده  نماینده 
از  نمک  برداشت  که  است  حالی  در 
مجوزات  دارای  ارومیه  دریاچه  بستر 
زیست‌محیطی بوده و خوراک مصرفی 
استان،  همسایه  شرکت‌های  از  یکی 
براساس  و  است  ارومیه  دریاچه  نمک 
برای  زیست،  محیط  کل  اداره  مجوز 
شده  داده  نمک  برداشت  اجازه  آنها 

است.
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
گفت:‌این  آذربایجان‌غربی  تجارت 
کنترل  و  اصولی  کامل  نیز  برداشت‌ها 
و  نیست  نگرانی  جای  و  است  شده 
دریاچه  نمک  از  شرکت  برداشت‌این 
دارد  منطقه  در  بسیاری  تاثیر  ارومیه 
شرکت  آن  در  نفر  هزار  بالای  چون 

مشغول کار هستند.

ورود دادستان آذربایجان‌غربی به موضوع برداشت 
گسترده نمک دریاچه ارومیه
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وی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها 
دریاچه ارومیه با تاخیر یک و نیم ساله 
نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته و تا 
سال ۱۴۰۶ به طور کامل احیا می‌شود.
وی بیان‌ کرد: تا امروز دولت بیش 
احیای  برای  ریال  میلیارد  هزار  از۹۰ 
و  است  کرده  هزینه  ارومیه  دریاچه 
کارهای  نیز  میزان  درصد‌این‌   ۱۵ با 

سخت‌افزاری پایان می‌یابد.
معاون رئیس‌جمهوری تاکید کرد: تا 
احیای  زمانی که در مصوبه‌های ستاد 
است  نشده  تجدیدنظر  ارومیه  دریاچه 
نهادهای  توسط  کامل  طور  به  باید 

مرتبط اجرایی شود.
تراز امیدبخش دریاچه ارومیه طبق 
متر  به یک‌هزار و ۲۷۱  پایش  آخرین 
به  نسبت  که  رسیده  و ۲۳ سانتی‌متر 
سال گذشته 95 سانتی‌متر افزایش را 

نشان می‌دهد.
آذربایجان  آبی  نگین  مساحت 

و ۷۷۶  هزار   ۲ به  در حال حاضر  نیز 
کیلومترمربع است که یک هزار و 41 
مشابه  زمان  از  بیشتر  مربع  کیلومتر 

سال گذشته برآورد می‌شود.
همچنین طبق آخرین پایش حجم 
حدود  ارومیه  دریاچه  در  موجود  آب 
سه میلیارد و 240 میلیون مترمکعب 
 170 و  میلیارد   2 افزایش  که  است 
زمان  به  نسبت  را  مترمکعبی  میلیون 

مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
قبل از تشکیل ستاد احیای دریاچه 
 ۴۰ متوسط  طور  به  سالانه  ارومیه 
سانتی‌متر کاهش می‌یافت اما در سایه 
تلاش  و  اعتبار  تخصیص  برنامه‌ریزی، 
احیای‌این  برای  امید  و  تدبیر  دولت 
دریاچه، روند خشک شدن آن متوقف 
شد و بارندگی‌ها هم به کمک دریاچه 

آمد.
طرح‌های  قالب  در  ارومیه  دریاچه 
 ۱۰ مدت  ظرف  است  قرار  احیا  ستاد 

سال /از ۱۳۹۴/ به تراز اکولوژیک خود 
برسد؛‌این دریاچه از اواسط دهه ۱۳۸۰ 
بر  بنا  و  کرد  شدن  خشک  به  شروع 
آمار بین‌المللی تا سال ۲۰۱۵ میلادی 
حدود ۸۰ درصد از مساحت آن خشک 

شد.
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
 1398 روز22آبان  رئیس‌جمهوری 
گذشته در سفری ۲ روزه وارد ارومیه 
افتتاح طرح‌های  شد و امروز علاوه بر 
تونل  از  میاندوآب  در  بیمارستانی 
انتقال آب به دریاچه ارومیه در نقده و 
آخرین وضعیت دریاچه ارومیه بازدید 
به  ورود  بدو  مصاحبه  در  وی  کرد؛ 
احیای  که  گفت  نیز  آذربایجان‌غربی 
دریاچه ارومیه برای دولت خیلی مهم 
به  احیا  از  پس  دریاچه  و‌این  است 
کانون حیات و توسعه منطقه و کشور 

تبدیل می‌شود.

کلانتری: دریاچه ارومیه
بدون احیا به بیابان نمک تبدیل می‌شد

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت:‌این دریاچه بدون اجرای مصوبه‌های‌این ستاد به بیابان پنج هزار کیلومتر 
مربعی نمک تبدیل می‌شد.عیسی کلانتری روز پنجشنبه )23آبان/1398( در دوازدهمین جلسه کارگروه ملی 
نجات دریاچه ارومیه که با حضور »اسحاق جهانگیری« معاون اول رئیس‌جمهوری در ارومیه برگزار شد، افزود: 

مصوبه‌های‌این ستاد باید در همه زمینه‌ها به طور کامل اجرایی شود.
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سال   1 طی  که  آلمانی  عکاس  یک 
است،  به‌ایران سفر کرده  بار   3 گذشته 
زندگی اطراف دریاچه در حال احتضار 

"ارومیه" را به تصویر کشیده است.
آلمانی  عکاس  مَن"  ماکسیمیلیان 
ساکن شهر دورتموند برای نخستین بار 
در سپتامبر سال 2018 میلادی به‌ایران 
سفر کرد.او با سفر به استان آذربایجان 
غربی زندگی اطراف بزرگ‌ترین دریاچه 
جهان  شدن  خشک  حال  در  شور  آب 
او به  برای  را به تصویر کشید.‌این سفر 
فاصله  با  او  بوده که  لذت بخش  قدری 

نوامبر همان سال  بار دیگر در  کوتاهی 
به‌ایران سفر می‌کند و سفر سوم او نیز 2 
ماه بعد از سفر دوم در ژانویه سال جاری 
است.این  شده  انجام   )2019( میلادی 
آلمانی روایتگر تصویری زندگی  عکاس 
بیش از 5 میلیون نفر در اطراف دریاچه 
ارومیه است؛ دریاچه‌ای که طی 2 دهه 
در  و  درآمده  احتضار  حالت  به  گذشته 
کوشش‌هایی  مدد  به  گذشته  سال‌های 
در حال احیاست، هر چند که با توجه به 
روند پرشتاب تغییرات اقلیمی‌در‌ایران و 
جهان، امید زیادی به احیای‌این دریاچه 

نیست، اما در جریان سیل سال جاری 
بهتر  دریاچه‌اندکی  وضعیت‌این  در‌ایران 
و  شده  آن  وارد  آب‌هایی  روان  و  شده 
سطح آب آن چند سانتی‌متر بالاتر آمده 

است.
این عکاس آلمانی در هر 3 سفر خود 
به دریاچه ارومیه و مناطق و شهرهای 
وروستاهای اطراف آن سر زده و عکاسی 
مجموعه  از  زیر  است.تصاویر  کرده 
 " گذشته  سال   1 سفر   3 عکس‌های 
دریاچه  اطراف  به  مَن"  ماکسیمیلیان 

ارومیه است.

زندگی در اطراف »دریاچه ارومیه«
 از زاویه دید عکاس آلمانی
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گام جدید فائو برای کمک به مدیریت خشکسالی دریاچه 
در  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  ارومیه 
چارچوب پروژه »برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در 
حوضه دریاچه ارومیه« و با همکاری پژوهشکده هواشناسی و 
علوم جو، کارگاه اعتبارسنجی »شاخص ترکیبی خشکسالی« 

تدوین شده برای حوضه دریاچه ارومیه را برگزار کرد.
سازمان   )1398 چهارشنبه)15آبان  روز  گزارش‌ایرنا،  به 
خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(،‌این کارگاه روز گذشته 
نیرو،  وزارت  فائو،  از  پژوهشگرانی  و  کارشناسان  حضور  با 
وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی، مرکز ملی پایش 
ارومیه، دانشگاه  احیای دریاچه  و هشدار خشکسالی، ستاد 
تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علم و صنعت‌ایران 

در محل پژوهشکده هواشناسی و علوم جو برگزار شد.
مشارکت‌کنندگان در‌این کارگاه ضمن مرور منطق، رویه 
و روش به‌کار رفته برای تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی؛ 
در  که  را  دیگری  بالقوه  شاخص‌های  و  مؤلفه‌ها  متغیرها، 
خشکسالی  ترکیبی  شاخص  بهبود  برای  و  آتی  گام‌های 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  گرفته شوند  کار  به  می‌توانند 

دادند.
آقای جیانلوکا فرانچسکینی، متخصص ارشد فائو در زمینه 
مدیریت اطلاعات منابع سرزمین در تشریح فعالیت‌های انجام 
شده گفت: امروز،‌ اولین نتایج حاصل از ارزیابی خشکسالی 
همچنین روش سنجش خشکسالی ارائه شده و مورد بحث 

و بررسی قرار گرفتند.
چنین  ارائه  برای  تلاش‌ایران  اولین  وی،‌‌این  گفته  به   
اطلاعاتی است که از ابعاد مختلف هواشناسی،‌ کشاورزی و 

هیدرولوژیک به پدیده خشکسالی می‌پردازند.

فائو در پروژه »برنامه  ارشد فنی  ماتا،‌ مشاور  رائو  آقای   
یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه« 
هشدار  و  پایش  ملی  مرکز  تلاش‌های  از  تمجید  نیز ضمن 
مهم  مؤلفه‌ای  خشکسالی  سنجش  کرد:  تأکید  خشکسالی، 
برای مدیریت کلان حوضه آبریز دریاچه ارومیه است. ما نیاز 
شاخص  در  کاربردشان  که  را  مختلفی  متغیرهای  تا  داریم 

ترکیبی خشکسالی ضرورت دارد، احصا کنیم.
بخش  مدیر  چهره‌نگار،  بهداد  دکتر  گفته  به   
یک  تدوین  ارومیه  دریاچه  احیای  ستاد  هیدروانفورماتیک 
سنجش  به  می‌تواند  مناسب  خشکسالیِ  ترکیبی  شاخص 
کند  کمک  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  کلی  آسیب‌پذیری 
تا بر اساس آن بتوانیم تأثیرات تغییرات متغیرهای اقلیمی‌بر 
را  مدنظر  ناحیه  اقتصادی-اجتماعی  پارامترهای  و  معیشت 

بسنجیم.
 احد وظیفه رئیس مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی 
دستیابی  برای  شده  انجام  فعالیت‌های  به  اشاره  ضمن  نیز 
که  فرآیندی  کرد:  تصریح  خشکسالی،  ترکیبی  شاخص  به 
در‌این پروژه دنبال شده است نه تنها‌این قابلیت را دارد که 
در دیگر حوضه‌های آبریز کشور به کار رود، بلکه به عنوان 
یک نمونه موفق برای دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه نیز 
مفید باشد. پروژه »برنامه یکپارچه مدیریت پایدار منابع آب 
تأمین  ژاپن  دولت  سوی  از  که  ارومیه«  دریاچه  حوضه  در 
مالی شده است و به صورت مشترک از سوی فائو و ستاد 
احیای دریاچه ارومیه پیگیری می‌شود، از تلاش‌های دولت 
جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه بهبود ظرفیت‌های نهادی 
بی‌همتای  ذخیره‌گاه  احیای‌این  منظور  به  کشور  دانشی  و 

زیست‌کره حمایت می‌کند.

گام جدید فائو برای کمک
 به مدیریت خشکسالی دریاچه ارومیه
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طرز تهیه شیرینی خانگی )شکر چورهگی(

 مواد لازم
1-آرد سفید:6 پیمانه

2-پودر قند:4/5 پیمانه
3-روغن جامد:3 پیمانه

4-زنجبیل و هل آسیاب شده. وانیل و بکینگ پودر به مقدار کافی

روغن جامد را آب می‌کنیم و با سایر مواد مخلوط کرده به صورت خمیر درمی‌آوریم 
و دو ساعت استراحت می-دهیم.بعد با قالب‌های مخصوص آن را به شکل‌های مختلف، 
ستاره، قلب، دایره، بیضی، ماه و ...درمی‌آوریم و در فر می‌گذاریم. بعد از چند لحظه 
که رنگش تغییر کرد برمی‌داریم می‌گذاریم سرد شود. سپس با رنگ زعفران رویش را 
تزیین می‌کنیم و به وسیله آن مهمانان خود را پذیرا می‌شویم. در زمان های قدیم که 
قنادی و شیرینی پزی عمومی کم بود این شیرینی تهیه و در مراسم عروسی جشن ها 
و اعیاد مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون نیز بعضی از خانواده ها در اعیاد نسبت 

به تهیه شیرینی خانگی و پذیرائی مهمانان بوسیله آن اقدام می کنند.

طرز تهیه

ربابه صمدی آذر 

و محلی از بانوان عزیز همشهری که در  خواهشمند تهیه غذاهای سنتی  دارند  این مهارت  در  را  خود  مقالات  ارسال است  فصلنامه  به  سایر مورد  استفاده  مورد  تا  خوانندگان قرار گیرد.دارند 
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مراکز فروش مجله د‌‌‌‌ ‌ر تهران
1 مجتمع اسلامی‌نور شبستری‌ها واقع د‌‌‌‌ ‌ر مید‌‌‌‌ ‌ان فاطمی‌)مسجد‌‌‌‌ ‌ نور(،  تلفن: 88960222

2 هیئت عزاد‌‌‌‌ ‌اران  قمر بنی‌هاشم واقع د‌‌‌‌ ‌ر خیابان پیروزی خیابان د‌‌‌‌ ‌هقان کوچه اول، تلفن: 09123119220

3  مید‌‌‌‌ ‌ان انقلاب اول آزاد‌‌‌‌ ‌ی بازار‌ایران طبقه اول کتابفروشی گلشن راز، تلفن: 66438528

4 خيابان سپهبد‌‌‌‌ قرني چهار راه سميه روبروي د‌‌‌‌اد‌‌‌‌گستري د‌‌‌‌فتر فني سينا   تلفن :  09125336198

5 شهرک اکباتان مجتمع تجاری نگین فاز 3 پلاک 55 فروشگاه الکتروتلفن سعید 44663760 - 44635615

مراکز فروش فصلنامه پیام شبستر د‌‌‌‌ ر شهرستان
1  ارومیه: خیابان امام جنب بانک ملت شعبه مرکزی- د‌‌‌‌ اخل کوچه کتابفروشی بهار – احمد‌‌‌‌  یوسفی، تلفن:  0443223844، همراه: 09141866597

2  تبریز: خیابان امام روبروی مصلا انتشارات شایسته – محمد‌‌‌‌  زارع     تلفن: 04135561961، همراه: 09141148933

3  تسوج: خيابان مصلي امام خميني، روبروي بانك كشاورزي، كتاب فروشي و مطبوعاتي خوش نيت  تلفن: 04142572515

4  کرج گوهردشت پایین‌تر از میدان رستاخیز روبروی بانک پاسارگاد کوچه مسجد دفتر وکالت خانم مهری شمایلی تلفن 02634205346

5  شبستر: 1- د‌‌‌‌ که‌های روزنامه فروشی 2- مقبره شیخ محمود‌‌‌‌  شبستری 3- تعاونی فرهنگیان 4- املاک کمالی اصل

1 فرم مشخصات را تکمیل فرمایید‌‌‌‌ ‌.

بانك سپه  د‌‌‌‌ر  کارت 3546 4903 1011 5892   به شماره  را  اشتراک  وجه   2

 شعبه فاطمي به‌نام جمعيت خيريه شبستري‌ها و يا  شماره حساب جاری طلايي
323541212-17 به نام جمعیت خیریه شبستری‌ها د‌‌‌‌ر بانک سپه شعبه فاطمی‌کد‌‌‌‌ 

170 )مخصوص مجله پیام شبستر( واريز فرمائيد‌‌‌‌.

3 فرم مشخصات یا کپی آن را همراه با فیش بانکی یا کپی آن به نشانی تهران 

صند‌‌‌‌ ‌وق پستی:158758467  ویا شماره نمابر66937364  ارسال نمایید‌‌‌‌ ‌ . 
ضمنا می‌توانید‌‌‌‌ ‌ مد‌‌‌‌ ‌ارک را به مسئولین نشریه تحویل د‌‌‌‌ ‌هید‌‌‌‌ ‌.

4 هزینه اشتراک یکساله فصلنامه و پست مبلغ 30/000 تومان می‌باشد‌‌‌‌ ‌.

فرم مشخصات:
شغل:..............................   تحصیلی:.............................................   مد‌‌‌‌ ‌رک  تولد‌‌‌‌ ‌:........................................   تاریخ  خانواد‌‌‌‌ ‌گی:......................................................................   نام  و  نام 

نشانی د‌‌‌‌ ‌قیق پستی:..............................................................................................................................................  کد‌‌‌‌ ‌پستی: ...........................................  تلفن تماس:................................

فـرم اشتـراک فصلنـامه پـیام شبسـتر



سلول بنیادی چیست؟
تمام  مادر  بنیادی،  سلول 
سلول‌هاست و توانایی خود نوسازی و 
تمایز به انواع سلول‌های خونی، قلبی، 
همچنین  دارد.  غضروفی  و  عصبی 
می‌تواند به بازسازی و ترمیم بافت‌های 
و  آسیب  به‌دنبال  که  بدن  مختلف 
کمک  است،  دیده  صدمه  جراحت، 
کند و جایگزین بافت‌های آسیب دیده 
شده و به ترمیم و رفع نقص آن بافت 

بپردازد.
سلول بنیادی به سه دسته تقسیم 

می‌شوند:

بنیادی  سلول‌های  اول،  دسته 
جنینی هستند که از توده سلولی داخل 
گرفته  بلاستوسیست  مرحله  در  جنین 
می شوند، دسته دوم سلول‌های بنیادی 
بالغ که پس از تولد، از بافت‌های فرد بالغ 
بنیادی  مانند سلول‌های  جدا می‌شوند 
خون‌ساز مستقر در مغز استخوان، خون 
دسته  نهایت  در  و  کبد  مغز،  محیطی، 
سوم، سلول‌های بنیادی خون بند ناف 
تولد  ناف، هنگام  بند  از ورید)رگ(  که 

نوزاد استحصال می‌شود.
خون بند ناف و بانک خون بند ناف 

چیست؟

یک  واقع  در  که  ناف  بند  خون 
مملو  که  است  بیولوژیکی  زباله  نوع 
از سلول‌های بنیادی است. به منظور 
باید  سلول‌‌ها  این  از  بهره‌گیری 
تا   3 عرض  در  تولد  از  بعد  بلافاصله 
جدا  از  پس  زایمان،  از  بعد  دقیقه   5
بند  در  موجود  خون  ناف،  بند  شدن 
این  جمع‌آوری  شود.  جمع‌آوری  ناف 
تداخلی  و هیچ  بسیار ساده ست  کار 
در روند زایمان ایجاد نمی‌کند و کاملًا 

به روش استریل انجام می‌شود.
ناف  بند  در  موجود  خون  حجم 
و  می‌باشد  سی‌سی   200 تا   70 بین 

در هر تولد، حیاتی دیگر نهفته است
یادداشتی به منظور معرفی انواع سلول‌های بنیادی و اهمیت ذخیره‌‌سازی 

سلول‌‌های بنیادی خون بندناف در بدو تولد.
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از خون  بنیادی  جداسازی سلول‌های 
بند ناف ظرف مدت 24 ساعت انجام 
بند  خون  از  حجم  این  در  می‌شود. 
ناف حدود 500 میلیون تا 2 میلیارد 
سلول‌های  دارد.  وجود  بنیادی  سلول 
بنیادی پس از جدا شدن بلافاصله با 
نیتروژن  داخل  مخصوص  کیسه‌های 
 -196 دمای  در  و  گرفته  قرار  مایع 
می‌شوند.  نگهداری  سانتیگراد  درجه 
عمر  تقریباً  شرایط  این  به  توجه  با 
نامحدود است  این سلول‌ها  نگهداری 
اما مدت زمان بهینه نگهداری را 28 

سال می‌دانند.
نیز همان‌طور  ناف  بند  بانک خون 
را  شرایطی  پیداست،  آن  نام  از  که 
بنیادی  سلول‌های  تا  می‌کند  فراهم 
تحت  ناف  بند  خون  در  موجود 
ذخیره  و  جمع‌‌آوری  خاصی  شرایط 
بیماری‌هایی  بروز  صورت  در  تا  شود 
درمان  قابل  بنیادی  سلول‌های  با  که 
هستند، این منبع ارزشمند به راحتی 
در دسترس باشد و بتوان برای پیوند 

از آن استفاده کرد.
بانک‌های عمومی و خصوصی خون 

بند ناف
2 نوع بانک خون بند ناف در دنیا 
فعالیت می‌کنند. یک نوع بانک خون 
خصوصی یا اصطلاحاً خانوادگی است 
زمان  در  هزینه  پرداخت  ازای  در  که 
خون  جمع‌آوری  به  مبادرت  زایمان 
بند ناف نوزاد کرده و پس از استخراج 
آن  برای  آن،  از  بنیادی  سلول‌های 
دیگر  نوع  می‌شود.  نگهداری  خانواده 
هم بانک خون عمومی است. در مورد 
افرادی که تمایل به اهدای خون بند 
ناف دارند این کار بدون هزینه و فقط 
با پر کردن رضایتنامه اهدا توسط فرد 
انجام شده و پس از آن، فرد هیچ‌گونه 

مالکیتی روی خون بند ناف ندارد.
بانک خون بند ناف رویان

جهانی  وسیع  پیشرفت‌های  با 

بنیادی  سلول‌های  کاربرد  زمینه  در 
بیماری‌های صعب‌العلاج  درمان  برای 
به  منسجم  کانونی  وجود  اهمیت  و 
کاربردی  برای  برنامه‌ریزی  منظور 
بنیادی،  سلول‌‌های  از  استفاده  شدن 
شرکت فناوری بنیادی، شرکت فناوری 
بن یاخته‌های رویان به همت محققان 
و  دانشگاهی  جهاد  رویان  پژوهشگاه 
صنعت  گسترش  شرکت  همکاری  با 
علوم زیستی )لیدکو( به عنوان اولین 
خصوصی  بنیادی  سلول‌های  بانک 
کشور فعالیت خود را در سال 1384 
بانک،  این  در  اصلی  هدف  کرد.  آغاز 
و ذخیره‌سازی  جمع‌آوری، جداسازی 
سلول‌های بنیادی خون بند ناف برای 
همچنین  و  متقاضی  خانواده‌های 
تأمین سلول‌های بنیادی برای استفاده 
حال  در  است.  کشور  پیوند  مراکز 
حاضر پس از یک دهه فعالیت در این 

نمایندگی  دفتر   31 داشتن  با  عرصه 
در استان‌های مختلف نزدیک به 120 
هزار نمونه در این بانک ذخیره‌سازی 

شده است. 
دفتر نمایندگی بانک خون بند ناف 

آذربایجان شرقی
در  ناف  بند  بانک خون  نمایندگی 
بهمن‌ماه  اواخر  از  شرقی  آذربایجان 
همکاری  با  را  خود  فعالیت   1387
جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی آغاز 
کرده و تاکنون موفق به ذخیره‌سازی 
بیش از 3000 نمونه شده است. دفتر 
نمایندگی این استان جزو دفاتر فعال 
بوده و ظرفیت بسیار خوبی در زمینه 
پزشکی نوین دارد و از جمله استان‌-

درمانی،  سلول  بحث  که  است  هایی 
درمان  همچنین  و  سلولی  علوم 
می  پیگیری  جدی  بطور  را  ناباروری 
دانشگاهی  جهاد  است  کند.گفتنی 
بر  علاوه  شرقی  آذربایجان  استان 
دارای  ناف  بند  بانک خون  نمایندگی 
ارتقای  و  پیشگیری  طب  کلینیک 
تشخیص  و  دانشگاهی  جهاد  سلامت 
ناهنجاری‌های  غربالگری  و  زودرس 
می  ناباروری  درمان  مرکز  و  جنینی 
باشد که با هزینه مناسب و خدمات با 
کیفیت آماده ارائه خدمت به مراجعین 

محترم می باشد.
می‌توانند  محترم  همشهریان 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 
در   33375189 و   33354215
ساعات اداری تماس و یا با مراجعه به 
سایت www.rsct.ir اطلاعات لازم را 

کسب نمایید.
تبریز،  نمایندگی:  دفتر  آدرس 
گلگشت،  و  گلباد  بین  آزادی  خیابان 
خون  بنیادی  سلول‌های  بانک  دفتر 

بند ناف رویان
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
رسالت، خیابان بنی‌هاشم، نبش حافظ 

شرقی، پلاک 24

+++++
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اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم

دقت کنید چه نیروی شگرفی در این بیت نهفته است. ولی آدم‌های تنبل چه می‌گویند.
با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر

در گل نشستیم و به خود بستیم زنجیر
تا راحت وجدانمان بر هم نریزد

هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر

تنبلی به معنی عدم تمایل به فعالیت و تلاش، علیرغم 
کار  دیگر  زبان  به  کافی‌است.  توانائی  از  برخورداری 
امروز را به فردا انداختن و فردا را هم فراموش کردن 
طول  در  کار  انداختن  گوش  .پشت  تنبل‌هاست  کار 
خواهد  ختم  نشده  انجام  کارهای  از  کوهی  به  زمان 
شد و افسوس و حسرت خوردن و افسرده شدن جای 
آن را خواهد گرفت که سودی نخواهد داشت زیرا هر 
انجام  باید  می‌کند  ایجاب  که  خودش  زمان  در  کاری 
و  رضایت  آن  شود  رد  انجامش  تاریخ  از  چون  شودو 
بهره‌وری را نخواهد داشت و آدم‌هایی که خواسته یا 

پیشه  را  اهمال‌کاری  و  تنبلی  می‌خواهند  ناخواسته 
پیدا می‌کنند و حضرت  اعتقاد  مقوله )جبر(  به  کنند 
مولانا در این مورد یک موضوع روان شناختی جالبی 
را بیان می‌کند و آن این‌که آدم‌های تنبل برای توجیه 
تنبلی خود می‌گویند که این )جبر( است و خودشان 
اعتقاد  )اختیار(  به  که  انسانی  اما  می‌کنند.  راحت  را 
می‌کنم  درستش  می‌گوید  مشکل  با  برخورد  در  دارد 
و از کنار آن رد نمی‌شود و به فرداها موکول نمی‌کند. 
چنین  حافظ  حضرت  ما  گرانقدر  شاعر  مورد  این  در 

می‌گوید:

تنبـلی
سید محمدورندیلی
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دراین مراسم که خانم آقاپور نماینده 
شورای  مجلس  در  شبستر  مردم 
نماینده  لو  امین  آقای حسن  اسلامی. 
مسؤولین   از  .تعدادی  مجلس  ادواری 
محیط زیست  کشورو جمعی ازاعضاء 
محیطی  زیست  گروه  دوستداران  و 
یاشیل میشو حضورداشتند سخنرانان 
در  زیست  محیط  ثیر  تا  مورد  در 
جانداران  از  و حفاظت  انسانها  زندگی 
بیاناتی‌ایراد  سالم  طبیعت  نگهداری  و 

موسیقی  برنامه‌ها  فواصل  در  داشتند. 
به رهبری عا شیق  محلی ) عاشیقها( 
بهروز شجاعی و نمایش کمدی بوسیله 
آقای جواد انصافی کمدین مشهور رادیو 
تلویزیون وهمکاران‌ایشان اجرا شدو دو 
نفر از شعرای محلی سروده‌های خودرا 

به حاضرین ارائه داشتند
و آقای عباس  عادلی نیا مدیر عامل 
گروه زیست محیطی یاشیل میشو در 
در  گروه.  شده  انجام  اقدامات  مورد 

برنامه‌های   .. گذشته  سال‌های  طول 
موجودو  مشکلات   . شده  بینی  پیش 
از  برخی  کارشکنی  و  همکاری  عدم 
مبسوطی  سخنان  ذیربط  ارگانهای 
دراین  کنندگان  داشتند. شرکت  بیان 
مراسم با مشتی)دویماج نوعی خوردنی 
محلی( و انواع میوه‌های محلی پذیرایی 
شدند و افراد داوطلب کمکهای نقدی 
و  فعالیتهای گروه  تقویت  برای  خودرا 

ادامه موفقیت آمیزآن تقدیم داشتند.

همایش گروه زیست محیطی یاشیل میشو

روز جمعه هشتم آذر ماه همایش باشکوهی از سوی گروه زیست محیطی یاشیل میشو شبستر در تالار سازمان 
محیط زیست کشور واقع در پارک پردیسان تهران برگزار گردید.
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مراسم   ، کره  سفرای  فرهنگی  دوستی  انجمن  سوی  از 
 )2019 Top Amb. Award( اعطای جایزه سفرای برتر
تعدادی  حضور  با  سالجاری  آذرماه   5 شنبه  سه  روز  در   ،
مقیم  خارجی  کشورهای  سفرای   ، مجلس  نمایندگان  از 
رئیس خبرگزاری  وانگ،  ایئی  کره جنوبی، شهرداری شهر 
ان دی ان ) نشریه سئول( ، رئیس گروه دوستی فرهنگی 
مدیران  سانگ،  دانشگاه‌هان  افتخاری  رئیس   ، کره  سفرای 
 ، گوگ  دانگ  دارویی  شرکت  جمله  از  مختلف  شرکتهای 

دیگر  شرکتهای  و  مین  کوک  بانک   ، جینرو  هیته  شرکت 
در مرکز مطبوعاتی کره جنوبی برگزار شد. از سوی انجمن 
مذکور جناب آقای شبستری سفیر جمهوری اسلامی ایران 
در سئول ، سفیر عمان و سفیر تیمور شرقی به عنوان سفرای 
برتر مقیم کره جنوبی در سال 2019 معرفی و به پاس تلاش 
جایزه   ، جانبه  دو  روابط  گسترش  جهت  ارزنده  خدمات  و 

)مدال و لوح ( دریافت نمودند.

آذربایجان  استاندار  به  ای  ابلاغیه  در  کشور  وزیر 
شرقی با تاسیس شهرداری در شهر داریان شهرستان 

شبستر موافقت کرد.
با  شرقی  آذربایجان  استاندار  به  کشور  وزیر  ابلاغیه  در 
اشاره به موافقت بعمل آمده در تیر ۱۳۹۸ در خصوص تبدیل 
روستای داریان از توابع بخش مرکزی شهرستان شبستر به 
نامه  آئین   )۶( ماده  ذیل  تبصره  اجرای  در  و  داریان  شهر 
اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری 
اسلامی ایران و تبصره )۱( ماده )۱( قانون شهرداری، تاسیس 
شهرداری در شهر داریان مشروط به ایجاد ساز و کار مناسب 

برای ارائه خدمات آتش نشانی بلامانع اعلام شده است.
شده  یاد  شهرداری  تاسیس  کشور،  وزارت  ابلاغیه 
 )۹( ماده  موضوع  تعهدات  تحقق  به  منوط  همچنین  را 

دستورالعمل »نحوه تبدیل شورای اسلامی روستا به شهر و 
تاسیس شهرداری«، برشمرده است.

مراسم اعطای جایزه سفرای برتربه  جناب آقای شبستری سفیر 
ایران در کره جنوبی  

موافقت وزیر کشور با تاسیس شهرداری داریان
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جدید  شهردار  معارفه  مراسم  در  علیخانی  .مرتضی 
اعتبارات  از  زیادی  بخش  اینکه  بیان  با  کنان  کوزه 
جلب  افزود:  شود،  می  شهری  خدمات  صرف  شهری 
نگهداری  امور شهری هزینه های  در  مشارکت مردم 

شهر را کاهش می دهد.
به اعضای شورا و شهردار کوزه کنان گفت:  وی خطاب 
مجموعه ای موفق است که اقتصاد مردم را به سمت رشد 
با  و  است  فراهم  کنان  کوزه  در  امکان  این  و  کند  هدایت 
برنامه ریزی می توان برای مردم شهر اشتغال و درآمد پایدار 

ایجا کرد.
استانداری  شوراهای  و  شهری  امور  دفتر  مدیرکل 
بر شفافیت عملکرد شهرداری‌ها  تاکید  با  آذربایجان شرقی 
گفت: شهرداران گزارش درآمدها و هزینه‌های شهری را به 

طور شفاف در اختیار مردم قرار دهند.
علیخانی گفت: کوزه کنان با سفالش مشهور است و باید 
تلاش شود این هنر و صنعت احیا  و کاربردی شود که این 
امر علاوه بر مشهور شدن شهر، به بهبود معیشت مردم نیز 

کمک می کند.
صورت  کارهای  به  مراسم  این  در  نیز  شبستر  فرماندار 
گرفته در شهر کوزه کنان اشاره کرد و گفت: کارهای خوبی 

از سوی شهرداری در کوزه کنان انجام شده، اما کافی نیست 
و شورا و شهرداری باید با برنامه ریزی کارهای ناتمام شهری 

را کامل کنند.
منطقه،  بودن  خیز  سیل  به  اشاره  با  مستفید  حسن 
و  کنان  کوزه  شهر  دست  بالا  در  بند  آب  اجرای  خواستار 
اجرای کانال جمع آوری آبهای سطحی شد و این را تکلیف 

اعضا شورای شهر و شهردار عنوان کرد.
عنوان  به  کنانی  کوزه  جهانپور  جلیل  مراسم  این  در 

شهردار جدید کوزه کنان معرفی شد.

معرفی شهردار جدید کوزه کنان  

87 اخبــــاریی زمستان 1398   شمــاره 21


